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معلمان. اولیاء 
و داز mm‏ آموزان پابه ۰ لاد تاز 


راهنمای گام به گام 
۷ کتاب شش دبستان 


آموزش گام بذ گام تمامی کتاب‌های درسی 

یاسخ به تمامی پرسش‌های کتاب درسی 
همراه با راهنمای آموزشی سوالات 

پوشش کامل مطالب کتاب‌های درسی 
با نمونه سوالات تالیفی 


به صورت درس به درس 
مشخص کردن سوالات مهم 
9 برکاربرد امتحانی 


رای #۹ 
سورد 
تن O EN‏ 
یاد و یادواره ۳ 
یادداشت‌هفته 3 
در جهان سیاست 1 
سه گانه ۸ 
زبانشناسی ۹ 
دیدنیهای ایران ۷۰ 
ماجرای واقعی خارجی ۲ 
داستان زند گی ٤‏ 
پاریکتر از مو ۱1 
ترازو ۱۷ 
گزارش خارجی ۸ 
مشاور خانواده ۲۰ 
گزارش از زندان ۳۲ 
سوژه ۲ 
یادی از کشتی گیر پر افتخار نو کنده سب سس ۱۲۵ 
ماحراهای خواستگاری سس سس ات ۲۳ 
در پیچ وخم دادگاه ۳۷ 
اطلاعات مفتکی ۳۷ 
گزارش تصویری ۷ 
مسابقه بزرگ داستان نویسی سس بت سب ساست ٩‏ ۳ 
سر گذشتهایواقعی ۳۲ 
از گوشه و کنارجهان ۳۶ 
یک هفته حادثه ۳۹ 
رازسلامتی ۳۷ 
پاورقی‌تاریخی ۳۸ 
تماشاگه راز 3 
نوشته های ناب 33 
حدول متقاطع 1:۵ 
جدول شرح در متن 3 
با هوش خود کلنجار بروید سس یه ۱ 
پاورقی‌خارجی 1۸ 
هفت هنر 0۰ 
داستانهای‌انتخایی الفردهیچکاک سس و۵ 
ازنگاه‌دیگر 0٦‏ 
دوستی با کتاب ۷ 
ورزشی 0۸ 
تعبیر خواب 1۲ 
پیغامهای روشنایی 1۳ 
سفره‌رنگین 1 
پیام ازشماء چاپ ازما 10 
نقاشی های شما 


صاحب امتیاز:ش کت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات 
مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 


معاون سردبیر :سید احمد شهابی 


مدیر فنی: محمود صفادار 

ناظر چاپ: کریم ملکی 

صفحه آرا: زهرا کوچکی 
حروفچین :حمید دانش اندوز 


نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 


کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: 


(از شنبه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶۲ 


نمابر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ 


آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ 
آیونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ 


Email: haftegi@ettelaat com 
۲۲۲۵۸۰۱۹ نمابر: ۲۱ و‎ 


تلفن:۲۹۹۹۹ 


شماره ۳۵۲۸ - چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۱ 


۵ شوال ۱۴۳۳ 


۲ سپتامبر ۲۰۱۲ 


هر گونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلو یز یون و تئا ترو با چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 


مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 
عکس روی جلد e‏ 


۲ مرو ٩۱‏ ات ی 


يادو یادوار 0 


شهادت امام جعفر صادق (ع) 
در ۵شوال سال۱۴۸هجری قمری حضرت امام 
جعفرصادق(ع)شش مین ستاره درخشان سپهر ولایت و 
امامت به دستورمنصور خلیفه عباسی به شهادت ر سید. 
امام صادق(ع) در دامان مادری‌پرهیز کار ودرسایه پدر 
بزرگوارش ان امام محمد باقر(ع) پرورش یافتند.ایشان در 
۱ سالگی پس ازشهادت امام باقر(ع) عهده‌دار مقام امامت 
شدند. دردوران امامت امام صادق (ع) امویان و عباسیان 
برس خلافت در گیریهای شد ید داشتند وهمین امرزمینه 
مناسبی برای امام فراهم آورد تابه گسترش علوم اسلامی 
صادق(ع) در ۶۵سالگی مسموم وشهید شدند. پیکر آن 

بزرگوار در گورستان بقیع به خاک سپرده شده است. 


در گذشت استادشهریاو 

در ۲۷ شهریور سال ۱۳۶۷ هجری شمسی «استاد محمد حسین شهریار» بزر گترین 
غزل سرای معاصر ایران به‌درود حیات گفت و در«مقبره الشعراء» تبریز بخاک سپر ده 
شد. ایام کود کی استاد شهریار مقارن باانقلاب مشر وطه بود.اویس از تحصیلات 
متوسطه:در دار الفنون تهران به تحصیل در رشته طب مشغول شد امابعد از چندسال 
این رشته رارها کر د وبه زاد گاهش تبریز باز گشت.استاد شهر یار در ۳ ۲سالگی نخستین 
مجموعه شعر خود رامنتشر کرد.وی در انواع قالبهای شعری اعم از غزل, قصید ه قطعه. 
رباعی وحتی به شیوه شعرنونیز شعر سر ودهاست. اما بیشتر اشعارش در قالب غزل است. دیوان اشعار و منظومه 
زیبای حیدربابایه سلام به زبان تر کی از معروفترین و زیباترین آثار استاد محمدحسین شهریار به شمار می‌روند. 


در ۲۵ شهریور ماه سال ۱۳۵۷ هجری شمسی در ساعت هفت وسی و شش دقیقه و جهل ونه ثانیه بعداز ظهر. 
زلزله شدیدی شهر ستانهای جنوب خر اسان بویژه طبس رابه لرزه‌د رآورد. بر اثر این زلزله شهر طبس تقریباً 
از میان رفت وبسیاری از روستاهای اطراف آن نیز به ویرانه‌ای تبد یل شد. این حاد ثه جانسوز بیش از هزاران 
کشته و مجروح برجای گذاشت 


وفات دکتر زرین کوب 

در ۴شهریورماه‌سال۳۷۸ ۱هجری‌شمسی:د کتر عبد الحسین زرین کوب پژوهشگر. 

ادیب و دانشمند پر آوازه عر صه تاریخ و ادبیات ایران روی در نقاب خاک کشید. استاد 

در عرصه‌فرهنگ, تاریخ.ادبیات وفلسفه صاحب نظر وعالمی بر جسته شد.دوقرن سکوت 

از آثار گرانسنگ د کتر زرین کوب محسوب می شود که بررسی اوضاع تاریخی ایران در 

دوقرن اولیه هجری قمری است. همچنین کتابهای تاریخ ایران بعد از اسلام. بامداد اسلام, کارنامه اسلا تاریخ در 
ترازو تاریخ مردم ایران وبا کاروان حله از دیگر آثار ارزشمند استاد عبدالحسین زرین کوب به شمار می‌روند. 


قابل توجه خوانند گان گرامی تسلیت به همکاران 
با توجه به تعطیلات نزدیک به یک هفته‌ای || با خبرشدیم همکاران گرامیمان 
تهران و تماس‌های مکرر خوانند گان || سر کارخانم لیا شیرازی(بخش 
مبنی بر عدم تهیه مجله ممکن است || هفت هنر مجله) و نیز جناب 


اقا اد این( 
دنیای ورزش) در سوگ از 
دست دادن مادران عزیزشان 
جامه سياه به تن کردند. 
صمیمانه به این عزیزان تسلیت 
می‌گوییم 


برخی ازخوانند گان عزیز موفق به تهیه 


آخرین شماره مجله ( که تصویر جلد آن 

| رامی‌بینید)نشده‌باشند لذابه اطلاع همه 

خوانند گان ارجمندی که موفق به تهیه این 

شماره نشده و مایل به دریافت آن هستند 

می‌رس‌انیم. > می‌توانند طی تماس با شماره 

تلفن روابط عمومی مجله موضوع را باما درمیان بگذارند. زر یرو 
روابط عمومی مجله اطلاعات هفتگی 


رکنان مجله طلاعات هننگی 


۳ 


فکر یزر گی را که از مفز مرد کو چکی تر اوش کند 


ښادد کو چک شما 
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# حطر ت علی(ع) 


محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


با مر دم صادق باشیم 


این روزها مسأله تورم و گرانی به صورت یک 
پدیده عادی در آمده است.در مراجعه شما به مغازه‌ها 
ومراکز خرید هیچ اطمینانی وجود ندارد که قیمت 
کر ۱ 
تومان خریده‌ای د پس از چند روز ۰ ۲درصدبالاتر 
فا ر ار را 


پشت سر می گذارند. با دخالت دولت کاهش قیمتی 
صورت می گیر د.اما باز رقمی که باقی می‌ماند از قیمت 
گذشته‌بالاتراست.دراین‌میان آنچه که مهم است 
سر گردانی مر دم وهمین طور فروشند گان وفعالان 
بازار تولید و کالاست.شما که به بازارمی‌روید دقیقا 
نمی‌دانید که چه کالایی راباید به چه قیمتی بخرید. 


کلام رسول 

رسول خدا(ص) فر مود: هفت جیز است که پس از 
مرگ ثواب آن برای بنده نوشته خواهد شد. 

کسی که درختی بکارد.یا چاهی حفر کند یانهری 
جاری سازد یا مسجدی بسازد یاقر آن نویسد. یا علم 
ودانشی رابهر خود بگذارد یا فر زند صالحی بعد وی 
بمان د که برایش کار خیر کند و طلب مغفرت به جای 

نورعلی آل مردان -دزفول 

ازدواجهای بند انگشتی 

پس از کش وقوسهای فراوان.یکی از ازدواجهای به 
قول خودمان رمانتیک به خر خط رسید. 


آرد. 


زوج‌جوان آخرین مرحله را که امضای طلاق 
نامه بود پشت سر گذاشتند! حاصل این از دواج دختر 
ویسری خردسال است. هنوز خبر ندارند که فر زند 
طلاق شدهاند... دلم گر فته بود و با حال وهوای خودم 
می‌خواندم که دخترم امد ودر کنارم ایستاد. 

باهم صمیمی هستیم عصر هم چند ساعتی با او 
درپارک سپری کرده بودم.اوبازی می کرد و من با 
قلم و کاغذ ورمی‌رفتم. هر دوروز خوبی راپشت سر 

مدتها بود در جریان مسأله قرار داشتم اما حالا که 
پایان کار ثبت شده‌بود.یک جور دیگری‌اورادر آغوش 
گرفتم!.به یاد آن زوج جداشده وبچه‌های خردسالی 


۴ 


حتی قیمت‌هایی که روی کالاهاآن هم به روز زده 
می‌شود. ثبات چندانی ندارد. به خصوص در مورد 
شیر ولبنیات این نکته بیشتر به چشم می آید. خود ما 
که باید مجله چاپ بکنیم واقعا نمی‌دانیم زینگ. کاغذ 
وفیلم و مر کب راباید به چه قیمتی بخریم؟ چرا که 
نوسآن‌قيمت‌هاهر گونه پیش بینی وبرنامه‌ریزی را 
ناممکن می کند و برای کشور ومملکت و ازهمه مهمتر 
برای تصمیم گیری و ایجاد ثبات و آرامش در بازار 
همین بلاتکلیفی از هر چیز دیگری آزاردهنده‌تر است. 
امااز این آزاردهنده‌تر پنهان کاری و نداشتن صداقت 
مسوّولان در برخورد بامردم است یعنی اگر مسوّولان 
همه مسایل راشفاف با مردم در میان بگذارند. 
مشکلات رابه آنها بگویند واز آنان کمک بخواهند 
بسیاری از این مشکلات را می‌توان حل کرد. مردم ما 
مردم خوب. فهیم وبرز گواری هستند. در دوران جنگ 
نشان دادند که چگونه باسختی‌ها کنارمی آیند.شرایط 
امروزمشکلات اقتصادی وعوان معلکت برای مقایله 
بای مات کل هیا دوران ح سس ها 
در دوران جنگ هم در گیر یک جنگ نظامی بودیم و 
بای د هزینه‌های جنگ راتأمین می کر دیم. هم در آمد 
ارزی بسیار محد ودی داشتیم و هم کار خانه‌هایمان به 
این حد واندازه‌نبودند. بسیاری از انها اسیب دیده 
بودند نیمی از زیررساخت‌های مملکت بر اثر جنگ 


زیارت نامه بهانه‌ای شد تا بی‌بهانه گریه کنم... 
علت گریه رانمی‌دانست.دستمال کاغذی را 


عباس عابد-انديشه 
کمی بیشتر اندیشه کنید 

متولد ۰ هستم. فرزند دهه ۰ دهه انفجار 
جمعیت! دهه‌ای که علیر غم علاقه بسیاری از مردم 
به‌آن‌روزها.من کمتر علاقه‌ای‌به ان مشکلات 
آن دوران دارم. هر گز جنگ و سختی‌های آن دهه 
رافراموش نمی کنم.. اکنون ۳۱سال سن دارم ودارای 
اس ان و فاد بر ی اراک و 
می‌بینم که همه فرزند دهه ۶۰ هستند. چون جمعیت 
اطرافم اگر با هزار سختی کار مند نشده‌اند حتما کار گر 

ساختمان هستند با حداقل حقوق! 
دخترم متولد ۱۳۹۰ است وباز دوباره تشویق به 
فرزن_دداری! دارد صورت می گیر د و باز تکر ار انفجار 
جمعیت دهه ۰ ۶وسرنوشتی که می‌تواند بیست. 
سی سال دیگر در انتظارشان باشد تنم رامی‌لر زاند! 
تصمیم بگیر ید وباروشی سنجیده‌مر دم راتشویق 
کنید. نمی‌خواهم دخترم نیز سرنوشتی مشابه 
سرنوشت مادرش داشته باشد. مادری که بامدر ک 
کارشناسی زبان همچنان خانه نشین مانده است. و این 
تنهایک مور د از ده‌ها مورد مشکل موجود برای دهه 

شصتی‌هاست. 

الف -پسر کلو -مینودشت 


از کار افتاده بود و مشکلات عدیده‌ای وجود داشت 
اما باهمه اینها چون در مسوولین صداقت بیشتری 
وجود داشت و مشکلات راشفاف تر بامردم در میان 
مشکلات کنارمی | مدند وباسختی‌هامی‌ساختندو 
این همه تورم و گرانی حداقل تااواخر جنگ آزارشان 
نمی‌داد. اما حال مملکت زیرساخت‌های خوبی دارد 
بسیاری از کالاها را خودمان در داخل تولید می کنیم. 
در آمد ارزی خوبی داریم. بسیاری از ان مشکلات که 
می‌توانست ما را از پای دربیاورد در حال حاضر وجود 
ندارد. اکثر نیازهایم ان رامی‌توانیم در داخل تهیه و 
تولید کنیم اما اشکال عمده این است که مشکلات رابا 
مردم در میان نمی گذاریم و با آنان به صداقت رفتار 
نمی کنیم. مسوّولان مادر مصاحبه‌های تلویزیونی ودر 
گفت وگوهامر تب می گویند که هیچ مشکلی نداریم. 
همه چیزروبه راهاست. گرانی را کنترل کر ده‌ایم هیچ 
نگرانی مردم نداشته باشند. هیچ چیز گران نمی شود 
واین گرانی‌ها کار دشمنان است و عده‌ای اخلال گر 
هستند که می خواهند اوضاع مملکت رابه هم بریز ند... 
وهمین طرز رفتارغیر صاد قانه وغیرشفاف بامردم 
سبب می‌شود که‌اعتماد آنان‌درهم بریزد. در این‌میان 
البته انچه که بیش از تحریم‌ها اسیب‌زننده است. 
سوءعملکرد و سوءمدیریت مسوّولان و بی‌برنامگی 


احترام بزر گترها رانگه داریم 

از شنیدن خبر مردان و زنان سالمندی که به جای 
حض ور در جمع گرم خانواده به خاطر بی حوصلگی 
فر زندانشان به خانه سالمندان سپر ده می‌شوند سخت 
دلگیر می‌شوم.به‌هر حال یادمان نرود که‌همین پدرهاو 
اد ر ھا غد ر اماو به خاظرماکنارآمدند شایدیادمان 
نباشد که در دوران کود کی ونیز نوجوانی و جوانی,چقدر 
قدراذیتشان کرده‌ایم وچه‌به روزشان اورده‌ایم اما 
آن ان‌هر گز ماراترک نکر ده‌اند. چون جان شیرین 
دوستمان داشتند, همه کج رفتاری‌ها و شیطنت‌هایمان 
راتحمل کردند و همه عمر شان راصرف تربیت و 
کاک وحالا جرامابایددزیرایرشان 
بی‌طاقتی به خر ج دهیم!؟ باید از این عزیزان پرسید 
چه کسی به شما پول تو جیبی می‌داد. چه کسی قدم به 
قدم‌بابزرگی شماخودش را کوچک کرد؟ چه کسی 
به مدرسهتان می‌برد. لباس تمیز تنتان می کرد و چه 
کسی دم به دم‌نگران ومضطرب شمامی‌شد. و چه 
کسی به خاطر شمابارها و بارها رنجید و خود را کوچک 
کرد تاشمابزرگ شوید.پس چرااین همه محبت را 
به یاد نمی آورید. عاق والدین تنها دعاییست که زود 
می گیرد» پس منتظر باشید که آه پدر و مادر دامانتان 
رابگیرد. گر چه می‌دانم والدین آنقدر بز رگ هستند و 
دوستتان می‌دارند که حتی از نفر ین شماا کر آه‌دارند. 
اما جوانمردی ماو شما کجا رفته است؟! 

آیا بعد ازبی‌احترامی به والدین می‌توان دم 
ازمردانگی زد 


آرمان عابد -رشت 


و 
اطاعات لل ارو ۳۵۳۸ 


است و همین باعث می‌شود که نوسان‌های شدیدی 
رادر بازار شاهد باشیم ومردم بلاتکلیف بمانند. در 
حالی که اگر مس_وولان ما یاد بگیر ند صادقانه پامردم 
حرف بزنند ومشکلات رابا آ نان در میان‌بگذارند 
وفرانکن ی کید واز همه ظرثیت های کار شنا ی و 
علمی و مدیریتی موجود در مملکت استفاده کنند. 
حتی تحریم‌های گسترده دشمنان نمی‌تواند آسیبی 
به کشور وارد آورد. در طول یکی دوسال گذ شته 
شاهد بوده‌ایم که بسیاری از مسوّولان‌مان وبه ویژه 
مسوولان اقتصادی کشور به جای | نکه اعتراف کنند 
در برنامه‌ریزی وتصمیم گیری و تنظیم مقر رات اشتباه 
کرده‌ان د و علمی رفتار نکر ده‌اند. همه گناه‌رابه گردن 
دلالان و اخلال گر ان انداخته‌اند واز گرانی ارز و سکه 
گرفته تا گرانی شیر ولبنیات و...همه و همه راناشی 
از عملکر د اخلالگران دانسته‌اند. در حالی که از پیش 
معلوم بود وقتی چند سال قیمت ارز رابا وجود تورم 
۰ درصد با لجبازی ثابت نگه می‌داریم و طرح 
هدفمن دی رانیز اجرامی کنیم و باز قیمت ارز راثابت 
می گذاریم با کوچکترین التهاب و نوسانی فنر ارز در 
می‌رود وهمه چیزبه هم می ریز دووقتی می‌دأنیم صنعت 
دام ومرغداری کشور خوراک می خواهد وخوراکش را 
تأمین نکر ده‌ایم پس از مدتی تمام تولید کنند گان مرغ 
مجبورند قيمت‌هارابالا ببرند ودچار کمبود می‌شوند 


طنز خوانندگان 
مرغ» آهنگ جدایی ساز کرد 
ناگهان از سفره‌ها پرواز کرد 
ران و بال و سینه‌اش یادش بخیر 
ژامبون و سوپ و کباب و شنسلش یادش بخیر 
ای فدای قد قدایت باز گرد 
ای دل و جانم فدایت باز گرد 
تازگی از دیگران دل می‌بری 
هر که بامش بیش با او می‌پری 
در نبود هیکل زیبای تو 
دلخوشم با سنگدان و پای تو 
تخم خود رالااقل از ما نگیر 
تا که با خاگینه‌اش گردیم سیر 
مجید کاظمی-نوغاب 


مبارزه با هوس 

روزی دیو جانس با گروهی که به سوی مسابقه 
کشتی روان بودند. همراه شد. 

شخصی از روی استهزا به وی گفت: 

«آیا تو هم برای مبارزه می‌روی ؟» 

دیوجانس پاسخداد:«آری.من‌هم‌برای کشستی 
گرفتن می‌روم» 

مرد پر سید:«رقیب تو کیست ؟» 

گفت:«من رقیب خودم هستم و به مبارزه با خود م 
می‌روم. برای من هیچ کشتی گر فتنی همچون وقتی 
کهباامیال و هوس‌های خودم می جنگم. لذت بخش و 
هیجان‌انگیز ترنیست» ‏ . مریم پارسا-کوهبنان 
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و همه اینها به اندازه‌ای که به بی‌برنامگی مسۇولان 
مربوط است به اخلال گران ار تباط پیدانمی کند و از 
سوی‌دیگر عدم صداقت در بر خورد بامردم است. 
بگوییم که مردم نگران نباشند. همه چیز تحت کنترل 
است.هیچ فشاری در کار نیست وهیچ گرانی هم از 
راه نمی‌رسد و ما چشم دشمنان را کور می‌کنیم. اما در 
عمل مردم ببینند چشم خودشان دارد به خاطر دیدن 
قيمت‌هایی که هر روز بیشتر ازروز قبل بر روی کالاها 
درج می‌شود. به دلیل تعجب از کاسه در می‌آید. 
بنده هم معتقدم که مشکلات ام روز 
تحريم‌ها.مسایل اقتصادی. همه و همه قادر به از بین 
می‌تواند ازاین بحران سربلند بیرون‌بياید. اماشرط 
اصلی آن آن است که‌بامر دم صادق باشیم به آنان 
دروغ وخلاف نگوییم. وعده‌بیهوده‌به آ نان ندهیم. 
اشتباهات خودمان را بپذيريم واز کارشناسان و 
دلسوزان کمک بگیریم وبا وحدت و همدلی و ایجاد 
محیط تفاهم وبرادری دست در دست یکدیگر در 
همین شرایط دشوار تحریم بد ون آنکه نیازی باشد 
دست‌هایمان رابه علامت تسلیم بالا ببریم مشکلات 
کشوروملت راحل کنیم و در راه توسعه و سربلندی 


به بار ی ام بشتابید 

مادری هستم که نیازهای دو فرزند بزرگ شده‌ام 
رامی‌بینم و کاری از دستم برنمی‌آید. 

هزینه بالای‌زندگی وحدود ۳۰سال اجاره‌نشینی 
که تمام دریافتمان رامی‌بلعد.برای من بسیار دردناک 
است که یک سال تمام شاهد مدرسه نر فتن فرزندم که 
استعدا تحصیلی خوبی دارد بودم. 

معوقه‌های آب و برق و گاز که هر دفعه با خواهش 
ازمًمورین مهلت بیشتری خواسته‌ام.تا کی می‌تواند 
ادامه داشته باشد؟پرداخت ۰ تومان 
معوقه‌ه ای آب و برق و گاز چندین دوره‌از عهده‌ام 
برنمی‌آید. بااین وضعیت امسال هم نگران فر زندم 
برای‌ثبت نام پیش دانشگاهی بزر گسالان که 
۰ ۰ تومان نیاز دارد هستم. فرزند بز رگترم که 
دانشجواست بااینکه قبول شده‌دانشگاه سراسری 
دولتی است و بسیار با استعداد ولی امکانات ضر وری 
تحصیلی مثل کامپیوتر نتوانسته‌ام برایش تهیه کنم. 

ما مار وی ای بت رنه رل 
استیجاری ما که در محله فقیر نشین قر ار دارد دوسال 
پیش مورد سرقت افراد از خدابی خبر قرار گرفت و 
آنچه بازحمت وقرض تهیه کر ده‌بودیم به غارت بر دند 
ومارابه خاک سیاه‌نشاندند. وهر چه پیگیری کردیم 
جوابی نگر فتیم. استشهاد مسجد محل ضمیمه است. 
استدعا دارم به هر میزان کمکم کنید. تا پنج‌ماهاجاره 
منزل‌معوقه‌ماهیان ه ۰ تومانومعوقه آب و 
برق و گاز وثبت نام فرزندانم وان‌شاء له تأمین نیازهای 


اولیه فرزندانم را جبران کنم. من شیراز 


نامر سردییر 
باسلامی گرم وصمیمی خد مت شماخوانند گان 
خوب وصمیمی وا رجمند مجله اطلاعات هفتگی و 
باپوزش به خاطر تخیر احتمالی در پاسخ بموقع به 
نامه‌های شما گرامیان. 
و 

# على خداداد 

سلام بنده رابه آقای دستیاری برسانید. ضمناً 
نمونه‌ای از نوشته‌هایتان رابرای ما ارسال کنید 
تامورد بررسی قرار گیرد. سر بلندباشید 

3% مهسا مستجابی -تهران 

دواثری که محصول احساس وذوق ادبی شما 
بود به دستم رسید(مخمل احساس) که گزیده‌ای 
اراس اراد رم کرفت ول شا که 
آن هم دفتری دیگر از سروده‌های شمابود. به هر 
حال برای شما توفیق آرزومی کنم و کتابهای شما 
رابرای نقد وبررسی به مسوّول تماشاگه راز تحویل 
می‌دهم. سربلند باشید. 

* ساراعیدالهی -ماکو 

از لطف شما نسبت به مجله متشکرم امیدوارم 
بتوانیم باارتقای کیفیت مجله رضایت بیشتر 
خوانند گان خوبی چون شمار افراهم بياوريم.در مورد 
مشکل تهیه مجله در شهرتان می‌توانید با مسوّول 
محترم نمایندگی اطلاعات در استان آذربایجان 
اک 
سربلند باشید 

#نون. آ.میم 

ایمیل شما همراه با گلایه‌ای از مجله که جرا 
درباره‌زلزله آذربایجان در شماره قبل مطلبی 
نداشتیم به دستم رسید. باتوجه به این که مطالب 
ل اا دی قاطا 
از ماجرانداشتیم تایادی از آن بکنیم, و گرنه 
مگر می‌ شسود خبر مهمی چون زلزله رابشنویم 
و هموطنان عزیزمان را که گرفتار مصیبت 
شده‌انداز یاد ببریم؟ همانط ور که می‌بینید در 
شماره گذشته حتی روی جلد مجله رانیز به این 
واقعه اختصاص داده‌ایم. 

#زه را مترجمی -جهرم 

نمابر شمابه دستم رسید اما خیلی خوانا 
نبود. خوشحال می‌شسوم وقتی مطلبی برای مجله 
ا 
ااا ےا راعت شود ارلطنی که 
نسبت به مجله ابر از کر ده‌اید سپاسگزارم و به 
شمااطمینان می‌دهم که نامه هیچ خواننده‌ای را 
بی‌جواب نمی گذارم 

٭ زکریا آقابابایی - گر گان 

نامه‌هاو مقالات جدید شمارادریافت کرده‌ایم. 
برای خواننده علاقمند و فعالی چون شما توفیق و 
سعادت آرزو می کنم و مطالب شمارا در نوبت 
چاپ قرار می‌دهم. تندرست باشید 


ھچ تنھایی و حشتا ک ن از خود سندی 


دست 
۶ 


امام حسن (ع) 


6 رهبر معظم انقلاب طی پیامی از قهر مانان جانباز 
و معلول تقدیر کردند. 

+ والیبال اير ان به لیگ جهانی صعود کرد. 

#* ریی‌س مجلس:بهبود وضع اقتصادی نیاز مند 
تلاش انقلابی است. 

6 اتحادیهارویاباقرار دادن حزب‌الّه لبنان در 
فهر ست گروه‌های تروریستی مخالفت کرد. 

+ مهمانپرست: گر و گان‌ه ای‌ایرانی در لیبی به 
زودی آزاد می‌شوند 

٭ دادگاه کیفری عراق در حکمی غیابی 
طارق‌الهاش می معاون اول فراری رییس جمهوری 
عراق رابه اعدام محکوم کرد. 

# احمدی‌نه اد بابد زمینه برگزاری انتخابات آزاد 
در سوریه فراهم شود. 

# اتحادیه اروپا خواستار کناره‌گیری اسد شد. 

6 اوباماموفق شد اختلاف خود بارقیب جمهوری 
تاه را هار دصر ان 

× انگلی س و آمریکا طرح تجزیه افغانستان را 
بررسی می کنند. 

۶« مردم یونان عليه نظام سرمایه‌داری تظاهرات 
کردند. 

* وزیر خار جه آمریکااز سئول و تو کیو خواست از به 
کار گیری ادبیات خصمانه عليه یکدیگر خودداری 
۶+ هند و پا کستان توافقنامه صدور روادید امضا 
کردند. 

بهمنی نسبت به افزایش حجم نقد ینگی هشد ار 
داد. 

6+ جمعی از کار گزاران روستایی‌شر کت مخابرات 
مقابل مجلس تجمع کردند. 

#* وزیر تعاون: وضعیت بیکاری در کشور بحرانی 
6« موج جدید گرد و خاک چهارشنبه به ایران 
می‌رسد. 

3% صالحی باحضور در خانه ملت توضیح داد چرا 
کاناداسفارت خود رادر تهران بست. 

۴« بخش خصو صی ایران نخستین محموله نفتی خود 
راصادر کرد. 

* آیت‌الله هاشمی رفسنجانی: آثار مثبت اجلاس 
غیر متعهدها در آینده بیشتر | شکار می‌شود. 

۴« رییس سازمان مدیریت بحران: تهر ان در بر ابر 
زلزله بی‌دفاع است. 

رل اوداع کے در ورت را 
نداریم. 

۴ شایعه مر گ رییس‌جمهور الجزایر تکذیب شد. 
پیونگ یا نگ: آمریکا باید برای جنگ تمام‌عیار 
اماده شود. 


از جبان سباست a‏ رضا کیان 
ن لادن ون 1 دیسم 


#بسیاری فکر می کر دند که مرگ بن لادن باعث از بین رفتن عملیات 


تروریستی علیه غرب شود اما تفکر بن لادن و بن لادنیسم در یک سال 
گذشت. این ادعا را باطل کرده است. 


این هفته مقاله‌ای به دستم رسی دکه یکی‌ازخوانندگان 
خوب مجله د رباره بن‌لادن و بن لادنیسم نوشته بود که 
به مناسبت حادثه یاز ده سپتامبر برای شما خوانن دگان 
عزی زآن را آماده کردها یم. 


جندی پیش اول می ۲۰۱۲ سالگرد مرگ پدر 
خوانده القاعده «اسامه بن‌لادن» توسط یگان‌های ویژه 
در «ابیت آباد» در حومه اسلام آباد پایتخت پا کستان 
پس ازده‌سال تعقیب و گریز بودوهمچنین چندروزدیگر 
سالگرد حادثه یازده سپتامبر می باشد. اسامه بلاشک 
بز رگ ترین رهبر تروریستی در جهان مدرن‌بود. او 
که شاعر پیشه و تحصیلکر ده فیزیک در عربستان بود 
با تهاجم ارتش سرخ شوروی به افغانستان باتز«دفع 
افسد به فاسد» به صفوف مجاهدین افغان در آمد که 
توسط آمریکا تجهیز وساز ماندهی شده‌بودند.وی پس 
از شکست و خروج قوای روس به عربستان بر گشت و 
باتهاجم آمریکابه عراق در جنگ اول خلیج فارس به 
مخالفت با حضور پایگاه‌های آمریکادر خاک کشورش 
پزذاخت که پگ بلد واخ راجش انجامند: مش از 
و آسیادر آورد. گفته‌می‌شود اودر صحاری سودان 
فرزندانش را برای جنگ مقدس آخرالزمان(!) آماده 


شماوجهان‌سباست _ ۲ 
ھک مت مو نار ای حبست؟ 


یکی از خوانن دگان خوب مجله به نام «حامد 
محمدی‌نژاد» در نامه‌ای درباره حکومت مونارشی 
سوال پرسیده واينکه این حکومت در اصل چیست؟ 
سعی کرد یم در این مقاله به اختصار درباره مونارشی 
وحکومت مونارشی صحبت کنیم. 


مونارشی یکی از انواع حکومت فردی و 
خالص‌ترین نوع آن است. این نوع حکومت در 
ایران حکومت پادشاهی با سلطنتی نامیده می‌شود. 
در مونارشی رئیس کشور پادشاه يا ملکه نام دارد. 
مونارش (شسخص شاه یا ملکه) نماد همبستگی 


می کرد. او این بار با تز«تکنولوژی» عليه تکنولوژی و 
دمو کراسی غرب» دست به‌تأسیس گر وه«القاعده» زد 
وبااین شعار که«پس از شوروی نوبت آمریکاست» 
همرزمان اسامه که از سرنترسی وبی کله گی او زیر 
بمباران‌هان میک های روس در افغانستان, خاطر ه‌ها 
داشتند دعوتش را پذیر فتند و سرانجام وقتی نفرات 
القاعده به پنج هزار تن رسیده‌بود در اوایل دهه ۹۰ 
میلادی به حکومت نوپای «طالبان» در افغانستان 
پیوست و در قندهار مستقر شد. اقدامات القاعده عليه 
آمریکا پس از آن عبارت بود از: 

انفجار کنسولگری‌های آمریکا در تانزانیا و کنیا 
حمله به ناو واس اس کول در خلیج عدن.طرح ترور 
جرج بوش پدرومادلین آلبرایت وزیر خارجه وقت 
آمریکا و... و بالاخره‌عملیات ۱ ۱سپتامبر ۲۰۰۱ که 
باهواپیماربایی برج‌ه ای تجارت‌جهانی نیویور ک و 
ساختمان پنتاگون راهدف قرار داد. با حضور آمریکا 
در افغانستان اسامه به طر ز غریبی در کوه‌های تورابورا 
عوامل اطلاعاتی و نظامی پا کستان بوده. پس از آن و 
باحضور آمریکادر عراق در سال ۰۳ ۰ ۲القاعده تحت 
رهبری‌های نامر ئی اسامه خاک این دو کشور ودیگر 


ملت شناخته می‌شود و نقشی مانند «پدر ملت» 
رابرعهده دارد. در قدیم. در بعضی از حکومتهای 
سلطنتی.مانتد خلافت عباسیان. شاه یا ملکه 
همزمان بز ر گترین مقام روحانی کشور هم بوده اند 
و در اجرای مراسم مذهبی نقشی فعال داشته‌اند. 
هگل ایران‌زمین را نخستین دولت شاهنشاهی 

مشروعیت پادشاه ناشی از رابطه خانواد گی وی 
است. پادشاهی (مقام سلطنت) به صورت سنتی 
از پدربه وارث بلافصل او (پسر یادختر) و در 
صورت نبودن چنین وارثی به نزدیکترین فرد از 
افراد خانواده پادشاه (بر ادر. برادرزاده عمو و ..) 
منتقل می‌شود. آما در تاریخ مواردی بوده است که 
پادشاه به صورت انتخابی به مقام پادشاهی رسیده 
است (مانند انتخاب سردار ناپلئون ژنرال برنادوت 
به سلطنت سوئد) یا در مواردی شاه جانشین خود 


۳ 
اطاعات ی ارو ۳۵۳۸ 


متحدان آمریکاعلیه تروریسم را جولانگاه نابودی 
دولتمردان آنها و در گیری‌های مسلحانه و انفجارهای 
انتحاری عليه قوای نظامی مشتر ک آن کشورها با 
آمریکاقرار داد وبه‌ویژه‌در عراق‌به تز«راه‌قدس 
از عراق می گذرد» و اتحاد شوم با بعثی‌های مخلوع 
رسید که روزی خودش گفته بود سر کرده‌شان یعنی 
«صدام حسین» تکیه گاه مومن و مطمئنی برای مبارزه 
با آمریکانیست! در هر حال اسامه بن لادن خود امروز 
دیگر نیست ویر ونده‌زند گی‌اش چنان که رفت در 
سال ۰۱۱ ۲مهر باطل خورد.همان زمان رسانه‌هاو 
شخصیت‌هااز پایان بن لادن سر ودند و«اویاما» که 
شخصآعملیات حمله به مخفیگاه‌اسامه راهدایت کرده 
بود در نطقی پس از مر گ او گفته بود: 

«بی شک جهان پس از بن‌لادن جهانی امن تر است» 
ام ااینهاخوش خیالی و خام طبعی بیش نبود: شید 
پایان بن لادن بود اما بلاشک پایان بن‌لادنیسم نبود. 
تخمی که اسامه کاشت تخم نفرت و کینه کور بود. 
القاعده وقتی تأسیس شد نصرانی و یهود راواجب القتل 
دانست. القاعده که تکفیری است و فقط خود رامحق 
و مومن قلمداد می کند حتی به گروه‌های سنی و شیعی 
هم رحم نمی کند. بارها کلیساها را در کشورهایی نظیر 
هند.عراق»مصر, نیجریه و... منفجر کرد واقلیت‌های 
دینی‌را کشت تاآنهارااز تبلیغ وعرضه‌دین خود 
بازدارد یا از بیم جان مهاجرت دهد. 


را آزادانه تعیین کرده (بدون توجه به نسبت های 
خانوادگی) یا بزرگان کشور با قرعه شاه را انتخاب 
کرده اند. 

فر مانروایی پادشاهی با به صورت «سلطنت 
مطلقه» و یا به صورت «سلطنت مشروطه» انجام 
می‌شود. در سلطنت مطلقه شاه مسئول تصمیم 
گیری در تمام شون مملکت است. البته ممکن 
است که برای سهولت کارها شاه دارای یک نخست 
وزیر یا حتی هیئت وزیران هم باشد (مانند حکومت 
دوران قاجاریه) ولی در نهایت تصمیم گیرنده اصلی 
شخص خود شاه است. 

برخلاف سلطنت مطلقه. در سلطنت مشروطه 
پادشاه در عین داشتن نقش‌های رسمی و تشریفاتی. 
تنها در موارد محدود و معین نقشی در حکومت 
دارد. در بسیاری از حکومت‌های مشروطه مجلس 
نقش اصلی در نظارت امور را دارد و نخست‌وزیر 


5 ره 
۲ کرو ر ٩۱‏ اطاعات کک 


لقاع ده که فقط قرات خود رااز اسلام‌قبول 
داردبارهابهاما کن مقدس اسلامی«مساجد. 
با رگاه‌ها حس_ینیه‌هاو خنقاده_اهتعرض کردوحتي 
قر آن‌های چاپ دیگر فرق اسلامی راسوزاند فقط به 
این جرم که دیگران قرائت و تفسیر و اجتهاد خود را 
دارند. صوفیان و عارفان و شیعیان رامنحرف و منافق 
اعلام کرد تادستش در ریختن خون آنها و تجاوز به 
جان و مال و ناموسشان باز باشد. در عراق «اکراد» را 
که اغلب سن اند بازماند گان مجوسان آتش‌پرست 
خواند و به خاطر حفظ | داب باستانی مثل «نوروز» 
مهد ورالد مشان خواند. وقتی شهر وندان عادی رادر 
نیویورک» مادرید ولندن هدف قرار داد بااین برهان 
که چون هزینه‌های نظامی دول آمریکا واروپا از جیب 
مالیات دهند گانشان تأمین می‌شود پس خونشان 
حلال است وجدان خود رافریفت وایضاوقتی غیر 
نظامیان رادر شهرهای زیارتی وغیرزیارتی عراق 
بااین‌برهان که ولایت کافران ومنافقان رابر خود 
پذیرفته‌ان د واین گونه بابر تافتن از نظم جدید وراه 
انداختن دولت‌های خود خوانده‌زیرزمینی ودولت 
در دولت به قانون شکنی و آنارشی دامن زد و مبلغ 
جامعه‌ای‌قر ون وسطایی شد که به اسم«دارالایمان» 
با دنیای خارج يا «دارالکفر»‌هميشه در تضاد و عناد 
است و در درونش از حقوق سیاسی مر دم مثل مراجعه 
به افکار و آراء عمومی و نیز حقوق جنسیتی و عقیدتی 
واجتماعی خبری‌نیست.مجموع این افکار و اعمال 
«بن‌لادنیسم» است.افکار بن لادن خودریشهدر 
تعالیم مدارس فرقه گرای وهابی و حقانی داشت و 
افکار پی روانش ریشه در بن لادنیسم. به نظر می رسد 
تازمانی که بن‌لادنیسم و ریشه‌های آن هستند جهان 
هر گز روی امن و آسایش نخواهد دید. 
به خصوص آنکه این اسمهاهمواره‌مورد استفاده 
و سواستفاده نظام های سلطه گر جهانی قرار گرفته و 
خواسته يا ناخواسته در خدمت آنها در می ایند 
غلامرضا نیرودل-تهران 


.که با تأئید پادشاه انتخاب می‌شود. امور اجرایی و 
تصمیمات اصلی را اخذ می کند. 

شکل خاص این نوع حکومت رادر بریتانیای 
کبیر می‌توان دید که سلطنت نقشی تشر یفاتی در 
اداره امور دارد. 

در جهان آمروز در حدود ۴۵ کشور به صورت 
پادشاهی اداره می‌شوند که تقریبا بیشتر آنها 
به صورت سلطنت مش وطه هستند. از ميان 
کشورهایی که با سلطنت مطلقه اداره می‌شوند 
می‌توان کشورهای بحرین» عربستان سعودی: 
برونتی. اردن. قطر وعمان را نام برد. 

کشورهای بریتانیا؛ کشورهای مشترک المنافع 
(کاناداء استرالیاء نیوزلند و..)» بلژیک. داتماز که 
هلند. نر وژ اسپانیاء سوئد. ژاپن و تایلند رانیز می‌توان 
در زمره کشورهای دارای نظام سلطنتی مشر وطه 


Ll 


مولای متقین که 
سلام بیشمار مابر اوباد 
فرمود: 
قال علی (ع): 

احی قلبک بالموعظه 

دلت رابا پند واندرز | 
تور کی 

دل آدمی هم چون 
آیینه, شفافی است که در گیر و دار زند گی پر غوغای 
مادی گرا ملال و کدورت به خود می گیرد و آنچه 
می‌تواند این گرد مر گبار رااز لوح صاف دل بزداید 
مواعظ و نصایح تنبه اور است. 

علی(ع)درف-رازی دیگر ازفرمایشاتشان 
می‌فر ماید: 

ثمرالوعظ الانتباه 

نتیجه پند و اندرز بیداری است 

آنکو دهدت پند کند هشیارت 

تادیده خود باز کنی در کارت 

تو خفته غفلتی و هر پندی را 

اینست ثمر که می کند بیدارت 

البته مواعظ و نصایح این گونه در جان آدمی اثر 
می کند که کلامی بر آمده‌از دل و | کنده‌از معرفت 
حق باشد. 

اول دل و زبان خود از توبه پاک کن. 

صائب اگر نصیحت احباب می کنی 

ال مر را 
معصیت نباشد و آنچه رامی گوید از عمق دل و 
جان ش برخیزد بدون تر دید به دل مخاطبینش 
خواهد نشست 

امام ششم فرمودن د. چنانچه سخنی از دل 
برخیزد. به دلها می‌نشیند واگر کلامی ريشه در دل 
ول ا اها ار گوشها تساوز ی کند 

ماباید همواره‌در جستجوی انسان‌های پاک 
وخودساخته و کلام‌های بر آمده‌از دل‌باشیم وبه 
lly,‏ 

در توفیق شود باز به رخسار کسی 

کز ته دل سخن اهل حقیقت شنود 

اا مار لے در مد2 ااا 
دیدن کے الک اا کرم کت موک کر 
سن و سالی معین و تیتر وعنوانی مشخص داشته 
باشد مهم همان حق گویی است. 

معصوم (ع) فر مودند: 

لاتنظر والى من قال و لکن انظر وا الى ماقال 

منگر که می‌گوید.ببین چه می گوید. ممکن 
است نوجوانی کم وسن و سال سخن حق بگوید باید 
بااشتیاق فراوان آن راپذیرفت. همچنان که طلادر 
دست کود ک از ارزش نمی‌افتد. کلام نیکونیز از 


استادمحمد کاظم نیکنام 


همه مه جو دات ق باد می ز نند که خداه جود دار د 


EU 


سه کانه ۳ 


کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 


قتل عمد در زمین جمن 


شروع به قتل عمدرادر کنار زمین چمن 
در 


و جوانان ایرانی به‌اندازه‌ای است که 


در حقوق‌ایر ان وبسیاری کش ورهای جهان یکی 
از معروفترین جرایم. کشتن انسان یا قتل است که 
اگراین‌جرم‌باعلم وعمدانجام شود شدیدترین 
مجازاتهای ممکن در مورد ف رد مرتکب به اجرادر 
می‌آید. در حالی که اگر قتل بدون آگاهی و خواست 
قاتل انجام گیرد در برخی موارد حتی می‌تواند هیچ 
مجازاتی نداشته باشد. در اجرای قتل عمد گاه‌فرد 
قات ل با قصد قبلی عملی انجام می ده د وبرای‌اين 
کار برنامه‌ری زی و طرحی دار دو گاه‌فرد هیچ قصدی 
برای کشتن دیگری ندارد اما عملی را درباره مقتول 


مسلمانی برای یک ماه در ت رکیه 


یک تجربه‌دردنیای‌گردشگری‌جهان . 
در همس‌ایه شمالی کشسورمان در حال 
اجرااست. 


ماجرای صنعت گردشگری و توسعه پیشر فتهای 
سریع آن در جهان و رقابت کشورهابرای گرفتن 
سهم هر چه بیشتر از این بازار پر رونق و بهره‌برداری 
ازاین صنعت پاک هر روز که می گذرد به نقاط 
جالب توجه‌تری‌می‌رسد و کشورها برای‌ربودن 
گوی سبقت از یکدیگر در این مسابقه به ابتکارات 
عجیبی دست می‌زنند و اين در حالی است که در 
ایران عزیزمان که سر شار از جاذبه‌های گر دشگری 
است این صنعت شغل آفرین ود ر آمدزاتقریباً خاک 
می خور د و انتظار می کشد. 


مشکلات یک تر جمه غلط 
#این اتفاق شاید تنها نقطه‌تاریک ‏ . 
برگزاری اجلاس موفق سران جنبش 
عدم تعهد در تهران بود. 


اجلاس‌سران‌جنبش عدم تعهد در تهران که 
چند روز قبل به پایان رسید. تجربه خوشایندی شد از 
بر گزاری‌ یک جلسه مهم سیاسی در ایران, در نهایت 
نظم و آرامش. تقریبا به فاصله چند ساعت از پایان 
آن‌نیز نتایج مفیدش برای کشور آشکار شد. برخی 
رقبا و دشمنان سیاسی ایران به وضوح به موفقیت این 


*#* فقر تفریصی‌برای برخی نوجوانان | 


انجام می‌دهد که عمل کشنده و از بین 
بردن است. در این حالت هم فرد مر تکب 
قتل عمد شده و به بالاترین مجازات یعنی 
بدون آنکه بخواهد شریکش رابه قتل 
جان از کف بدهد. درباره قتل عمد در 
پرونده‌های مربوط به این حادثه در اخبار 
و مطبوعات و داد گاهها زیاد گفته و شنیده 
می‌شود.ولی قتل عمد در زمین فوتبالاز | 
آ نا3 شتت حوادثی است که کمتر شنیده 
می‌شود وخوان ده.اتفاقی که چندی پیش در بازی 
فوتبال ميان دو تیم مشهور پایتخت روی داد. زمانی 
که تعدادی از تماشاگران که تعدادشان کم هم نبود 
تکه‌های بتن( کنده‌شده‌از کف ورزشگاه) به سوی 
بازیکن ان تیم حریف کردند. این عمل هر چند ممکن 
گر دد که هیچ قصد و عمدی برای کشتن این بازیکنان 
فوتبال نداشته‌اند اما در صورت بر خورد این قطعات 


تر کیه.این همسایه شمالی ايران 
تورهای گر دشگری‌ویژه‌ای‌رابرنامه‌ریزی 
کرده‌وبه مسافران به این کشور پيشنهاد 
می کند که ۰ ۱ تا ۱ ۲روزبه طول‌می‌انجامند 
ونام این تور های چند هفته‌ای را گذاشته 
«مسلمانی برای یک ماه». 

دراین تور که به غیر مسلمانان 
پیشنهاد می گردد. شر کت کنند گان در 
یک مسجد تاریخی چهارصد ساله در 
شسهراستامبول|قامت می کنند تاتجربه 
دست اول و نزدیکی از اسلام در یک کشور 
مسلمان و در میان محیطهای مذهبی به 
دست آورند. 

حتی بر گزار کنند گان این تورهااعتقاد دارند 
که مسلمانی برای یک عمر را تبلیغ می کنند ولی 
این گردشگری یک ماهه اجازه می‌ دهد به دور از 


جلسهاعتر اف کر دند. فروش نفت‌ایران 
در شرایط اعمال شدید ترین تحریمها به 
هند به حدا کثر خود در طول تاریخ رسید 
وکره‌شسمالی اظ ارتمایل چدی کرد که 
از مشتریان خودروهای تولید ایران باشد | 
ویکصد و چند کشور.پای سندی راامضا ا 
کردند که حق هسته‌ای را برای ایران در 
جهان به رسمیت می‌شناخت واز آن دفاع 
می‌کرد.اماشاید تنهانقطه‌عجیب‌بر گزاری ر 
این جلسه ( که متأسفانه رسانه‌های جهان ۸7 
هم بسیاربه آن پرداختن د) آنجااتفاق 
افتاد که در زمان پخش سخنرانی «محمد 


سنگین به سر بازیکنان واحیانا فوت آنهاءاز آنجا که‌این 
عمل ذاتا می تواند منجر به کشته شدن‌فرد گردد.حکم 
حقوقی فرد ضارب را تا حد اعدام بالا می‌برد! 

شر کت در تماشای‌یک مسابقه فوتبال درایران 
سالهاست که ب ایک هدف برای تماشاچیان انجام 
می‌شودوآن‌هدف چیزی جز تفریح وس رگرمی 
نیست وبه این تر تیب برخی ازایرانیان برای تفریح 
وس رگرمی خواسته یاناخواسته ار تکاب قتل عمد را 
انتخاب کر ده‌اند! اینکه چه اتفاقی افتاده که تعدادی هر 


تبلیغات منفی گر دشگران با بخشی از اسلام آشنا 
میزبان بریزند.این تورهای گر دشگری قصد دارد 


چند اند ک چنین مسیری رابرای تفریح بر گزیده‌اند 
به هیچ وجه سوال کم اهمیتی نیست. به ویژه اینکه 
این عمل در مقابل چشم صدها هزار جوان و نوجوان و 
کودک انجام می گیر د و می‌تواند به رویه‌ای خطر ناک 
وزشت برای کود کان و نوجوانان تبدیل شود. البته 
خوشبختانه پاسخ این سؤال مهم چندان دشوار نیست 
وراه جلو گی ری از تکرار این جرایم هم طولانی. زمانی 
که این تفر یح رفتن به ورزشگاه و تماشا وپیگیری نتایج 
مسابقات فوتبال به این اندازه برای تماشا گر مهم و 
بدون جایگزین باشد اند ک اند ک از حالت یک تفریح 
صرف خارج شده و به دلیل اهمیتش در زند گی‌ این 
تماشاچی,اوراناخواسته به انجام هر عملی برای حفظ و 
کامل کردن‌این به ظاهر تفر یح پیش می‌برد. این واقعه 
می‌دهد که اگر «سبد تفریحی» جوان ان و نوجوانان 
سنگینی برای جامعه به دنبال خواهد داشت. فقر تفریح 
برای نوجوان ایرانی است که باعث تغییر جایگاه یک 
مسابقه ساده فوتبال در ذهن برخی جوانان می گر دد 
تمرین می کند! ۰ 


تابه‌مسافران اطمینان دهد دراین‌مدت‌اند ک با 
ارتباطی مستقیم و تجربه‌های عملی بدون واسطه با 
بخشی از عقاید. مناسک و تاریخ سرزمینهای اسلامی 
در کشوری که معنویات هن وز در ان زنده‌مانده 
استه آشنامی‌شوند. در این تور از مکانهای مذهبی 
ومساجد تر کیه بازدید می کنند وحتی در مناسک 
اسلامی مانند نماز شر کت داده می‌شوند و از شهر 
قونیه و آرامگاه شاعر و عارف بز رگ ایرانی مولانا 
بازدید می کنند و در مراسمی که در این شهر مرسوم 
است نیز شر کت می کنند. به این تر تیب یک تجربه نو 
در جهان گر دشگری در حال آزمایش است تجربه‌ای 
که اگر ایران قصد و همت اجرای چیزهایی شبیه آن 
راداشته باشد.دیدنیها و شنیدنیهایی به مر اتب بهتر 
وبیشتر از تر کیه برای گردشگر انش خواهد داشت و 
به طور طبیعی سود مادی و معنوی بیشتری هم برای 
خود جمع خواهد کرد. 


مرسی» رییس جمهور جدید مصر که برای نخستین 
شکایت و گلایه از نظام سیاسی در سوریه بود. مترجم 
این سخنرانی در صدا و سیما به جای واژه سوریه از واژه 
«بحرین» استفاده کرد و گویی که «مرسی» در حال 
در بحرین هم به دلیل این اتفاق به وزارت خارجه این 
در ایران کوتاه بود مدت پخش و شرح و توضیحش در 
رسانه‌های جهان طولانی. شاید که تجربه‌ای باشد تا 
در کارهای بزرگی نظیر این مراقب اتفاقات هر چند 
کوچک اما تثیرگذارباشیم. ِ 


٩۱۸۶ ۷۲‏ افلاعات بی 


قطره ای از دریای زبان شناسی | این دلیل که حرف خود راشفاف به بان مآوريم 


3 مصطفی گلیاری 
شخصیت‌شناسی 

ادامه قطره پیش 

مولوی دانشمند برای نشان دادن اهمیت زبان 
واهمیت شفاف سخن گفتن در روابط اجتماعی و 
کم ش دن اختلافات, داستان‌هایی نقل کر ده که یکی 
از انها چهار مسافرند که هر یک اهل جایی هستند 
وزبانی دارند. ظهر می‌شود ومی‌خواهند چیزی 
بخورند. ایرانی می گوید انگور ونان بسی می‌چسبد. 
ترک می‌گوید: یوخ آووزوم از همه چیز بهتر است. 
رومی می گوید: من فقط و فقط استافیل می‌خواهم. 
عرب می گوید: نه انگور نه اووزوم. نه استافیل 
و به مشاجره کشید. حکیمی می گذ شت. پول‌ها را 
برداشت ورفت انگور خرید و جلو آنها گذاشت. 
همه دیدند این همان چیزی است که می‌خواستند. 
زبانشناسان نیز می گویند شفاف سخن بگویید تااز 
گفت شما اختلاف بیرون برود .معمولا مردم با هم 
شفاف حرف نمی‌زنند. مثال: اولی: چایی می‌خوری؟ 
دومی‌مرسی!اولی:مرسی آره‌یامرسی نه؟ گرچه 
این مثال از اروپا به ایران آمده همه گیر شده‌و تقریبا 
همه آن را به کار می‌برند. 

مثالی دیگر:شمانیز این راشنیده‌اید:من نبودم 
دستم بود. تقصیر آستینم بودا در این مثال افزون بر 
اي که سس راشفات کا کے کرد 
و گناه را گردن دیگری انداخته است. در سخنان 
روزمره‌مردم فرافکنی بسیار دیده‌می‌شود:اگه 
حواسم روپرت نمی کردی, غذانمی‌سوخت. یا 
تصادف نمی کر دم.مردم در چنین مواقعی‌می گویند: 
اره... اتاق کج بود وگرنه غذات نمی‌سوخت! به قول 
ملانصرالدین.وقتی که | دم بخواهد بهانه بیاورد. 
برایش فرقی نمی کند که بگوید روی طناب. رخت 
پهن کرده‌یاارزن! 

یکی دیگر از مصادیق شفاف سخن نگفتن.عبارتی 
است که مدام به کار می‌بریم: به زبون بی‌زبونی بهش 
گفتم واسه مهمونی دادن آماد گی ندارم ولی نفهمید 
که نفهمید !این زبانی بی‌زبانی به این دلیل بین مارواج 
دارد که دوست نداریم شفاف حرف بزنیم. خجالت 
می‌کشیم. می‌ترسیم آبروی ما برود... اولی به دومی 
می‌گوید:بیادرربست بگیریم.بی خیال اتوبوس شوا 
پولی که دومی در جیب دارد. برای دربست کم است 
اما خجالت می کشد بگوید پولم کم است.می تر سد 
آبرویش برود بنابراین اصرار می کند که یا اتوبوس یا 
مترواو صد البته که نمی‌تواند اولی راقانع کند. چرا؟ 
زیراحرف دلش رانمی‌زند و بهانه می آورد. خیلی که 
گیر کند. به زبان بی زبانی متوسل می‌شود و می گوید: 
دربست گرون‌میشه...یعنی وسعم نمی ر سد. این وسط 
مقدار زیادی ان رژی تلف می شود و هرز می‌رود فقط به 


در بحث‌ها بسیار می‌شنویم که یکی از طرفین 
می‌گوید: حرف شمامتین و مقبوله ولی... و امان از 
این ولی زیر اهمه چیز را خراب می کند و سرانجام 
خودش تصمیم گیری می کند. مشاور چندین دلیل 
می آورد وبه دختر می گوید: این ازدواج به سود شما 
نیست. دختر می گوبد: حرف شما درسته و همه‌شو 
قبول دارم ولی خودش خیلی خونواده‌داره وباباش 
استاد دانشگاهه و... 

زنک تفریج 

در کت أب مقالات شمس تبریزی که نور مطلق 
است. چنین | مده: پرسید:«آن جوان اهل است؟ 
می‌خواهم دخترم رابه اوبدهم. گفتم: پدرش سخت 
اهل‌است. گفت:اوبه خواستگاری د خترم آمده آیا 
اهل است؟ گفتم: پدرش سخت اهل است. گفت: 
انگار نمی فهمی چه می گویم.من نظرت رادرباره 
خودش می‌خواهم نه پدرش. گفتم: من می فهمم به تو 
چه می گویم.اين تویی که نمی فهمی من چه می گویم.» 
این مثال خوبی است برای شفاف سخن نگفتن و خود 
رابه نشنیدن زدن. گاه‌دوست داریم چشم و گوش 
خود راروی بر خی حقایق ببندیم. برای چنین حالتی 
مرا ار ار 
کنارش گذشت اماچش مش رامی‌بندد ومی گوید 
ایشالا گربهس.خود رابه‌نشنیدن زدن.مالوقت‌هایی 
است که شنیدن یا دیدن چیزی به زیان ما باشد. این 
حالت طوری است که خود آدم هم باورش می‌شود 
گربه بود نه سگ. باور می کند کسی که خیانت کرد 
ودروغ گفت. غریبه است نه فلان شخصی که از 
ی 9 «چیزی 
درون‌ماست که‌می گوید:نبین‌انشنواباور نکن!زیرا 
اگر باور کنید. ناچارید خیلی از باورهای دیگر راجعلی 
فرض کنید. ناچار می‌شوید از کسی شکایت کنید که 
تا دیروز یک دنیا به او اعتماد داشتید. 

زبانشناسیاصراردارد که حرف دل خود رابگوییم 
وسخن خود را تمام کنیم. هیچ چیز نباید غیر شفاف و 
۱ 
نیم کشیده می ماند حرفی تمام نگفته /سخن راتمام 
کنیم باهر نفس که بیرون می‌دهیم. برخی‌ها که 
نمی‌خواهند دروغ بگویند ضمنا نمی خواهند راستش 
رابگویند. کلام راپیچ و تاب می‌دهند و دروغ خود را 
مجاز می کنند. خلیفه از مردی خواست برایش کاری 
انجام بد هد. ان مرد دلباخته فير وزه, دختر خلیفه بود. 
برای‌پاداش.فیروزه‌راخواست. خلیفه‌هر گز دخترش 
رابه آن مردنمی‌داد اما سو گند خورد که پس از پایان 
کار. فیروزه را به او خواهد داد. کار که تمام شد. مرد 
آمد وفیروزه دختر خلیفه راخواست. خلیفه انگشتر 
فیروزه خود رابه او داد و گفت: سو گند من برای این 
انگشتر بود نه دخترم.اگر بیاموزیم شفاف و درست 
سخن بگوییم و حرف دل خود رابه زبان بياوریم. 
بسیاری از مشکلات و اختلافات حل خواهند شد. 


ادامه دارد 


سه چ ۱ 


۰ 


ند ادد 


۰ 


دخت 


می کند. بخل. هو ابر ستی و خو در ستی 


ام موسی کاظم(ع 


دیدنیهایایران ا زبرمسیدسندر 
شهرستانک مهد کوچه‌باغهای رویایی 


روستای شهرستانک از توابع 
بخش آسارای شهرستان کرج ۱ 
در ۵۵ کیلومتری شمال‌غرب ‏ 
کرج و ۰ ٩‏ کیلومتری شمال 
تهران واقع شده است. 

ارتفاع این روستا از سطح دریا 7 
۰ متراست و آب وهوای آن | 
در زمستانها سرد و در تابستانها 
معتدل و دلپذیر است. | 

باتوجه به آثار تاریخی به جا 
مانده, قدمت این روستابه قرن | 
ششم هجری قمری می‌رسد. . 
قلعه دزدبند. تبه شنستون و کاخ 
شهرستانک از آثار تاریخی این روستااست.مردم 
روستای شهرستانک که به زبانهای فارسی و گیلکی 
سخن می گویند. مسلمان و پیرو مذهب شیعه جعفری 
هستند. 

الگوی معیشت و سکونت 

روستای شهرستانک ۰۴۸ انفر یا ۱۷ ۳ خانوار بوده 
است. اقتصاد روستای شهرستانک بر پایه فعالیتهای 
زراعی. باغداری و دامداری و کار گری استوار است. 
گر وهی از مر دم دربخش خدمات و تولید صنایع دستی 
اشتغال دارند. پرورش زنبور عسل نیز در روستا رایج 
است. محصولات عمده زراعی روستا شامل گندم و جو 
است. عسل و انواع فر | ورده‌های دامی و لبنی مر غوب 
در روستا تولید می‌شود. از میوه‌های سر در ختی روستا 
می‌توان به گر دو, گیلاس: آلبالو و سیب اشاره کرد. 
گروهی از مردم با تولید صنایع دستی به اقتصاد خانوار 

روستای شهرستانک بافت مسکونی متراکمی 
دارد. خیابان اصلی روستا آسفالت و معابر فرعی آن 


قدیمی شامل چوب. خشت. لاشه سنگ و گل است. 
انبار. تنور خانه. مطبخ. ایوان. حیاط. اتاقهای خواب 
وپذیرایی از جمله فضاهای خانه‌های روستایی 
شهرستانک به شمار می آیند. 
جاذبه های گردشگری 

چشم‌انداز ارتفاعات برفی سپیدیوش در 
زمستانها؛ سرسبزی و خرمی فصول بهار و تابستان 
آب و هوای معتدل, چشمه‌ساران زلال, باغهای پر 
بار گردو, و میهمان نوازی مردم مهربان شهرستانک. 
گردشگران بسیاری را به سوی این روستا جلب 
می کند. جاده دستر سی روستا همانند کوچه‌باغی زیبا 
و طولانی با سایه سار درختان باغهای حاشیه جاده 
لذت دیدار از طبیعت پیرامون روستارا دو جندان 
می کند. 

چشمه گله گیله از دیگر جاذبه‌های طبیعی 
روستای شهرستانک است که حواشی سرسبز و خرم 
آن فضای مناسبی برای اقامت موقت گردشگران 
فراهم آورده است. 

روستای شهرستانک علاوه بر جاذبه‌ها ی طبیعی. 
آثار تاریخی چندی را در خود جای داده است که 
مهمترین آنها عبارتند از: 


ماجرای جالب در چوبی 
این مسجد یکی از قدیمی‌ترین 
بناهای موجود در روستای سور کوه 
می‌باشد واز قداست خاصی نزد اهالی 


محل بر خوردار است. 
در مورد ساخت مسجد و در چوبی 


1 قلعه دزد بند که در شمال دره 

8 گل گبله و در قله شهرستانک واقع 
شده از آثار قرون ششم تا هشتم 
هجری قمری است. این قلعه نقش 
نظامی و نظارت بر امنیت راهها را 
به عهده داشته است. 

تپه شنستون در دو کیلومتری 
غرب دره گل گبله واقع شده و از 
آثار پیش از اسلام است. 

کاخ هرت نک یئن از 
۰ سال قدمت دارد ودر زمان 
سلطنت ناصرالدین شاه ساخته 
شده‌است. این کاخ از نظر معماری 
و نحوه استقرار بسیار جالب توجه است. ملحقات 
پیرامونی آن نیز قابل توجه و تماشایی است. 

مردم روستای شهر ستانک در استانه سال نو به 
پیشواز نوروز رفته و در طول عید به صورت گروهی 
و خانواد گی به دید و بازدید اقوام می‌پردازند. ح ر کت 
دسته‌های سینه‌زنی و عزادار در ایام محرم از دیگر 
ویژگیهای فرهنگی مردم این روستا است. 

زنان روستایی در کنار فعالیتهای زراعی به تولید 
صنایع دستی مانند جاجیم بافی. شال بافی و جوراب 
بافی می‌پردازند. گردو و عسل معروف‌ترین سوغات 
روستای شهر ستانک است. 

از غذاهای رایج و معروف روستا می‌توان به انواع 
غذاهایی که با ماهی و گوشت تهیه می‌شوند اشاره 
کرد. در وعده‌های مختلف غذایی انواع لبنیات مانند 
ماست. شیر پنیر و کره بر سفره روستاییان گسترده 
می‌شوند. 

از دیگر غذاهای سنتی این روستا نوعی حلوای 
مخصوص است که از کره شیر و آرد تهیه می‌شود. 

روستای شهر ستانک از طریق جاده کرج - گچسر 
از سه راهی پل دو اب قابل دسترسی است. این جاده 
به ویژه در بهار و تابستان بسیار زیبا است. ۰ 


انا رسای مس روا کی شود که 
ستربه افسانه شاهت ارم و آن ان انس کا 
بنا توسط اهالی روستای سور کوه ساخته نشد بلکه 
بعد از چند روز بارانی که اهالی روستاحتی قادر به 
بیرون آمدن از خانه‌هایشان نبودند. سر و صدای 
ساحت خانه‌ای به کوش اهان که در حانه‌ها ان 
بودند. می‌رسیده و بعد از قطع شدن باران وقتی اهالی 
از خانه هایشان بیرون آمدند در همین محلی که الان 
مسجد بی‌ستون است. با این بنا روبرو شدند (لازم 


تالاب استیل عباس آباد آستارادر ۷ کیلومتری 
شهر آستارا در حاشیه جاده لوندویل به آستارا 
نزدیکی به جاده تنوع چشم اندازهای طبیعی همچون 
کوهستان, جنگل و مزارع و کشتزارهای اطراف 
دوچندان می‌شود. 

ضلع غربی تالاب. پوشیده از جنگل وپوشش‌های 
سبز گیاهی است ودر ضلع شرقی ۱( 
شناور منظره بسیار جالب توجهی را بوجود آورده که 
گر دشگری یکی از جاذبه‌های مهم تلقی می‌شود. 

شمامی‌توانید با یک قایق پدالی به وسط در یاچه 
رفته واز نزدیک با موجودات آن روبرو بشوید. در این 
وقت است که خواهید فهمید از هر نوع موجودی که 
قکرش رابکنید مانندارد ک. قوءغاز مار وانواع واقسام 
پر ند گان مهاجر در این در یاچه زند گی می کنند. البته 


به د کر است که در نز د یک این مسجد نهر آبی در 
جریان می‌باشد و درخت تناور و بلندی که به زبان 
محلی آزادار می‌گویند نیز وجود دارد). 

این بنا در ابتدا در ورودی نداد شت واهالی هر دری 
را که برای مسجد می‌ساختند و نصب می کردند. در 
جای خو قرار نمی گرفت. بعد از مدتی. اهالی می‌بینند 
که دولنکه در زیر درخت آزادار افتاده است و آن 
در را(الآن هم موجود است) در بنای مسجد کار 
می گذارند. 


هه 
۲ مور ٩۱‏ اطلاعات لی 


۽ لاک پشتهای بازیگوش از هم آن‌ابتداهمواره 
ر همراهتان خواهند بود. 

از ویژگیه ای مهم این تالاب وجود ماهیان 
مشهوری مانند کیور وارد ک ماهی است. 
همچنین این تالاب طبیعی جایگاه پرند گان 
کمیاب بوده که بر ای زاد و ولد از اروپای‌مر کزی؛ 
ماورای خزر ومناطق قطبی به این منطقه 


مهاجرت می کنند که مهمترین آن چینگیر 


نوک‌سرخ است. 

این تالاب ۱۳۸ هکتاروسعت دارد واز 
مکانهای گردشگرپذیراستان گیلان‌است.وجود 
درختان توسکادر این تالاب. جلوه‌ای دیدنی به آن 
بخشیده‌است.ازویژگیهای تالاب عباس آباد آستارا 
این است که درختان این تالاب به علت اینکه ریش ه 
آنهادر آب قرار دارد.همواره‌در پهنای تالاب جابه 
جامی شوند وح ر کت می کنند. به همین علت. تالاب 
آستارا به تالاب در ختان شناور هم معروف است. در 
گوب ش محلی به این تالاب‌هستل به معنای آبگیر 
می گویند. 

کنار دریاچه استیل. هتلی به نام «هتل اسپیناس» 
که نمای بیرونی آن تاحدودی شبیه هتل رامسر است. 
وجود دارد که مناظر اطراف آن واقعاً مدهوش کننده 
است.ازسال ۱۳۸۴ تالاب استیل به عنوان یکی از 
پنج منطقه نمونه گردشگری استان گیلان شناخته 
شده است. 
۰ 


در اواسط دهه ۵۰ این مسجد توسط اهالی | 
تعمیر شد. که متأسفانه این تعمیرات باعث شد 
تمام نوشته‌های روی دیوارهای داخل مسجد از بین . 
برود. ایوان بیرونی مسجد که در عکس هم مشخص | 
است قبل از تعمیرات به صورت گلی بوده و به هنگام 
تعمیر یک سری استخوان انسان بیرون آورده شد | 
که روی پیشانی آنها یک سری خطوط نوشته شده 
بود. 
در داخل مسجد محراب جالبی هم وجود دارد. 


اگ ,یب ی نهد نه کود کی مفهو می داشت و نه جوا 


۰ 


ار سی 


ممانما گاندی 


ماجرای‌واقعی خارجی € نیلوفر یوسفی 


تا رواد ار 


ماجراکی 


درقرن حاضرباوجود حوادث واخبار عجیب وغریب. گاهی اوقات خبری پخش 
می‌شود که باشنیدن آن واقعا انسان به فکر فرو می‌رود. پس از حمله یازده سپتامبر به 
برج‌های دوقلوی آمریکااخبار ضد و نقیضی در باره حاد ثه پخش شد که هیچ کدام از 
آن خب رها اصلا خبر خوبی نبود. با وجود گذشت این همه سال حال که به سالگرد این 
حادثه نزدیک می‌شویم. خبری به دستم رسید که به نظرم واقعا جالب بود. ماجرایی که 
با خواندنش آن حرف قدیمی‌ها به یاد م افتاد که می گویند گاهی حادثه‌ای تلخ سبب خیر 


بز ر گی می‌شود. و اما ماجرا... 


تقریب 1 ۵ ساعتی می شد که هواپیم ای مااز 
فرانکفورت بلند شده‌وروی آ تلانتیک شمالی پر واز 
می کرد. بعد از تمام کردن شیفت کاری‌ام به عنوان 
مهمان‌دار.روی صندلی مخصوص استراحت کابین 
پرواز لم داده و از وقت استراحت لذت می‌بر دم که یکی 
از همکارانم پرده‌ها را کنار زد و صدایم کرد. عصبانی 


است؟امااوپییشدستی کرد و گفت:«همین الان برو 
کابین خلبان.» بد ون معطلی به سمت کابین روانه شد م 
ووقتی به آنجارسیدم چند نف رازهمکارانم را آنجا 
دیدم. روی صورت همه یکی از آن لبخندهای تصنعی 
بدون اینکه حرفی بزند یک کاغذ چاپی رابه من داد 
که‌می‌دانستم مخصوص پیغام‌های دریافتی است. به 
سرعت پیام راخواندم و آن وقت بود که متوجه شدم 
چهاتفاق مهمی‌افتاده‌است. آتلانت ا آن‌پیام مهم را 
خطاب به پر واز مافررستاده‌بود ودر آن بالحن‌ساده 
و دستوری اینطور گفته بود: «پر واز شماره ۱۵ ۴در 
نزدیکترین فرود گاهی که سرراهت است فر ودبیاو 
مقصدت رابه ماهم اطلاع بده.» معمولا وقتی فر ود گاه 
در چنین مواقعی از طرف برج مراقبت معین نمی شود 
یعنی اتفاق‌مهمی‌در کشور مقصدافتاده که کار فر ود گاه 
آن رامختل کرده است. 

همه مامی‌دانستیم که این یک وضع اورژانسی 
است وباید هر چه سریعتر راه حلی برای آن پیدا کنیم. 
دربررسی‌های‌اولیه مشخص شد اولین فر ود گاه‌در 
دسترس ما فرود گاه شهر کوچکی به نام گاندر است. 
درخواست فرود بی درنگ به برج مراقبت فر ود گاه‌اين 
شهر کانادایی فر ستادهو آنهاهم بدون هیچ تاخیری 
درخواست مارا قبول کردند. خلبان دستور داد 
مسافران و هواپیما رابرای فرود آماده کنیم ولی هیچ 
کس نمی دانست چه توضیحی می‌تواند برای این فر ود 
ناخواسته از نظر مسافران منطقی باشد ؟ در همین حین 
پیغام دیگری از آتلانتارسید که حاکی از هواپیمربایی 
و حمله تروریستی به برج تجارت جهانی بود. حسابی 


۳ 


ترسیده‌وهول شده‌بودیم. برای ما که بین 
زمین و اسمان معلق بودیم چنین خبری 
مثل خبر یک زلزله در شهر کتاریمان بود 

وقت اعلام خبر فرود اضط راری به 
مسافران‌بود. طبق صلاحد ید خلبان دلیل فر ودیک نقص 
فنی کوچک در هواپیماو نیاز به بررسی آن اعلام شد. بعد 
از اعلام خبر ولوله‌ای در هواپیما به پا شد. سیل سوالهای 
جور واجور مسافران روانه ما شد و ماهم سعی کردیم به 
سختی‌هایی که بود بدون هیچ مشکلی در فر ود گاه گاندر 
فرود آمدیم. تقریبا ۲۰ هواپیمایدیگر قبل از ماد ر آن 
فرود گاه‌نشسته بودند ودلیل فرود آنها هم چیزی نبود 
به جز حمله تروریستی به برجهای دوقلو. 

خلبان بعد از فرود به مسافران‌این گونه توضیح 
داد:«خانم‌ها و آقایون حتما تعجب می کنید اگر بگویم 
تمام این هواپیماهای سر گردان به همان دلیلی که ما 
اینجا هستیم اینجانشسته اند ولی باید به شما اعلام کنم 
که ما برای این فرود غير منتظره دلیل منطقی داریم.» 
سپس کمی‌دربارهوضعیتی که در آمریکاپیش آمده 
توضیح داد. آه و افسوس مسافران بلند شده و خیلی از 
آنهاسعی می کر دند بابستگان خود در امریکاتماس 
بگیرند ولی به دلیل متفاوت بودن خطوط کاناداو 
آمریکااین کار امکانپذیر بود 

ساعت به وقت محلی ۱۳۳۰ دقیقه شب بود و برج 
مراقبت به مااعلام کرد باید برای‌هماهنگی امور چند 
ساعتی‌همانطور در باند بمانیم وفعلا مسافر ان‌اجازه 
پیاده شدن از هواپیما را نخواهند داشت. بعد از نیم 
ساعت تعداد هواپیماهایی که در باند گاندر فرود آمده 
بودند به ۲ ۵عدد رسید.بعد از شماره گذاری ومشخص 
شدن نوبت تخلیه مسافران معلوم شد که هواپیمای ما 
حدود ۶ صبح روز اجازه تخلیه خواهد داشت. در همین 
حین تروریست‌ها حملات دیگری انجام داده‌بودند که 
متاسفانه منجر به ریزش بر جهای دوقلو شده بود. حالا 
دیگر مسافران گیج و خسته رابه سختی‌می‌شد آرام 
نگه داشت و مدام به آنهایاد آوری می کر دیم شما تنها 


مسافران موقع خروج از فرودگاه 


تم ۷ 


کس‌انی‌نیستید که به این درد دجار شده‌اید ومابرای 
امنیت خودتان این کار رامی کنیم. شب رابدون هیچ 
مشکلی در هواپیما سپری کردیم. با توجه به مسافر 
برج مر أقبت در صورت نیاز فوراپز شک متخصص به 
هواپیمای مااعزام کند. ولی خوش بختانه مشکلی پیش 
نیام د. ۶صبح روز بعد برج مراقبت اعلام کرد نوبت 
تخلیه مسافران پر واز ماساعت ۱ ۱ظهر است و ماواقعا 
دلیل آن همه تاخیر را نمی دانستیم. 

تقریبااساعت ۱۰۰۳۰ روز ۱۲ سپتامبر به ما اطلاع 
دادن د برای‌ترک هواپیما آماده شویم. کاروانی از 
اتوبوس‌های سر ویس مدرسه کنار هواپیماردیف شده 
بودند. خیلی زود پله‌ها راآوردند تامسافران راهی 
ترمینال شوند. خدمه هم باید به بخش جدا گانه‌ای 
ازهمان تر مینال می‌رفتند. وقتی از بخش بازرسی بار و 
به هتل بسیار بسیار کوچکی رفتیم. اصلا خبر نداشتیم 
فرود اضطراری داشتیم ۰.۳.۰ انفر جمعیت داشت 
رادر آن شسهر اسکان خواهند داد. تصورش رابکنید 
۰ نفر هم بیشتر از جمعیت کل شهر! 

آنهابه ما اعلام کر دند که بدون‌نگرانی به‌هتل رفته 
واستراحت کر ده‌ومنتظر اعلام فرود گاه‌باشیم.وقتی 
به هتل رسیدیم. تلویزیون راروشن کرده و تازه متوجه 
ابعاد حادثه‌ای که اتفاق افتاده بود شدیم. 

حالا که این اتفاق افتاده و مابه جای مقصدمان 
از جای دیگری سر در آورده بودیم. دیگر کاری از 


4 
اطلاعات می ارو ۳۵۲۸ 


تحویلمان می گر فتند. ِ 

دوروزبعدباماتم اس گرفتند که , 
برای پرواز مجدد آماده‌شویم. تاصبح ۱۴ 
سپتامبرحسابی خوش گذراندیم و همان 
شب ساعت ۱۲به‌سمت | تلانتاحر کت 
کردیم و ۴۰۳۰ دقیقه هم بدون هیچ 
مشکلی در فرودگاه اتلانتا فرود امدیم 
ولی هدف من باز گو کردن ماجرای خسته 
کننده و داستان تکراری تروریسم نبود. 
رای من تعرراف کرو ند کهپست زیر 
گذار بود. داستان یک هماهنگی باور نکر دنی. یکدلی و 
محبت. داستان تاثیر مهربانی. داستانی که اثبات کرد 
محبت ویکدلی به هیچ عنوان ربطی به مر زهای یک 
کشور ندارد. 

از زبان مسافران شنیدم که مسوولان شهر گاندر 
بسرای‌هماهنگی واسکان مسافران تمام‌مدارس, 
سالن‌های کنفران س,انبارها وهر مکان بز رگی که 
می‌توان در آن‌جمع شد راتخلیه کرده‌بودند. مسوولین 
تمام‌امکان ات لازم رافقط درعرض زمان کوتاهی 
که‌مادرهواپیم امنتظر مانده‌بودیم اماده کر ده‌وبه 
سالن‌های خالی آورده‌بودند.تا آنجایی که امکانات 
داشتند تخت‌های تاش و آماده‌و برای جبران کمبود 
هم بالشت و تشک آورده بودند. تمامی‌دانش آموزان 
دبیرستان به صورت خودجوش برای مهمانداری و 
پذیرایی از مسافران در آن سالن‌هاداوطلب شده 
بودند. محل اسکان ۲۱۸ مسافر پر واز ماشهر لوئیس 
پورت در ۴۵ کیلومتری گاندر بود. 

انهادر یک دبیرستان اسکان داده شدند. هر 
خانمی که می‌خواست در قسمت مخصوص خانم ها 
باشد فوراتر تیب آن داده‌می‌شد.خانواده‌هادر کنار 
هم‌بودند.مسافرانی که سن وسالی از آنها گذشته 
بودانتخاب دیگری نداشتند جز اینکه در اتاقهای 
مجزابمانند وخانم بارداری که در پر واز ما بود به 
منزل اختصاصی که دقیقا روبه روی یک مر کز شبانه 
روزی اورژانس بود اسکان داده شد. فر اموش نکنید 
که‌تمام مردم شسهر این کارا رابه صورت داوطلبانه 


انجام داده بودند. در تمامی‌مدت اسکان مسافرین 
مهمانداره ای داوطلب خانم و اقابه صورت شبانه 
روزی آماده‌بودند تادر صورت نیاز به مسافران کمک 
کنند. خطوط تلفن ولپ تاپ‌هایی که به اینترنت متصل 
بود برای استفاده مسافرین آماده‌بود وهر کس که 


سالن اجتماعات شهر که برای س رگرمی مسافران ناخوانده برنامه اجرامیکنند 


می خواست می‌توانست از آنها استفاده کند. در طول 
روز هم مسافرانی که مایل بودند به همراه یک لیدر به 
گشت شهری می رفتند. بعضی‌ها به انتخاب خودشان 
به گشت دریایی رفته واز اسکله دیدن کر ده‌بودند. 
بعضی‌ها هم به دیدن جنگل‌های محلی رفتند. 

از طرف دیگر در تمام این مدت نانوایی‌های محلی 
مغازه‌های خود را تعطیل نکر دند تامسافران‌هر وقت 
که اراده کر دند نان تازه‌داشته باشند. قسمت جالبش 
اینکه مردم آن شهر به صورت هماهنگ غذای لازم 
مسافران رادر تمام مدت آماده و برای آنها با احترام 
فراوان سرو کردند. کسانی هم که برای گشت بیرون 
از سالن‌هابودند در هر رستورانی که می‌ خواستند به 
انتخاب خود غذاخورده‌بودند.البته از آنجایی که 
ساکهای مسافران در هواپیمامانده‌بود. سرویسی هم 
در نظر گر فته شده‌بود که‌اگر کسی لباس کثیفی داشت 
آن را به خشکشوئی ببرد. 

سفر غیرمنتظره‌مابه شکلی سرویس دهی شده 
بود که هر کسی آرزو دارد به چنین سفری برود. واقعا 
تعجسب آ وزوز یبا بوک وقئی مسا ان این ماجراهازا 
برای من تعر یف می کر دند آنقدر تحت تاثیر محبت‌ها 
ومهمانوازی مردم قرار گرفته بودند که اشک از 
چشمانشان سرازیر بود. بعداز آن همه لطف مردم 
تمامی ۱۰۵۰۰ مسافر راسر وقت به ‌فرود گاه‌ر سانده 
بودند بدون اینکه حتی یک نفر از آنها تاخیر داشته 
باشد. مثل اینکه مردم اطلاعات پرواز مسافران را 
از سازمان صلیب سرخ به‌دست آورده بودند. انها 
می‌دانستند هر گر وهی در چه ساعتی پر واز دارد.باور 
نکردنی است. نه؟ 

وقتی مستافران سوارهواپیما شد ند حال کسانی را 
داشتند که از سفر دریایی برمی گشتند.بیشتر مسافران 


همدیگر رابه اسم می‌شناختند. هر جارا 
که‌نگاه‌می کر دید همه در حال تعریف 
ماجراهای آن سفر باورنکردنی برای 
یکدیگر بودند. واقعا ذهن ادم رامشغول 
می کرد. پرواز بر گشت ما به آتلانتا شبیه 
یک پر واز خانواد گی شده‌بود. ما هم به 
عنوان مهماندار کاری نکردیم جزاینکه 
ازسر راه آنها کنار برویم. همه‌مسافرانی 
که باهم | شنا شده بودند در حال رد وبدل 
کردن شماره تلفن» ادرس و ایمیل بودند 
تاوقتی به آمریکابر می گر دند هم باهم 
در تماس باشند. 

و بعد اتفاق بسیار عجیبی افتاد. یکی از مسافر ان ما 
که در قسمت درجه یک هواپیما نشسته بود نزدیک 
آم د واز ماخواست در میک وف ون مخصوص پر واز 
صحبت کند.ماتا کنون‌هر گز به کسی اجازه‌نداده‌بودیم 
این کار راانجام دهد. این کار می‌توانست خطرناک 
باشد یاحتی دردسرهای بز ر گی برای ما ایجاد کند 
ولی حسی به من می گفت که این یک بار فرق می کند. 
بی اختیار گفتم:«البته! بفرمایید!» مرد خوش لباس و 
مودب گوشی رابر داشت وخودش رابه مسافران 
معرفی کرد و بعد به همه یاد آوری کرد که در این چند 
روز چه اتفاقی افتاد.او درباره‌مهربانی صحبت کرد که 
از قلب غریبه‌هایی که اصلا آنهارانمی‌شناختند هدیه 
گرفتهبودن د.وبعد اعلام کرد که تصمیم گرفته‌در 
جواب محبت مردم لوئیس پورت کاری انجام دهد. 

او که بعد | معلوم شد از ثروتمندان آمریکایی است 
می‌خواست صند وق سرمایه گذاری تاسیس کند و نام 
آن رادلتا ۱۵ بگذارد یعنی اسم پرواز ما. این صندوق 
سرمایه گذاری قرار بود هزین ه تحصیل عالیه دانش 
آموزان لوئیس پورت راتامین کند.خیلی از مسافران هم 
برای کمک اعلام آمادگی کردند که تاحدود Pes‏ 
دلار هم به عنوان سرمایه اولیه موسسه جمع شد. 

مرد خیر برای اتمام حر فهایش گفت:«شاید خیلی 
از ماهاوقتی دولتهایمان برای گسترش روابط یا کمک 
به کشورهای دیگر مهمانی خارجی رادعوت می کند 
ممکن‌است بادردسرهایی مواجه شویم وخیلی زود 
از کوره‌در برویم حالا می‌شد درک کرد که بااین 
کارمان چه شادی رااز دیگران دریغ می کنیم وبه چه 
شانس‌هایی هم پشت کرده‌ايم. تاثیردارترین تغییری 
که مامی‌توانیم برضد تنفر در دنیا انجام دهیم تقدیم 
همان محبت به دیگران است.» 


انسان مانند و ود خاله است که چه 
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بر اساس سرگذشت: شهلا 


-تنهااشتباه ز ند گی من این بود که به خواستگاری تو 
جواب مثبت بدم...حق با«خاله پوران»ام بود که‌همان 


روزهامی گفت:«اين پسره‌وصله تن مانیست»...ولی من 
انگار عقلم را از دست داده بودم که عاشق تو شدم و... 

شاید روزی‌نمی‌شد که‌این جملات رامانند «پتک» 
روی سرعلی نکوبم..اگر بی‌انصاف نباشم. باید بگویم 
که بعضی وقت‌ها خودم هم دلم بر ایش می‌سوخت. چرا 
که در مقابل این توهین‌های آشکار من. چند لحظه‌ای 
توکس کرد رس تآلعی نا کک مرد 
حرص مرا بیشتر در می آورد -می گفت: 

-باشه..فرض کنیم حق باتوئه...اماحالا که 
«بله»رو گفتی وزن من شسدی...لااقل به خاطر مسایل 
جزیی زند گیمون‌رو تلخ نکن شهلا جان! 

ومن‌هر بار که‌اين جواب راازز بان شوهر م می‌شنید م. 
دندانهایم رابه هم فشار می‌دادم وفریاد می‌زدم: 

-مسایل جزیی؟ منظورت از مسایل جزیی این 
کمبود وفقریه که مثل طاعون زند گیمون رو داره نابود 
می‌کنه؟اينه جزئیه؟ 

وهر بار که عصبانیتم به اینجا می‌رسید.علی که 
می‌دانست جچگونه‌باید ارامم کند باهمان خونسردی 
می گفت: 

مین ها مان شوم یگ اکربا شیاه 
کردیم البته‌من‌هنوزهم تورادوست دارم ]پس باید 
بگم‌اگر توفکر می کنی اشتباه کردی, تاوانش رو که 
نباید جگر گوشه‌هامون بدن؟ این دو تا طفل معصوم 
چه گناهی کردن که هر چند روز یک بار باید شاهد 
بداخلاقی‌های مادرشون باشند ؟! 

ومن برای اینکه کم نیاورم در جوابش می گفتم: 

-مطمئن باش این دو تا هم چند سال دیگه» موقعی 


و 


Tayeb akbarzadeh@yahoo.com 


که متوجه تفاوتشان بابچه‌های فامیل بشن.موقعی 
که ببینند پس ر های دائی شون ودختر خاله‌هاشون 
لباس‌های خارجی می‌پوشند و با اسباب‌بازی‌های 
گرانقیمت بازی می کنند. اما خودشان باید مثل بچه 
گداهابگر دند...اون وقت دلیل دعواها وبداخلاقی‌های 
منو می‌فهمند و حق رو به مادر شون می‌دن! 

اماعلی که حرفهایش ناشی ازاعتقاداتش بود 
می گفت: 
-اشتباه می کنی شهلاجان... به خدااینهایی که 
تو می گی هیچ کدام ملاک خوش بختی نیست» پس به 
جای‌اینکه مدام این حرفها رو بزنی» سعی کن به پسر و 
دختر مون هم حالی کنی که خوشبختی در خانه پونصد 
متری و ماشین خارجی‌نیست!وانگهی... گناه من چیه 
که توازاول می‌دونستی من‌یک کارمند ساده‌هستم 
ونمی‌تونم مثل شوهر خواه رای تو...یاحتی بر ادرای 
خودم ولخرجی کنم؟ گناه من چیه که اینقدر سر کوفت 
بهم می‌زنی شهلا؟ 

ومن که‌می‌دانستم درمناظره حریف شوهرم 
نمی‌شوم. معمولاً در پایان بگومگوهایمان این جمله را 
فاتحانه به زبان می آوردم: 

-بگذار خیالت رو راحت کنم علی... تا من از لحاظ 
خونه وماشین وجواهر آلات و...و...از خواهرهای خود م 
وجاری‌هام عقب باشم.وضع همینه که می‌بینی...من 
نمی‌تونم تحمل کنم! 
می‌کردم.به آن‌روزهایی که تقدی رمن واورابه‌هم 
رساند... 


من وعلی به طوراتفاقی باهم آشناشدیم.یک 
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روز که برای ثبت نام در کلاس زبان(بعد از گرفتن 
دیپلم) رفته بودم موقعی که از آن ماشین مسافر کشی 
پیاده شد م فهمیدم کیفم راداخل ماشین جا گذاشتم. 
شناسنامه و یکی. دو تا کارت شناسایی‌دیگر ومقدار 
زیادی پول که برای ثبت نام آورده بودم» همه داخل 
کیف بود.هر کس که ماجر ار امی‌شنید می گفت:«شاید 
شناسنامه و کار تهارو گوشه خیابون بندازند. ولی 
مطمئن باش پول رو دیگه نخواهی دید!» 

نمی‌دانستم چه کنم! من با هزار بدبختی آن مقدار 
پول راجمع کر ده بودم. وضع مالی پدر خوب نبود ومن 
طی چند ماه آن مقدار پول رااز دو خواهر ( که هر دو 
بادو پسر بازاری ازدواج کردند) گر فته بودم آن روزها 
وقتی می‌دیدم خواهرانم دستشان انقدر باز هست که 
حتی می‌توانند به پدر ومادرم و به خودمن کمک کنند. 
باخودم قرار گذاشته بودم فقط با یک مرد ثروتمند 
ازدواج کنم تامانند آنهاخوشبخت باشم. هر چند که 
می‌دانستم شوهر خواهرانم که پسر خاله بودند. بعضی 
وقته اخیلی خواهرانم را آزار می‌دهند. بااين حال من 
به ثروتمند بودن آنهاغبطه می‌خوردم و... از موضوع 
پرت نشسوم.وقتی به خانه ب ر گشتم و گفتم کیفم راگم 
کرده‌ام. پدرم پوزخندی زد و گفت: 

-حالا دیگه خیال منم راحت شد که‌هفته‌ای دوروز 
نباید بهت پول بدم که سوار تا کسی بشی! 

گوشه خانه «غمبر ک» زده بودم و... که تقریبا دو 
ساعت گذشت وزنگ خانه به صدادر آمد.در راباز 
کردم. پشت در جوانی تقریباً بیست وپنج ساله ایستاده 
بود.قد بلندی‌داشت وچشمانی گیرا. که باهمان چشمها 
چند لحظه‌ای خیره‌ام شد و سپس پر سید: 

-شما باید شهلا خانم باشید... درسته؟ 

در حالی که «خدا خدا» می کردم حدسم درست 
باشد جواب «آری» دادم واو هم لبخند کمرنگی زد و 
کیفم رابه طرفم گرفت: 

بفرمائین...من کیفتون روداخل ماشین پیدا 
کردم‌و... به کمک ادرسی که روی یک پاکت نامه 
داخل کیف بود. ادرس شما را پیدا کردم... 

با همین برخورد کوتاه بود که احساس کردم به او 
علاقمند شد هام چند د قیقه بعد که با تعارف پدر ومادرم 
به داخل آمد. احساس کردم علی نیز مدام به من نگاه 
می کند. برایش گفتم که می‌خواستم در کلاس زبان 


هه 
الاعات شین رو ۳۵۲۸ 


کلاس زب ان معروف درس می خواند و...اگر چه علی 
دروغ نمی گفت. اما پیدا بود که این موضوع رابهانه‌ای 
کر ده تاار تباطمان قطع نشو د!سه» چهار روز اول به خاطر 
کلاس زبان با هم در تماس بودیم و... تااینکه حدود دو 
ماه بعد.علی همراه مادر و خواهرش به خواستگاری‌ام 
آمدند واینطوری بود که‌من بر خلاف قول و قرارهایی 
که با خودم گذاشته بود م» نه یک بچه پولدار. که بایک 
کارمند جوان و تحصیلکر ده ازدواج کردم. 

تایک سال اول ازدواج اختلافی نداشتیم. یعنی 
زند گی جدیدازیک طرف برایم جذاب بود.و 
مهربانی‌های علی از طرف دیگر, باعث می‌شد که به 
کمبودها فکر نکنم. اما رفته رفته میان خودم و دیگران 
به مقایسه پر داختم. خواهر شوهرهایم. خواهرهایم و 
از همه آزار دهنده‌تر«جاری»‌هایم همگی شوهران 
پولداری داشتند و ریخت وپاش می کر دند و...امامن 
باید مراقب می‌بودم زیاد خر ج نکنم تابه قول علی - 
روزهای آخر ماه گرسنگی نکشیم! ۱ 

آنچه که از همه برایم عذاب اورتر بود اینکه 
على باتوجهبه موقعیت شغلی اش کافی بود گاهی 
اوقات چشمانش رامی‌بست و به «زیرمیزی» ارباب 
رجوعش«نه» نمی گفت تاده برابر حقوقش در آمد 
داشته باشد.اماعلی هر بار که این رامی گفتم جواب 
می‌داد:«پول حرام از گلوی من پایین نمی‌ره!» 

این طوری بود که کم کم غرولندهای من شروع 
شسدبه فاصله چهل ماه بعد از از دواجمان و تولد دختر 
وپسرمان.از آن‌جایی که مخارج زند گی‌مان هم زیاد 
شده بود تحمل من هر روز کمتر وزبان گزنده‌ام تیز تر 
می‌شد... در این اواخر روزی نبود که «نداری» علی را 
مانند بیماری توی سرش نزنم و اورا تحقیر نکنم و... اما 
او همیشه می گفت:«شاید اگر می‌فهمیدی من چقدر 
دوستت دارم... هر گز اینقدر اذیتم نمی کر دی!» 

من‌اما.. در آن روزها به تنها چیزی که فکر 
نمی کردم عشق و دوست داشتن بود.همین‌هارابه علی 
هم می گفتم و... تااینکه آن شب فرار سید شبی که علی 
به دعوت یکی از همکلاسی‌های سابقش در دانشگاه. 
همراه‌من و «احسان والهه» دختر و پسر مان به منزل 
آنها رفتیم, همان لحظه اول که مااز ماشین رنومدل 
پائینمان پیاده شدیم وداخل حياط خانه«همایون» ان 
ماشین گرانقیمت رادیدم به آرامی در گوش شوهر م 
گفتم:«حتی رفیقات هم وضعشون خوبه و فقط مائیم 
که فقیر هستیم...» 

همایون و زنش خیلی صمیمانه از ما پذیرایی کردند 
حرف زدند. علی سراغ هر کدام از دوستان مشتر کشان 
را که می گرفت.از حر فهای همایون معلوم‌می‌شد که 
وضع مالیشان توپ است و بر خلاف ما که یک خانه 
۵متری کلنگی در مر کز شهر داریم. اکثر آنها مانند 
همایون صاحب خانه‌های رنگ و وارنگی در شمال شهر 
بی‌اختیار گفتم:«پس آقاهمایون معلومه که‌بی‌بخار ترین 
دانشجوی دانشکده‌تون نصیب من شده!؟ 

رگ علی ما ل گخ سفیده ند: اا همایون که 


۲ روز ٩۱‏ اطلاعات مکی 


انتظار چنین برخور دی را از سوی من نداشت. چند 
لحظه نگاهم کرد و گفت:«من نمی‌دانم منظور شمااز 
با«عرضه وبی‌عرضه» چیه...؟ اما همین | دم‌هایی که 
به قول شسما وضع مالیشان توپه... زند گیشون راچنان 
نکبتی پر کرده که بوی گندش به همه جارسیده... 
از همه اینها گذشته اگر کسی صاحب قلب پاک و 
بی‌ریای علی باشه.فکر نمی کنم به چیز دیگری نیاز 
داشته باشه! 

من که حرصم گرفته‌بود که چراهمایون‌با آن 
وضع مالی‌اش این طوری حرف می‌زند. بدون توجه به 
اشاره‌های شوهرم که می‌خواست حالی‌ام کند«اینجا 
آپروریزی نکنم...» رو به همایون گفتم: 

_من‌حاضرم قلب پاک علی راب دم واین خونه 
شیک شمارابگیرم...یاحتی این ماشین پنجاه‌میلیونی را 
حاضرم با قلب مهربان و بی‌ریای شوهرم عوض کنم... 

همایون پوزخندی زد و گفت: 

-مطمئنم اگرعلی می خواست مثل من بادختر 
یک آدم ثروتمند ازدواج کنه که پدر زنش هر روز بزنه 
تو سرش» جوری که حتی زن من... یعنی دختر همان 
آدم ثر وتمندبهم بگه«بی‌غیرت» خیلی راحت‌تر از من 
می‌توانست اینکارو بکنه...! باز هم میگم که خوشبختی 
اون چیزی‌نیست که شمابه خاطر ش به علی سر کوفت 
می‌زنین! 

بامطرح شدن این حرفهاء جو مجلس به گونه‌ای 
سنگین شد که زن همایون به بهانه سر درد عذ رخواهی 
کردورفت که بخوابد. طبیعی بود که مانیز باید 
می‌رفتیم و از جا برخاستیم. 

چند دقیقه بعد وقتی طبق معمول من نشستم پشت 
فرمان وعلی کنار دستم.همایون امد کنار ینجره 
ماشین ورو به من گفت: 

-راستی یادم رفت بهتون بگم هر ک دام از 
همکلاسی‌های قدیمی‌ما که به قول شماالان وضعشون 
توپه... هر وقت صحبت از علی به ميان میاد. به احترام 
قلب پاک و شرافتش. کلاه از سر بر می دارند! 

خداحافظی کردیم و در حالی که علی طبق معمول 
ساکت بود وغصه‌هارادر خودش می‌ریخت.من 
مثل‌همیشه عصبانیتم راسر«پدال گاز» در آوردم و 
همانطور که سرعتم زیاد می‌شد زبانم نیز تیز تر شد. 
قلب مهربون... شرافت اخلاقی... این حر فهارو باید 
بگذارند در کوزه | بشو بخورین...آقاخودش صاحب 
خونه چند صد میلیون تومنیه اون وقت شعار میده... 

علی که طبق معمول ساکت بود نگاهی به کیلومتر 
شمار ماشین انداخت و خنداخند گفت: 

-حالا چون من خیلی بی‌بخار و فقیرم می‌خوای منو 
بکشی... جر ااینقد ر تند می‌ری شهلا؟ لااقل کمر بندت 
رو ببند! 

من که از هر فرصتی استفاده می کردم تاشوهرم را 
سرزنش کنم. پوزخندی زدم و گفتم: 

-نترس... بادمجون بم آفت نداره... 

در همین لحظه دختر و پسرم که در صندلی عقب 
مشغول شیطنت بودند. شروع کردند سر به سر 


گذاشتن با همدیگر من هم که از همه چیز و همه کس 
شاکی بودم. هی سر آنها دادمی زدم و تند تر می‌رفتم. 
دوباره علی گفت: 

_چرا خیابون یک طرفه‌رو می‌ری شهلا... مواظب 
باش که شبهااین خیابونها خطرناکتر.. 

-تو که فقط دوست داری مثل پیر مردها رانند گی 
کنی...[و دوباره به صندلی عقب نگاه کر دم و داد زدم ] 
آخر آ روم بگیرین و... 

که یک مرتبه فریاد علی را شنیدم:«مواظب 
باش...؟اماقبل از اینکه بتوانم کاری کنم. صدای 
شدید تصادف راشنیدم و ضربه‌ای که به کمرم خورد 
واز هوش رفتم...» 


۴ساعت بعد وقتی به هوش آمدم.اولین حرفی 
که از پرستارم پرسیدم در مورد خانواده‌ام بود: 

«بچه‌هام کجا هستند... علی چی... علی سالمه؟» 

خانم پرستار لبختد آمیدبخشی تحویلم دادو 


گفت: 
«بچه‌هاتون کاملاً سالم هستند... شوهر تون فقط 
دستش شکسته...» 


آن لحظه از خوشحالی خدا راشکر کردم وحتی به 
خودم فکر هم نکردم... اما ساعتی بعد وقتی علی بالای 
رادرپی داشت:«من به خاطر نبستن کمر بند و ضربه 
شدیدی که در نتیجه تصادف با یک وانت نیسان به 
کمرم واردشده‌بود. از هر دو پافلج شده بودم...!در 
ان لحظات تلخ و ساعت‌های بعد وقتی به آینده‌فکر 
می کردم باخودم می گفتم:«حالا منتظر باش مردی که 
این همه سال بهش توهین کردی.. ازت انتقام بگیره 
شهلا خانم...» و فقط اشک می‌ریختم! 


امروز که این نامه رابر ایتان می‌نویسم. پنج‌سال 
از آن تصادف وحشتناک می گذرد. در این پنج سال 
من هر گز از ویلچر جدا نشده‌ام و باید تا پایان عمر از 
چرخ‌های آن به جای پا استفاده کنم! بچه‌هایم همه 
واماعلی.او تنها کسی است که مانند روزهای اول. 
خواهر. شسوهرانم و حتی خواهرهای خود م ماهی یک 
بارهم به دیدنم نمی آیند.اماعلی از ساعت ۲عصر که 
به خانه می آید. مثل پروانه دورم میچ ر خد وحتی یک 
بارهم اخم و غرولند نکر ده و... شاید فکر کنید اغراق 
می کنم. اما علی حتی از گذشته هم مهربانتر شده! 

«عزی زم من از اینکه به تونگاه کنم خجالت 
ببخش علی جان...» 

و علی هر بار می‌خندد و می گوید:«راستشو بخوای 
من فقط ازت یک گله دارم.الان خیلی وقته دلم برای 
غر زدن‌های تو تنگ شده... غر بزن شهلا!» 

و بعد صدای خنده‌مان فضای خانه راپر می کند... 


۱۵ 


دمانه راچو نکه دنگ ی. همه دند است 


هرود کی 


باریکت‌رازمو 1 


مرغابی یا عقاب! 
کدام می خواهید باشید؟ 


وقتی شما به شهر نیویور ک سفر کنید. جالب‌ترین 
بخش سفر شما هنگامی‌است که پس از خر وج از 
هواییماوفر ود گاه قصد گر فتن یک تا کسی‌راداشته 
باشید.اگریک تاکسی برای ورود به شهر ورسیدن 
به مقصد بیابید شانس به شماروی آورده‌است.ا گر 
راننده‌ی تا کسی شهر را بشناسد واز نشانی شماسر 
در آورد با اقبال دیگری روبرو شده‌اید. 

اگر زبان راننده‌رابدانید و بتوانید با اوسخن بگویید 
بخت یارتان است و اگر راننده عصبانی نباشد. باحسن 
اتفاق دیگری مواجه هستید. خلاصه بر ای رسیدن به 
مقصد باید از موانع متعددی بگذرید. 

هاروی‌مک کی می گوید:روزی پس از خر وج از 
هواپیماء در محوطه‌ای به انتظار تا کسی ایستاده‌بودم 
که‌ناگهان راننده‌ای با پیراهن سفید و تمیز وپاپیون 
سیاه از اتومبیلش بیر ون پرید. خود رابه من رساند و 
پس از سلام و معرفی خود گفت: لطفا چمدان خود را 
در صند وق عقب بگذارید. 

سپس کارت کوچکی را به من داد و گفت: لطفا به 
عبارتی که رسالت مرا تعریف می کند توجه کنید. 

برروی کارت نوشته شدهبود: در کوتاه‌ترین‌مدت. 
با کمترین هزینه, مطمئن ترین راه ممکن و در محیطی 
دوستانه شما را به مقصد می‌رسانم. 

من چنان شگفت زده شدم که گفتم نکند هواپیما به 
جای نیویورک در کره‌ای دیگر فر ود آمده‌است.راننده 
در را گشود و من سوار اتومبیل بسیار آراسته‌ای شدم. 
پس از آنکه راننده‌پشت فرمان قرار گرفت.روبه من 
کرد و گفت:پیش از حر کت قهوه‌میل دارید؟ در اینجا 
یک فلاسک قهوه‌معمولی و فلاسک دیگری از قهوه 
مخصوص برای کسانی که رژیم تغذیه دارند. هست. 

گفتم: خیر:قهوهمیل دارم مب نوشابه موافقم. 

راننده پرسید: در یخدان هم نوشابه دارم و هم 
اب میوه. 

میسن اور ی او اد خر وت کرو 
گفت:اگر میل به مطالعه دارید مجلات تایم. ورزش و 
تصویر و آمریکای امروز در اختیار شما است. 

آنگاہ بار دیگر کارت کوچک دیگری در اختیارم 


۶ 


beigi_somayeh@yahoo com سمیه داوودبیگی‎ 


گذاشت و گفت:این فهر ست ‌ایستگاههای رادیویی 
است که می‌توانی د از آنهااستفاده کنید. ضمنامن 
می‌توانم درباره بناهای دیدنی و تاریخی و اخبار محلی 
شسهرنیویوزک اطلاعای با ها یدهم واگر تمایلی 
نداشته باشید می‌توانم سکوت کنم. در هر صورت من 
در خدمت شماهستم. 

ازاو پرسیدم:چند سال ‌است که به این شیوه کار 

پاسخ داد: دو سال. 

پرسیدم: چند سال است که به این کار مشغولید؟ 

جواب داد: هفت سال. 

پرسیدم: پنج سال اول را چگونه کار می کردی؟ 

گفت:ازهمه چیزوهمه کس.از اتوبوسهاو 
تا کسی‌های زیادی که هميشه راه را بند می |ورند. و از 
دستمزدی که نوید زند گی بهتری رابه همراه نداشت 
می‌نالیدم.روزی در اتومبیلم نشسته بودم وبه رادیو 
گوش می‌دادم که وین دایر شروع به سخنرانی کرد. 
واک واک می کنند. غرغر نکنید, به خود آیید و چون 
عقابها اوج گیرید. پس از شنیدن آن گفتار رادیویی: به 
پیرامون خود نگریستم و صحنه‌هایی را دیدم که تا آن 
زمان گویی چشمانم رابر آنها بسته بودم. تا کسیهای 
کنیفی که رانند گانش مدام غرولند می کر دند هیچگاه 
شاد و سرخوش نبودند وبا مسافرانشان برخورد 
مناسبی نداشتند.سخنان وین دایر بر من چنان 
تاثیری گذاشت که تصمیم گرفتم تجدید نظری کلی 
در دید گاهها و باورهایم به وجود آورم. 

پرسیدم: چه تفاوتی در زندگی تو حاصل شد؟ 

گفت:سال اول» د ر آمدم دوبرابر شد وسال گذشته 
به چهار برابر رسید. نکته‌ای که مرا به تعجب واداشت 
این بود که در یکی دو سال گذشته»این داستان را 
حداقل با سی راننده تاکسی در میان گذاشتم اما فقط 
دو نفر از انها به شنیدن آن رغبت نشان دادند واز ان 
استقبال کر دند.بقیه چون مرغابیهاءبه‌انواع واقس ام 
عذر و بهانه‌ها متوسل شدند و به نحوی خود رامتقاعد 
کردند که چنین شیوه‌ای را نمی‌توانند بر گزینند. 


شماء در زند گی خو د از اختیار کامل بر خوردارید و 
به همین دلیل نمی‌توانید گناه نابسامانیهای خود رابه 
گر دن‌این و آن بیندازید. پس بهتر است بر خیزیدبه 
عرصه پر تلاش زند گی وارد شوید و مرزهای موفقیت 
رایکی پس از دیگری بگشایید. 

دنیا مانند پژواک اعمال و خواستهای ماست. 

اگر به جهان بگویی: سهم منو بده... 

دنیامانند پژواکی که‌از کوه‌برمی گردد. به تو 
خواهد گفت:سمهم‌منوبده...و تودر کشمکش بادنیا 
دچار جنگ اعصاب می‌شوی. 

امااگر به دنیا بگویی: چه خدمتی برایتان انجام 
دهسم؟.دنیاهم به توخواهد گفت:چه خدمتی برایتان 
انجام دهم ؟ 


زمستان سخت 

پائیز بود وسرخپوست‌ها از رئیس جدید قبیله 
پرسیدند که زمستان پیش رو سرد خواهد بودیانه. 
از آنجایی که رئیس جدید از نسل جامعه مدرن بود 
بانگاه به آسمان نمی توانست تشخیص دهد زمستان 
چگون ه خواهد بود. بنابر این برای اینکه جانب احتیاط 
رارعایت کند به افراد قبیله گفت که زمستان امسال 
سرد خواهد بود و آنان باید هیزم جمع کنند. 

چند روز بعد ایده‌ای به نظرش رسید. به مر کز تلفن 
زمستان امسال سرد خواهد بود؟ 

کارشناس‌هواشناسی پاسخ‌داد:به نظر می‌رسداین 
زمستان واقعا سرد باشد. 

رئیس جدید به قبیله بر گشت و به افرادش گفت 
که هیزم بیشتری آنبار کنند. یک هفته بعد دوباره‌از 
مر کز هواشناسی پرسید: آیا هنوز فکر می کنید که 
زمستان سردی پیش رو داریم؟ 

کارشناس جواب داد:بله. زمستان خیلی سردی 


رئيس دوباره‌به قبیله بر گشت وبه‌افراد قبیله 
دستور داد که هر تکه هیزمی که می‌بینند جمع کنند. 
هفته بعد از آن دوبارهازاداره‌هواشناسی پر سید: آیا 
شما کاملاً مطمئن هستید که زمستان امسال خیلی 
سرد خواهد بود؟ 

کارشناس جواب داد: قطعاً و به نظر می‌رسد 
زمستان امسال یکی از سرد ترین زمستان‌هایی 
باشد که این منطقه به خود دیده است. رئیس قبیله 
پرسید:شما چطور می‌توانید این قدر مطمئن باشید؟ 
کارشناس هواشناسی جواب داد:چون سر خپوست‌ها 
دیوانه وار در حال جمع آوری هیزم هستند. 

مدیران‌ناکار آمد به دلیل نداشتن دانش وتخصص 
لازم مغرور بودن وخودخواهی.منفعت طلبی شخصی: 
انحصارطلبی و فراهم نک ردن نظام های اطلاعاتی و 
تصمیم گیری مناسب. در بیشتر موارد مر تکب 
تصمیم‌های اشتباه و نابخر دانه و شاید هم مغرضانه 
می‌شوند که هزینه‌های زیادی رابه مجموعه تحت 
مدیریت آنان وارد می کند.| گر تصمیم‌های‌نادرست 
این گونه مدیران آغا زگر چر خه معیوبی نیز باشد در 
وبیشتر خواهد شد تاحدی که می‌تواند به بحر ان ویا 
نابودی سیستم منجر شود. پس مدیر خوبی باشید. 


2 ُ 
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ترازو 


امیر پرندک 

خطوط فرسوده لو له آب در آبادان 

رئیس‌اداره آب و فاضلاب روستایی شهر ستان 
آبادان گفت:یکی از مشکلات توزیع آب‌به روستائیان 
اف رن را تالا که 
اصلاح این وضع به اعتبار نیاز دارد. 

عبد الحسین باوی در مورد انتقادهای مطرح شده 
در باره نامناسب بودن | برسانی به روستاهای ابادان 
گفت:ما تمام تلاش خود رابرای ر ساندن به موقع آب 
به مردم این مناطق کر ده‌ایم و تا کنون مشکل حادی 
دراین خصوص به وجود نیامده است . 

وی‌افزود:توزیع مناسب ومطلوب آب آشامیدنی 
بهروستاهای‌این منطقه‌به علت فر سودن‌بودن‌لوله‌های 
انتقال آب نیا زمند اعتبار و تر میم خطوط فر سود ه آب 
ات که ابر باتش مس ان شهرستان برای 
تخصیص اعتبار لازم امکانپذیر است, 

حیدر زاده خبرنگار اطلاعات هفتگی 


خشکی تالاب‌های فارس 

آخرین بررسی‌هااز شرایط دریاچه‌هاوتالابهای 
فارس نشان می‌دهد بخش زیادی از دریاچه‌های 
استان به طور کامل خشک شده‌اند. 

به گزارش خبرنگار مهر.با فرارسیدن فصل گرما 
اا را و 
نیز دستخوش تغییرات جدی شد. دریاچه‌هایی که تا 
پیش از آن به علت بارند گی کمی‌پر آب شده‌بودند 
اکنون یا خشک شده‌اند یا در حال خشکی هستند. 

یک کارشناس محیط زیست در گفتگو با خبرنگار 
مهر در رابطه با آخرین وضعیت دریاچه‌های استان 
ارس کت رال سا دهعت کر فاد 
این استان تعداد زیادی از دریاچه‌ها به طور کامل 
ےک ورلن ا ی دای رال دزا 

علمدار علمداری با اظهار نگرانی از وضعیت 
دراجھ ای ان فر اکرو لے موت اک 
گرمای زیاد هوامنجر به تبخیر زیاد آب در دریاچه‌ها 
شده به همین دلیل با توجه به اینکه دریاچه‌ها ورودی 
آب نداشته اند به طور کامل خشک شدهو در وضعیت 
نگران کننده‌ای به سر می‌برند. 


سرنوشت بیمارستان سوانح سوختگی ار دبیل 
گفته می شو دبیمار ستان سوانح و سوختگی اردبیل 
تا خرداد ماه سال آینده تکمیل وراه‌اندازی می‌شود. 
احداث این بیمارستان از سال ۶ در دستور کار 
بود که به دلیل تخصی ص اعتبارات محد ود تا کنون 
شهرسازی مجری این پروژه بوده‌است اما با توجه 
به‌نیاز درمانی استان وطولانی شدن فر ایند ساخت 
دانشگاه علوم پزشکی ادامه ساخت آن رابه عهده 
می گیرد. مردم اردبیل انتظار دارند هر چه زودتر این 
طرح به سامان برسد. 
اصغر زاده خبرنگار اطلاعات هفتگی 


۲ کم ۹۱ اطلاعات ی 


باشت تازه تاسیس بدون امکانات 

شهر باشت مر کز شهرستان تازه تاسیس ا 

در کهگیلوبه وبویراحم د همچن آن از نبودامکانات 
تفریحی و رفاهی رنج می‌برد و پروژه‌های تفریحی آنها 
دراه رال ما اد رال 
۶براساس مصوبه هیئت دولت به شهر و در سال 
۹ به شهرستان ار تقا یافت اما هنوز زیررساختهای 
شهری آن به طور کامل مهیا نشده است. کمبود فضای 
سبز و اما کن تفریحی وفرهنگی در شهری با ۱۲ هزار 
نفر جمعیت و معطل ماندن برخی پروژه‌های عمران 
شهری به دلیل کمبود اعتبار ومعارضات شهری 
مش کلای است که این روزهاباشتیهابا آن دست و 
پنجه نرم می کنند.در کنار این نبود برخی ادارات پس 
از شهرستان شدن وعدم استقلال دستگاههای اجرایی 
مستقر شده. درد مضاعفی است که خاطر مردمان 
دشت حاصلخیز باشت را آزرده‌می‌سازد.این درحالی 
است که منطقه باشت از شهرهای تاریخی و باستانی 
این استان است و سابقه یکجانشینی در آن‌به دوره‌های 
هخامنشی واشکانی می ر سد و در سفر نامه ناصر خسر و 
از این شهر به اسم «بست» یا «بشت» یاد شده است. 
خبرنگار اطلاعات هفتکی محمدی 

کمبود آب در میناب 


ام ام جمعه میناب به کمبود آب وجیره‌بندی این 
نعمت خدادادی در بر خی مناطق شهر ستان میناب 
اشاره کرد واظهار داشت:از مسئولان می خواهم در 
این روزهای گرم. آب و برق رااز مردم محروم میناب 
نگیر ند. معتمدی فر خاطرنشان کرد: مسئولان آب سد 
استقلال میناب رابه بهانه تامین آب بندر عباس انتقال 
دادند اما در حال حاضر شاهد حفر چاه در بستر ر ودخانه 
میناب وبرداشت غیر اصولی از منابع آب زیر زمینی 
میناب وانتق ال آن به بندرعباس هستیم که این کار 
جز نابودی بهداشت مردم مین اب نتیجه ای به همراه 
ی را تا مت ی 

بلوار خلیج فارس پر از زباله شده 

ا کے فار ار کرک رجا 
کدوک ورای رک وای اک کرک 
وحدت. سا کنین شه ر ک.هنگام آ مدن به شهر. زباله‌ها 
راهمراه خود بر داشته وابتدای‌بلوار خلیج فارس آتهارا 
کنار جاده رهام ی کنند که هم منظره‌بدی ایجاد کر ده 
وهم محل تجمع سگهای ولگر د شده است.به‌همین 
منظور از مسوّولان محترم شهر داری انتظار رسید گی 
وی ی جمعی از اهالی محل 


اراک هنوز کار دارد 

رئیس شورای اسلامی‌شهر اراک بابیان‌اینکه 
شهراراک پس از گذشت سالهاهنوز چهره‌واقعی 
مر کز استان بودن خود را پیدا نکرده است گفت: 
مسئولین‌باید کمک کنند تاجهرهشهر توسعه یافته 
و شهر اراک چهره مر کز استان را به خود بگیرد. 

د کتر منوچهر کاظمی‌شامگاه در مراسم افتتاح 
تقاطع غیر همس طح محیط زیست اراک افزود:در 
جد ال اک ها 
صورت گرفته اما برای رسیدن به توسعه و آبادانی 
شهروداش تن شهری در شان مر کز استان نیاز به 
حمایت بیشتر مسئولین و تامین اعتبار. کار بیشترو 
برنامه ریزی است. ابراهیمی 


شیوع سالک در خراسان 

درحالی که ارفصل اس ووا 
مسافرت‌هادراین فصل, تجمیع زباله‌هادر گوشه 
شهرها می‌شوند. روند بیماری‌های مشتر ک از جمله 
سالک نیز هشدار دهنده می‌شود. 

ابتلا به بیماری پوستی سالک. به دلیل همجواری با 
مرزافغانستان واستان‌های‌شمال‌شر قی از جمله مشهد. 
در برخی شهرستان‌های خراسان جنوبی افز ایشی بوده 
است. خر اسان جنوبی به دلیل ورود دام‌های غیر مجاز 
از مر زهای سیستان و بلوچستان همواره‌در معرض 
بیماری‌های مشترک انسان و دام قرار دارد ولزوم 
همکاری ار گان‌های مختلف شهری از جمله شهر داری 
و مر کز بهداشت رادوچندان کرده است. 

سالک نوعی بیماری پوستی مز من مشتر ک بین 
انسان وحیوان است که با گزش پشه خاکی آلوده 
به انسان سالم منتقل و به صورت زخم پوستی ظاهر 
می‌شود و ممکن است بیشتر از یک سال طول بکشد. 
اما محل آن بعد از بهبودی تا پایان عمر باقی می‌ماند 
و همین مسئله موجب اذیت و آزار بیمار می‌شود. 

عظیمی 


محوطه تاریخی جعفر آباد ابر انشهر 
ثبت می‌ شود 

پر ونده محوطه تاریخی جعفر آباد در شمال بستر 
رودخانه بمپور شهرستان ایرانشهر تهیه و برای ثبت 
در فهر ست میراث ملی کشور ارسال شده است. این 
محوطه که در شمال بستر رودخانه بمپور قرار دارد. 
متعلق به هزاره سوم پیش از میلاد (دوره‌هخامنشی 
واشکانی) است.بستر این تبه رسوبی -ماسه ای بوده 
که‌به وسیله سنگریزه‌ها وسفال‌های‌قر مز پوشیده 
شدهو آن رااز زمین‌های اطراف جدامی‌سازد. به 
گونه ای که رنگ قر مز و سیاه آن از دور نمایان است. 
از دیگر خصوصیات این محوطه ترا کم سفالی بالادر 
سطح ان بوده که مخلوطی از سفال‌های ساده و چرخ 
ساز منتسب به دوره تاریخی و اند کی نیز قطعه سفال 
دوره‌پیش از تاریخ هستند.خمره‌های دو لبه و کاسه 


از نمونه‌های رایج بر سطح تپه می‌باشند. 
ك هوشیاری 
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زد گواږ به تقو امتوسل 
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غرق شدن کشتی ۵1۰ میلیون دلاری 

زمانی که مسافران کشتی زیبای تفریحی ۱۱۰ 
هزار تنی کاستا که بخش اعظم آنها گردشگر بودند. 
مشغول صرف شام بودند تنها چند صد متر دور تر از 
جزیره «جیگلیو», این کشتی در آب‌های کم عمق به 
یک صخره بر خورد کرد و واژ گون شد. 

کشتی مجلل ۶۰ ۵میلیون دلاری کاستا کنکور دیا 
۶ مس افرو ۱۰۲۳ خدمه‌داشت که در لحظه 
وقوع حادثه سه تن از مسافران کشتی از کشورهای 
«فرانسه» و «پرو» کشته شدند وبا گذشت ۴روزاز 
وقوع حادثه. این رقم به پنج تن رسید. این در حالی بود 
که طبق گفته کارشناسان. کاییتان کنکوردیا در مسیر 
غیر مجاز و تایید نشده حر کت می کرده و کشتی بیش 
از حد به ساحل صخره‌ای نز دیک بوده است. 

یکی از خدمه کشستی به نام میگوثل که فیلیپینی 
است قبل از سوار شدن به اتوبوس باصدایی که بیشتر 
شبیه ناله است به خبرنگار نیوزویک می گوید:«همه 
چیزم رادر کشتی جا گذاشتم. حقوق ما نقدا پرداخت 
می‌شد. تمام دارایی من از شش ماه پیش تا الان داخل 
می‌فر ستادم.» میگوثل از خیلی از همکاران ومسافران 
خوش شانس تر بوده که از اين حادثه جان سالم به 
دربرد. منلا«اریکافانی» یکی از خدمه‌های خانم که 
با وجود سن کم جلیقه نجاتش رابه پیرمردی داد که 
بدون اینکه جلیقه‌اش را بیوشد فرار کر ده بود. دختر 
جوان به دلیل نپوشیدن جلیقه نجات. جان خودش 
راازدست داد.سایر ۲۲ کش حادثه کنکور دیااز 
مسافرانی بودند که خودشان پابه فرار نگذاشته و 
منتظر خدمه کشتی‌شدند تا آ نها رابه‌جای امن‌هدایت 

آوریل گذشته‌یک زیر دریایی کوچک به زیر 
کشتی فر ستاده‌شد تابه د نبال قایق نجاتی بگر دد که 
گفته شده بود زیر کشتی واژ گون شده است. غواصانی 
که به دنبال قایق نجات رفته بودند جسد هشت نفر از 
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مسافران نگونبخت رادر آنجاپیدا کردند.در میان 
اجساد. جسد یک زوج بازنشسته ودختر بچه ۵ساله 
دیده‌می‌شد که بالای میله اسانسوری که روی عرشه 
می آ مد شناور شده‌بودند. یکی از غواصان که به بیرون 
آوردن‌اجساد کمک کرده‌بود به نیوزویک گفت:«آنها 
به سیستم کشتی اعتماد کرده‌بودند ومعلوم شد که 
اعتماد آنها درست از اب در نیامد. می‌شود تصور 
کرد که وقتی فهمیده‌اند که کسی برای کمک به آنها 
نخواهد آمد وبه زودی غرق خواهند شد چه وحشتی 
آنهارا گرفته است.» 
شباهت و تفاوت با تایتانیک 

ماجراشبیه غرق شدن کشتی تایتانیک است اما 
نکت-ه‌جالب فاصله زمانی غسرق تایتنیک تا کنکوردیا 
است.اولی در سال ۱۹۱۲ غرق شد و ۱۵۰۲ کشته 
برجای گذاشست غلب تلف ات تایتانیک به دلیل 
سرمازد گی بود و دومی‌در سال ۱۲ ۰یعنی دقيقاً 
۰ سال بعداز این حادثه به وقوع پیوست. تفاوت 
بزرگ غرق شدن تایتانیک و کنکوردیادراین بود 
که کاپیتان کشتی تایتانیک تا آخرین لحظه شجاعانه 
در کشتی که مسوولیتش را به او سپر ده بودند ماند 
ولی کاپیتان «فر انسیسکو چتینو» حالا باید در داد گاه 
به جرم قتل‌ورها کردن کشتی زودتر ازمسافران 
حاضر شود. 

کاپیتان چتینو ۰ ۱ جولای در تلویزیون ایتالیا ظاهر 
شد و توضیح داد که وقتی کشتی با صخره برخورد 
کرداودر حال صحبت با تلفن بوده‌ودر ان لحظه 
کشتی تحت فر مان یک افسر دیگر در حر کت بوده 
است.او این تصادف راحاد ثه معمولی توصیف کرد که 
سرنوشت در آن نقش پر رنگی بازی کر د.البته صحت 
این گفته‌ها در داد گاه بررسی می‌شود چون در مکالمه 
ضبط شده‌ای که به دست رسانه‌ها رسید. کاپیتان 
چتینو به گارد ساحلی می گوید:«برق کشتی رفته است 
وما کمک لازم داریم.» 

درهمین حال مسافران وحشت زده‌بهسمت 


قایق‌های نجات می دوید ند. طبق گفته شاهدین کشتی 
هر لحظه کج تر می شد وبه دلیل نبود نور پیدا کردن‌راه 
فرار واقعاسخت‌بود. آب به سر عت از پله‌هابالامی آمد 
و خیلی سریع اتاق خوابهای مجلل را پر کرد. 

کاپیتان کشتی را ترک کرده و دقیقه‌های باارزشی 
که می توانست منجر به نجات افر اد شوداز دست 
می رفت. هزار خدمه کشتی مانده‌بودند که‌بدون‌اجازه 
قانونی تخلیه کشتی چه کار می توانند بکنند. در ضمن 
آنهادراین مورد دوره‌ندیدهو مبتدی بودند که‌اين 
خودش مشکل بزرگی بود. 

قوانینی برای امنیت بیشتر 

«فرانک و گابریلی».رئی س سازمان حفاظت 
مردمی‌ایتالیامی‌ گوید:«اخبار متناقضی به گوش 
خدمه کشتی رسیده‌بود آنهامی‌دانستند که کشتی در 
حال غرق شدن است ولی اجازه نهایی دست کاپیتان 
بود و آنهانمی توانستند کشتی راتخلیه کنند که‌این 
خودش عامل مهمی‌در از دست رفتن زمان شد.» 

صنعت کشتیرانی امیدواراست کسانی که به 
دنبال سفررهای دریایی هستند بهای بلیط‌های گران را 
بدون نگرانی از چنین حوادثی پر داخت کنند. «میکی 
آریسون», مدیر عامل شر کت سفرهای دریایی کاستا 
دراولین مصاحبه تلویزیونیاش بعد از غرق شدن 
این کشتی گفت:«من واقع از چنین اتفاقی متاسفم. ما 
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کشتی‌های زیادی داریم. این یک حاد ثه بود از اين به 
بعد هر کاری از دستمان بر بیاید برای بالا بردن امنیت 
سفرهای دریایی می کنیم.» 

آوریل گذشته انجمن بین المللی خطوط 
دریایی(1۸)) سیاست‌های جدیدی در این 
خصوص اعلام کرد. دیوید پیکن س خنگوی C٣11۸‏ 
می‌گوید:«این سیاست‌ها از بیشتر کر دن تعداد جلیقه 
نجات در قسمتهای پر جمعیت کشتی تا محدود 
کردن دستر سی‌های غير لازم به سکوی مورد استفاده 
کاپیتان متفاوت است.» به نظر می رسد این قانون دوم 
عکس العمل مستقیمی‌است به شایعه‌ای که گفته شده 
بود کاپیتان چتینو در هنگام برخورد کشتی باصخره 
سر گرم صحبت با خانمی‌بوده که درست همان موقع 
مهمان او بوده است. 

از روز حادثه تا کنون شش قانون جدید 
دراینموردوضع کرده‌است.یکی از قوانین این 
است که فرار اضطراری باید قبل از حر کت کشتی 
به تمامی‌مسافرین آموزش داده شود. پیکن می گوید: 
«صنعت کشتیرانی یکی از قانونمند ترین صنایع است. 
مسافرین و خدمهاولین اولویت ماهستند.» ولی 
منتقدان صنعت کشتیرانی که بسیاری از مسافران 
و خدمه‌های کشتی در میان آنها هستند اصرار دارند 
ثاببت کنند قضیه کاملابر عکس است.«واکر» که 
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سالها به عنوان وکیل مدافع آژانس‌های مسافرتی 
دریایی کار کرده حالا تغییر موضع داده و قراراست 
به عنوان نماینده خدمه کشتی در داد گاه حاضر شود.او 
می گوید:«طرح پیشنهادی جدید بسیار محدود است 
وهیچ مشکلی راحل نمی کند. صنعت کشتیر انی‌نگران 
سود زیادی است که احتمال دار د دیگر نصیبش نشود. 
کسانی که به سفر دریایی می‌روند اطلاع ندارند برای 
کم کردن هزینه‌های این سفر گران از نیروی کار مايه 
می گذارند.» 

لته دفتر اصلی خیلی از شر کت‌های سفرهای 
دریایی در آمریکااست ولی آنهامی‌توانند به راحتی 
با برافراشتن پر چم کشور دیگری از زیر اجرای قوانین 
آمریکافرار کنند. مشکل دیگر اینکه چون خدمه 
کشتی‌ها اغلب از کشورهای جهان سوم هستند و 
انگلیسی را به صورت ابتدایی صحبت می کنند و برای 
ارتباط بر قرار کردن در هنگام حوادث دچار مشکلات 
زیادی می‌شوند. سازمان‌پین المللی خطوط دریایی 
اغلام کرده که در صد بالایی از خدمه کشتی اهل کشور 
فیلیپین هستند و تعداد بسیار محدودی از | مریکایی‌ها 
به عنوان خدمه روی کشتی کار می کنند. تعجبی هم 
ندارد چون خدمه کشتی باید بیشتر وقتشان‌راروی 
کشتی باشند وروزهای کمی‌را در سال به اصطلاح 
خودشان پیاده هستند. اغلب اوقات وقتی مر بض 
می‌شوند خدمات درمانی بسیار پایینی دریافت 
می کنند وشرایط کاری آنهااصلاامنیت ندارد.پیکن 
می گوید:«شرایط خدمه کشتی مثل دوران برده‌داری 
است. این هم یک نوع برده داری مدرن است.» 

یکی از مقامات کشتیرانی که نخواست نامش 
فاش شود گفت:«کار گران کشتی برای‌به دست 
آوزدن یک پنی به سختی کار می کنند واز خانواده 
شان دور می‌مانند و ساعت کار طولانی رابه جان 
می خرند. خیلی از آنهاسخت بد هکار هستند وبه دلیل 
فقر و بیکاری مجبور می‌شوند پیشنهاد کار گزاران بی 
مرام رابی قید وشرط بپذیرن د. خیلی اوقات مبلغ 


بالایی از حقوق آ نها به دلایل نامعلوم کم می شود و 
آنه اهم نمی‌توانند کاری کنن د.» ولی با این حال در 
این بازار کار پتهانی خدمه کشتی معمولا بیشتر از آن 
چیزی که در کشورشان می گیر ند پول در می آورند 
والبته فرصت‌های بیشتری هم نصیبشان می‌شود. 
البته کسی که روی کشتی مسافرتی کار می کند 
هزینه‌ای بر ای منزل.استفاده از وسیله‌های عمومی و 
همگانی.غذا:مراقبت پزشکی ودندانپزشکی صرف 
کار گر کشتی با بر ده؟! 

دراین‌میان‌ش کت کاستا که کشتی‌اش غرق 
شد ادعا کرده که با حقوقی که به کار کنانش پرداخت 
می کند افراد زیادی را از لحاظ مالی در سر اسر دنیا 
تامین می کند. دلیل اين ادعا هم این بوده که خدمه 
کشتی در مد خودراصر ف تحصیل فر زندانشان.خانه 
سازی و راه انداختن تجارت جدید در کشورهای فقیر 
می کنند. البته این شر کت اعلام کر ده بود با دریافت 
انعام اجباری که مردم در هنگام خرید بلیطشان 
پرداخت می کنند حقوق پایه کار کنان خود رایرداخت 
می کند ولی بعد امش خص شد خدمه تهدید می‌شد ند 
که‌اگررسرویس دهی‌شان به‌زیر ۲٩درصدافت‏ کند 
انعامی دریافت نمی کنند. بهنظر می رسد شر کیت 
کشتیرانی تر سی از نبودنیر وی کار گر ندارد چون 
همین اواخر مدیر عامل شر کت کاستا یا کمال وقاحت 
اعلام کرد که جلوی دفتر تامین نیروی انسانی آنها در 
مومبای (بمبتی) مردم هميشه صف کشیده اند. 

استفن مولر. بازرس فدراسیون کار گران حمل و 
نقل‌بین المللی‌می گوید:«این کاپیتالیسم محض است.» 
گروه‌اوسعی دار ند یک نرخ بین المللی دستمزد برای 
خدمه کشتی تعیین کنند که هر کشتی بد ون توجه به 
پرچم ش موظف باشد آن رابه کار کنانش پرداخت 
کند والبته آنها معتقدند خدمه کشتی قبل از شروع به 
کار حتما باید دوره‌های مربوطه راسیری کنند. 


بقبه در صفحه ۵۵ 


۱۹ 
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دادان می ر سد کہ مر کت ف ار یده 


۰ 


داد 


#لونی استور 


بنده یکی از بستگان (خاله)ن وزادی تازه متولد 
شدهام که از بد و تولد نوزاد دارای دندان بوده‌است. 


حال قصدم از نوشتن این نامه این است که با توجه به 
تصورات منفی و واهی اطرافیان نسبت به این مسأله 
برای ماروشن کنید آیا این یک مشکل است يا خیر؟ 
و نکته بعد ی اینکه به طور طبیعی د ندان‌های نوزاد از 
چه ماه‌هایی بايد رشد خود راشروع کند. 
نکته آ خر اینکه می خواستم بدانم آیا این دندان‌های 
زود رشد با دندان‌های شیری تفاوت خاصی دارد چون 
بعضی از آنبالق به نظر می ر سند واین باعث بروز مشکل 
اساسی در بین پدر و مادر و خانواده آنا شده است؟ 
باتشکر 
ج.ک -اصفیان 
ا گر نوزاد هنگام تولد دندان داشت 
نگران نباشید 
واقعیت این است که رشد هر عضو بدن انسان 
تحت تأثیر فا کتورهای ژنتیک می‌باشد.اختلال در 
ترشح بعضی از هورمون‌ها می‌توان د روند حر کت 
نرمالتکامل انسان راتفییر ده د.اگر فاکتورهای 
ژنتیک وهورمون‌ه ای داخلی وظایف خود رابه 
خوبی انجام دهند. عوامل دیگری مانند تغذیه- 
الکل. خوش بو کننده‌ها) و انواع مواد ضدعفونی کننده 
می تواند روی رشد دندان اثر بگذارد که گاهی منجر 
به رشد بیش از حد بافت‌ها -التهاب و تورم و جهش 
ژنتیک خواهد شد. 
#٭ دندان‌ها از ماه چهارم جنینی شکل می گیر ند و 
بعد از تولد یعنی در ماه‌ششم و در بعضی از موارد زودتر 
یا دیر تر دندان‌های شیری در دهان ظاهر می‌شود و تا 
دوسالگی که این تعداد به بیست عدد می‌رسد تکمیل 
می‌شود. این مرحله را رویش دندان‌های شیری 
می‌گویند. در ۶سالگی هم اولین دندان کرسی يا همان 
مولد در دهان ظاهر می‌شود که واقعا دندان بسیار 
مهم و کلیدی است و والدین باید در حفظ و نگهداری 
ان بسیار دقت کنند. در حالی که در اثر بی توجه‌ای 
اکثر افراد این دندان رااز دست می‌دهند. 
# از سن ۱۴۱۱۶ سالگی هر دو مر حله از 
دندان‌ها؛هم شیری و هم دائمی در دهان رشد 


۲۰ 


پاسخ از: دکتر چرامین 


٩ (دندانپزشک)‎ 


می کنند که به آن دندان میکس می گویند. یک 
مرحله سوم دندانی در بعضی از افراد وجود دارد 
که بعد از کشیدن تمام دندان‌ها دو یا سه دندان در 
دهان ظاهر می‌شود. در بعضی از اوقات یک دندان 
نوزادی در دهان وجود دارد که به آن دندان ولادتی 
می گویند. دندان نوزادی ممکن است یک دندان 
اضافی باشد که در اثر پیدایش اختلال در تکامل 
دندانی تشکیل شده باشد. 

ولی یک دندان نرمال است که صرفاً زود رویش 
کرده است. 

+ گاهی عوامل دیگری مانند اختلال هورمونی 
نامشهود واختلال ژنتیکی در مر احل اولیه حیات نوزاد 
به وجود می آید که باعث رویش زود هنگام دندان 
می‌شود. اصولا این دندان از نظر فرم وشکل آناتومیک 
با بقیه دندان‌ها هیچ فرقی ندارد. ولی اشکال مهم نها 
در بعضی از موارد لق بودن آن می‌باشد. این دندان 
بیشتر در فک پایین ظاهر می گر دد. اگر در هنگام تولد 
احساس کردیم دندان لق می‌باشد. برای جلو گیری از 
دسپیره کردن(فرو بردن) باید انهارا کشید در غير 
این صورت نباید از دهان خارج شود. چون این دندان 
در دهان در صورت لق بودن به منزله جسم خارجی 
می‌باشد. در ضمن امکان فرو بردن آن توسط نوزاد 
وجود دارد که در این صورت مستقیم وارد ریه نوزاد 
می‌شود که خونریزی از علایم آن است ویااینکه در 
مری ایجاد اشکال کند و مانع بلع شود که منجر به 
تهوع و ناراحتی دستگاه گوارش می‌شود. اشکال بعدی 
این دندان سیب رساندن بر سینه مادر هنگام شیر 
دادن می‌باشد که سینه مادر رازخم می کند. دردی که 
هنگام تغذیه نوزاد در مادر ایجاد می‌شود. فاصله بین 
شیردادن را زیاد می کند و در تغذیه نوزاد و اختلال 
ایجاد خواهد کرد. 

اصولاً نوزادان هنگام شیر خوردن زبان خود را 
روی لب پایین فشار می آوردند که تصور می‌شود 
زبان بر لب چسبیده است که در بعضی از موارد باعث 
سوزش زبان هنگام شیر خوردن و فرورفتن آن در 
موقع خواب به فک بالا و کم خوابی بی‌قراری در نوزاد 
ایجاد می کند. 


آقای على نظیف 

کارشناس مشاوره تحصیلی از اه تا کنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱» مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


هک 0 


رار °> 


کنکوری‌های ۹۲د ر تکاپ ووتلاش برای کسب 
جایگاه مناسبند در این رقابت. همانند داوطلبان 
سال‌های‌پیش عموماً دغد غه‌های مشتر کی دار ند 
و سوالات متداولی می‌پرسند. 

الگو گرفتن از 
موفق‌های این میدان از 
ساده‌ترین راهکارهای 
صحیح گام برداشتن 
دراین مسیراست.در 
همین راستاب افرانک 
مشکین‌فام رتبه ۱۷ 
کتکور سراسری ٩۱‏ 
چند کلامی به صحبت 


ےد اد 
2 5 


#خانم مشکین فام ضمن عرض تبر یک کسب 
رتبه زیر ۲۰در زیر گروه پزشکی که یک موفقیت 
بزر گ محسوب می‌شود.اين موفقیت راد ر ابتدا 
مدیون چه چیزی می‌دانید؟ 

شاید گام اول به نوعی تحت تأثیر کمی 
قوی باشد تلاش نکر ده بودم و از همین رو از طرفی 
کمی دغدغه از بابت عقب‌افتادن از رقباواز طرف 
دیگر احساس مسوّولیت نسبت به خودم.جایگاهم و 
اطرافیان مرابه حر کت واداشت. 

برداشت:اضطراب محر کی مثبت است در 
خود از آینده نامعلوم را استرس ومانع نگذارید. 

۶ میدآمسیر هدف طبق این فرمول شکل گیری 
فرایند وابسته به شروعی قدر تمند. طی مسیری با 
اراده و تعیین هد فی مطلوب است. از ابتدای‌حر کت 
گفتید. قبل از آغاز حر کت در مسیر از هدفتان 
می‌پرسم. علت يا هدف این شروع چه بوده؟ 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیسل داد گستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵۱۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


آقای سعید مجیدی نژاد 

(وکیل پایه یک دادگس‌تری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی) 
چهارشنبه ها از ساعت 
۰ الی ۱۶ با شسماره تلفن: 
3۸ 


ره ۵ 
اطلاعات ی سارو ۳۵۲۸ 


دید گاه‌من نسبت به جایگاهم هميشه در هر 
لے ار راما سل کرو 
بود مقام اولی بوده.هیچ وقت نمی‌توانستم بپذیرم به 
دلیل‌سختی راه‌یابزرگی هدف دست از تلاش بکشم. 
به همین دلیل پزشکی و کسب ر تبه عالی رابه عنوان 
هدف انتخاب کردم. 

برداشت:اتفاق‌های در ظاهر کو چک اطرافیان 
رانادی_ده‌نگیرید. حل موفقیت آمیزهر تست به 
شمایک دید مثبت نسبت به خودتان می‌دهد و 
هر فر ایند ناموفقی به ساد گی شما رااز دید گاه دور 
می‌کند..سعی کنید باهر روشی که می توانید به 
رای ان ارم وا سای ترا 
را هدیه دهید. 

٭ گاه در مصاحبه با ر تبه‌های بر تر می‌خوانیم 
که آنهااز هیچ منبع کمک درسی. کتاب یا کلاسی 
استفاده نکر دند و در بدترین شرایط صرفابه اتکای 
خودشان نتیجه حاصل شد ه! 

تاچه حد به این گونه صحبت‌های عرف اعتقاد 
دارید؟ خود شمااز امکاناتی بهره برده‌اید ؟ 

۶+ شاید استثناهایی وجود داشته باشد ولی 
با توجه به حجم سنگین و دقیق کار عدم استفاده از 
ابزار مناسب بسیار خطر ناک وسرعت گیر است. 
من‌از بهتر ین کتاب‌های کمک درسی بازار استفاده 
کردم (خط به خط و تست به تست رابررسی 
کردم) واز معلم‌ها و مشاوری که در شهر مان بود تا 
حد امکان بهره بردم که در راستای حفظ روحیه‌ام 
بسیار موثر بود. 

برداشت:راه‌های زیادی شما رابه قهرمانی 
ےر ادال رای تا را 
کنید. استفاده از امکانات موجود در صورت گزینش 
صحیح‌بین آنهابسیارتاًثیر گذاراست.استادابوالفضل 
خالقی از اساتید بر جسته فیزیک: خانم مشکین فام به 
محض اینکه از حضور من در ماهشهر مطلع شد قبل 
از یکی از همایش‌هایم در خواست ملاقات و حضور 
در جلسات راکرد.این جدیت وییگیری‌نشان دهنده 
نگاه قهر مانانه او به فتح قله است. 

نظیف:ریتسم زندگی کاملآعادی,میانگین 
روزی ۶تا۸ساعت مطالعه.دقت.ییگیری. 
پشتکار سحرخیزی, حضور مستمر در کلاس‌ها و 
برنامه‌ریزی اصول موفقیت فرانک مشکین فام بود. 
همچون همه موفق‌های دیگر... 


جراح و متخصص زنان و زایمان 
سه‌شنبه اول‌هرماه ازرساعت ۸ تا٩با‏ 
شماره تلفن: ۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 

۲ (مشاوره بعدی سه شنبه چهارم مهرماه) 


خانم الهام السادات طباطبابی 

وکیل پایه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱ الی ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


۲ م۱۸۶٩‏ لیات ی 


خانم سیده شادیه جلالی 

کارشناس ارشد روانشناسی 

دوشنبه‌ها از ساعت ۸/۳۰ الی ۱۰/۳۰ 
ق با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


با تشکر از پاسخ‌های راهگشای کار شناسان‌محترم 
مجله.مادری ۵۶ ساله سا کن شهر ستان خلخال هستم 
سه فرزند (دوپسر ویک د ختر) دارم وعلت ایمیل این 
نامه به مجله مشکل مکیدن انگشت د ختر ۶ساله ام است 
که روز وشب ذهن من وپد رش رابه خود مشغول ساخته 
ونگران کرده است. البته پسر وسطی ما که اکنون ۱۵ 
سال دار د در سال‌های کود کی د چار چنین مشکلاتی 
بودامابه لطف خداوند وبامرور زمان‌این مشکل اودر 
۱ سالگی رفع شد اما گاهی همچنان وقتی بایک مورد 
استرس زا روبرومی‌ شود شر وع به جویدن ناخن دست 
خود می کند و حالا می خواستم از حضور کار شناس محتر م 

(-علت مکیدن انگشت چیست و آیا مسایل روانی و 
مشکلات خانواد گی یا هیجانی می‌تواند در آن تأثیر گذار 
باشد چون شغل همسرم آزاد است وهر چند وقت یک 
بار به خاطر مشکلات مالی یا بر کشت چک ویامسایل 
مالی دیگر در خانواده ماو حتی در همسایگی‌مان باداد و 
فریاد و جنجال روبروهستیم. 

۲-مشکل مکیدن انگشت از چه سنی واز چه می‌تواند 
مشکل‌ساز شود وباید برای درمانش اقدام کرد. 

۳-در صورت موفق نبودن برای ترک این عادت تا 
چه سنینی می‌تواند این مشکل ادامه یابد. 

ع-بهترین زمان ترک این عادت چه هنگامی است 

۵-والدین از چه روش‌هایی می‌توانند به کود ک خود 
دراین باره کمک کنند 

سرفر از باشید -معصومه امانی نسب 
یک عادت رایج کلیشه‌ای 

مکیدن انگشت جز اختلالات کلیشه‌ای‌است و یکی 
از عادات رایج دوران کود کی است که تا ۷سالگی شایع 
است وبعد از آن کاهش می‌یابد در دختران شایع تر 
است وعلت اصلی آن اضطراب است. این رفتار برای 
کود کان خر دسال طبیعی و عادی است اماا گر ادامه پیدا 
کند نیاز به درمان ورسید گی دارد زیر اموجب به هم 
ریختگی ردیف دندان‌ها, فک و آرواره‌می‌شود. 

علت مکیدن انگشت 

رویارویی با فشار روانی, اضطر اب و مشکلات هیجانی 
_امنیتی است. روانشناسان معتقدند برای درمان این 
رفتاردر کودک زیر ۶-۵س ال نباید عجله کرد زیر 
بسیاری از اینگونه عادت‌ها به تدریج وباافزايش سن 
اگر کودک ۷سلله‌ای نتوانداین‌عادت خود راتر ک 
کند والدین و اطرافی ان او باید درصدد در مان بر آیند 
زیراترک چنین عاداتی در سال‌های بعد «نوجوانی» 
بسیار دشوارتر خواهد شد. در صور تی این عادت را 


در زمرهاختلال بررسی می کنند که تاسنین ۱۶-۱۲ 
سالگی ادامه داشته باشد. مطالعات نشان می‌دهند 
که‌درحدود ۱۵ درصد کود کانی که‌از ۵سالگی به 
بعد انگشت خود را می‌مکند. دچار مشکلات عاطفی - 
هیجانی‌ناشی ازور ود به مدر سه ودوره پیش دبستانی 
هستند.بیشت این کود کان شد ید به پدر ومادرو 
اطر افیانشان وابسته و متکی هستند. 
درمان 

بهترین زمان تر ک عادات ومشکلات رفتاری 
کود کان هنگامی است که خان_واده تغییر و تحولی 
در پیش ‌رونداشته باشند ودر آرامش خاطر به سر 
می‌بر ند و به عنوان مثال قصد تغییر منزل, تغییر مهد«یا 
مدرسه», مس‌افرت. متار که, فوت اقوام و... را نداشته 
باشند. یکی از ساده‌ترین روش‌های رفتار درمانی این 
است که والدین یک ماه درباره موضوع و علت قطع 
این‌عادت با ک ود ک صحبت کنند. سپس نموداری 
از پیشرفت کود ک تهیه کنند و به وسیله چسباندن 
عکس‌های عروسکی.ستاره‌هاو کار تهای آفرین بر روی 
آن, روند بهبودی کود ک رانشان دهند. خوب است که 
این نمودار بر روی دیوار در دسترس کود ک قرار گیردو 
والدین از خود کود ک بر ای چسباندن بر چسب‌ها کمک 
بگیرند. در مرحله بعدسعی کنند پایان هر هفته پاداش و 
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حادگاه 


جایزه‌ای برای تر ک این عادت به کود ک بدهند. 
والد ین بااستفاد ها ز روش‌های زیر می‌توانند به 
کودک خو دکم ککنند: 
۱ هیچ گاه‌سعی نکنید برای ترک این‌عادت به کود ک 
فشار آورید زیر اممکن است موجب تقویت و تشد ید 


نکی در ۵ اد الت 


عادت دراو شود. 
۲به کود ک کمک کنید تاروش‌های مقابله‌باتنش‌هاو 
فشارهای روانی رایاد بگیر د مثلاً باشماصحبت کند.به 
ورزش بیر دازد... با دوستانش صحبت کند و... 
۳-سعی کنید دستهای کود ک رابه نوعی مشغول نگه 
دارید (با نقاشی کر دن. کار دستی ساختن و...) 
۴سشنیدن داستانی‌شیر ین و خاطر ه‌ای‌از دوران کود کی. 
۵-تم اس بدنی مثل نوازش کردن موجب ارامش: 
امنیت و آسود گی در کود ک می شود واورااز اضطر اب 
ونگرانی رها می‌سازد. 

۶-سعی نکنید بامسخره کر دن وشر منده کردن 
ویاتنبیه. کود ک رامجبور به ترک 
بی‌ارزشی و تثبیت این عادت در 
کود ک می‌شود. 

۷-وسواس واضط راب والدین نسبت به 
این مسأله‌در تشدید آن ۱۰۰ ۱ 
لذاباید با آرامش با کود ک 
رفتارشود.والدین عزیز. 
به یاد داشته باشید که 
کود کتان را کشف کنید 
سر او بیندازید. 
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سلسله گزارشهای‌زندان . ۲ 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۲ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفته: ندامتگاه اوین 


کارم به زندان کشید:؛ 


هر چه تا آن روز هزینه شده بود. مبلغی حدود دو میلیارد و چهارصد میلیون تومان 

شده بود و در حالی با گذشت زمان, فقط کارخانه‌ای که ما انجا نصب کردیم بالغ بر 

ده میلیارد تو مان ارزش پیدا کرده بود! طبیعی است که با چنین روند افز ایش قیمتی. 
عده‌ای بخواهند جلوی ادامه کار را بگیرند 


دومین مددجویی که برای مصاحبه آن روز 
وارد دفتر بند شد. مردی بود بلن د قامت.باموی 
ومحاسنی که در گذر ایام به سپیدی گراییده بود. 
صورت اصلاح شده و موهای پیراسته‌ای داشت. 
پیراهن آستین کوتاه کرم رنگی به تن داشت که با 
شلوار قهوه‌ای‌اش هارمونی زیبایی را تشکیل داده 
بود. لحظاتی بعداز تعارفات و معارفه معمول: مرد 
عینک ظریفی که بر چشم داشت راجابجا کرد و 
گفت» خیلی خوش-ایند نینست که فردی با شرایظ 
سنی و تحصیلی من در زندان باشد. اما گاهی مواقع 
حوادت زند گی طوری پیچیده و نامتعارف می‌شود 
که هر کسی در هر موقعیتی که باشد. چاره‌ای جز 
تسلیم شدن ندارد. 

مردساکت شد و در حالی که باانگشتری زیبایی 
که در دست داشت. بازی می کرد منتظر شد تامن 
گفتگویمان را با پرسشسی|دامه دهم و من طبق روال 
همیشه از او خواستم با قبل از شرح ماجرای به زندان 
آمدنش, مختصری از زندگی خانوادگی‌اش بگوید 
مرد پس از لحظاتی مکث. گفت: 

-۵۶سال قبل در تهران به دنیا آمدم. پدرم 


اصالتاً از منطقه‌ای در محدوده خطه مازندران بود. اما 
سالها قبل به تهران مهاجرت کرده بود و من که تنها 
فرزندشان بودم» در همین شهر به دنیا آمدم و بز رگ 
شدم. پدر و مادرم هر دو به رحمت خدا رفته‌اند. از 
انجا که من به تحصیل علاقه داشستم. در دورشته راه 
و ساختمان و حقوق جزا تا مقطع فوق‌لیسانس درس 
سی واندی سال قبل ازدواج کر دم.ثمره‌اين ازدواج 
سه فرزند است که همگی تحصیلات دانشگاهی 
دارند. فرزند بز رگم استاد دانشگاه‌است. دومین 
فرزندم فوق‌لیسانس کامپیوتر دارد و سومین فر زندم 
هم لیسانس گرافیک است. زندگی من شرایط خوبی 
داشت.اگر مشکلی هم بود مشکلات عادی و معمولی 
زند گی بود که در گذر زمان حل می‌شد. در زمینه 
کاری هم شرایط عادی و معمولی داشتیم. 
امه TD‏ 
و تحت پوشش آن پروژه‌ه ای عمرانی بزرگی را به 
انجام رس‌اندیم. از جمله تأسیس انتقال خطوط نیرو 
ادات راان ۶ ارت جاده‌های اصلی 
بافرعی در استان مازن دران و همچنین احدات 
ا کت‌های:اداورامت 
باه ایا سار قات کے كما 
بودتاسال ۰...در طول این مدت هر گز 
هیچ مشکل حقوقی و قضایی برایمان 
پیش نیامد چرا که چهارچوب قوانین 
کار خود رامی‌دانستیم و به هیچ عنوان 
وارد هیچ خط قر مزی نمی‌شدیم. تا 
اینکه... تا اینکه وارد پروژه‌ای شدیم 
و در حین انجام کار. پرونده‌ای علیه ما 
ل که با وجود سکم تیا 
به دلایلی شاکی توانست پا حکم قضایی مرا 
روانه زندان کند! 
اما ذاشتان از کجا شروع شد؟ 
۳ 
ی در ی بکي از د وایر د 
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با تشکر از همکاری قوه قضاییه. ریاست محترم ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهر قزل حصار و ورامین؛ ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 
سازمانزنانها رویط عمومی دا گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها پاریمان می دهند. 


عمرانی بودم. در آنجا با تشکیلاتی به نام«هیأت 
تأمین مسکن سازمان...» آشنا شدم. 

این هیأت موظف بود در اطراف تهران» واحدهای 
مسکونی جهت سکونت کار کنان خود.احداث کند. 

از آنجا که من نیز به دلیل نوعی همکاری قبلی, 
عضوی از آن سازمان محسوب می‌شدم به تشویق و 
ترغیب دوستان و همکاران خود. به عنوان درخواست 
کننده و خریدار به عضویت این هيات در آمدم. مدتی 
گذشت و خبری از ساخت این واحدهای مسکونی 
نشد.از آنجا که من در همین زمینه فعالیت داشتم به 
این هیأت مراجعه کردم تا بفهمم مشکل از کجاست و 

پس از یک نشست با مسؤولان هیات آنهااشاره 
کر دند که جهت دریافت مجوز ساخت به مشکلات 
خاصی برخورده‌اند. 

از آتجا که عل این سابل در تخصص جرقه من 
بود. از آنها خواستم قااجازه دهند من جهت برطرف 
کردن‌ این مشکلات و دریافت مجوز و اغاز ساخت 
وساز با آنهاهمکاری کنم. پس از آنکه به توافقات 
لازم در این زمینه رسیدیم. من کارم را شروع کردم. 
چیزی حد ود یک سال من روی طرح آنها کار کردم 
و چندین طرح مستقل توجیهی تهیه کردم وبالاخره 
پس از یک سال توانستم مجوز و توافق‌نامه اجرارا از 
وزیر... و امضای معاونت ایشان و معاونت عمرانی... 
بگیرم. 

قرار بود این پروژه در زمینی به وسعت دویست 
هزارمتر و ساخت پنج هزار واحد مسکونی در اطراف 
تهران انجام شود. 

میاه افیف ون رمان وچ هر بات 
دریافت تراکم احداث این پنج هزار واحد به یکی 
از سازمان‌های ذیربط می‌پرداختیم. این وجه هم از 
لحاظ قانونی وجاهت داشت به هیچ روی پرداخت 
شبهه داری محسوب نمی‌شد. چرا اکه اگر شما متراژ 
۱ رنه این واحدهای مسکونی را صد متر 
حساب کنید. به ازای هر متر.هزار تومان پرداخت 
شده که رقم کاملاً معمول و بسیار ارزان‌تر از داخل 
شهر تهران بود. 

به‌این ترتیب این پول راپرداخت کردیم تا 
8 و رانی آغاز شود. 

بعد از مر تفع شدن مشکلات در حوزه اداری و 
دریافت مجوز. مابه عنوان پیمانکار مدیریتی وارد 
این پروژه شدیم و با پیمان مدیریت کارمان را شروع 
کردیم. ِ 

برای قدم اول ما کارخان ه‌ای را خریدیم و آنجا 
نصب کردیم که یکی از بزرگترین و عظیم‌ترین 
8 رمیات است. این کار خانه پس از 
اا ترش ند چیزی حدود ۷۰.۰ 


الاعات سل با ۳۵۲۸ 
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تا ۷۵۰ متر مربع بنارا تولید و وصل و نصب کند. 

وصل آن هم از طریق اتصال‌تر است و در مقابل 
زلزله بسیار مقاومتر از قاب‌های فلزی یا بتونی است 
که از تیر چه بلو ک در آن استفاده می کنند. 

بعد از نصب کار خانه و به محض راه‌اندازی وشروع 
کار آن. مسوولان بلند پایه یکی از وزار تخانه‌های 
مهم کشور, با مدیران این پروژه عمرانی» برسر همین 
پروژه ساختمانی اختلاف و در گیری پیدا کر دند. 

در عرض مدت کوتاهی این اختلاف به چنان 
شدتی رسید که نه تنهااز ادامه ساخت پروژه 
جلوگیری کردند بلکه مدیران پروژه نیز تحت پیگرد 
قضایی قرار گر فته و دستگیر و به زندان منتقل شدند. 
در این میان من نیز به عنوان پیمانکار مدیریتی این 
پروژه دستگیر شدم. البته آن زمان من هر گز تصور 
نمی کردم که دامنه‌اين اختلاف ممکن است گر یبانگیر 
من هم شود. به همین خاطر وقتی مرا به دفتر شر کت 
فرا خواندند و اعلام کردند که می‌خواهند در مورد 
پارات مساثل امن دا کی کد دون هیچ تشویش 
ونگرانی آنجا رفتم. اما متأسسفانه نه تنها هیچ بحث و 
گفتگویی صورت نگرفت بلکه همانجادستگیر و به 
زندان منتقل شدم. بعد از تحمل چهار ماه و هفده روز 
حبس, از آنجا که مد کی علیه من موجود نبود با قرار 
یک صد وبیست میلیون تومانی از زندان ازاد شدم. 
اما این انان ماچرا تود 

بعداز اینکه آزاد ش دم مجددا شکایتی با همان 
عناوین جرم در شعبه... به مجتمع قضایی عليه من 
مطرح شد و قاضی محترم پرونده پس از مطالعه 
کامل و دقیق. رای بر برائت من صادر کردند. 

اما شکات پرونده دست بردار نبودند و مجدد 
پرونده‌ای در دادسرای نظامی مطرح شد.اما چون‌من 
نظامی نبودم و دادسرای نظامی صلاحیت ر سید گی به 
این پرونده را نداشت. جرا که وظیفه دادسرای نظامی 
رسید گی به جرایم خاص سازمانی است وار تباطی 
به کارهای بیرون از سازمان ندارد علی الخصوص 
اموری که به نظامی‌ها مآمور خدمت آن هستند ونه 
از بودجه نظامی برای آن امور هزینه می‌شود. 

بعد از عدم صلاحیت دادسرای نظامی در تشکیل 
و رسید گی به این پرون ده پرونده به صلاحیت 
داد گستری تهران به داد گستری ارسال شد و از آنجا 
به شعبه... ارجاع شد. قاضی این شعبه» قاضی ویژه 


رسیدگی به این پرونده شد. قاضی محترم بلافاصله 
شروع به تحقیقات کرد. چندین مهندس کارشناس 


در پرانتر 

(این مرد در خلال صحبت‌هایش تمام سعی خود را 
کرد تاحقانیت خودرادراین پرونده, به اثبات برساند. 
علی‌الخصوص با تکیه بر آرایی که حکم بر برائت اوداده 
بودند. تلاش می کرد تابیگناهی خود رابار دیگر اثبات 
کند.در حالی که‌این مسأله به حوزه کاری ماار تباطی 
پیدانمی کند و اوباید در محا کم قضایی به پیگیری این 
مسأله‌بپردازد.اما آنچه‌در حاشیه گفته‌های اومی‌توانم 
به رشته تحر یر د رآورم آن است که بامرور پرونده کاری 


س هه 
۲ کرو ر ٩۱‏ اطلاعات لل 


مسوول رسیدگی به پرونده از طریق جلب نظریه 
کارشناسی نسبت به زمین» مستحدثات. اب برق. 
تأسیسات. ماشینآلات. اقلام و خلاصه هر چه بود. 
تحقیقات مفصلی انجام دادند.از آنجا که ما در کارمان 
صادق بودیم و خوب کار کرده بودیم هیچ مدرکی 
دال بر مسامحه یا بی‌دقتی با اجحاف ما پیدانکردند. 

از ۲۷ هزار ب رگ سندی که من دارم. حتی 
نتوانستند یک ب رگ سند که حاکی از امری غیر قانونی 

به این ترتیب من مجدد تبرئه و آزاد شدم. 

شاکی تقاضای تجدید نظر کرد. در داد گاه تجدید 
نظر نیز رای مجدد تأبید شد. این بار آنها متوسل به 
اعمال ماده دو شدند! و دوباره پرونده را به دادسرای 
نظامی بردند و قبل از آنکه من بفهمم چه شده به 
زندان منتقل شدم. اما اجازه بدهید من مسأله را کمی 
موشکافانه‌تر برایتان با زگو کنم. 

این دویست هکتار زمین. پس از نصب کار خانه 
و آغاز شروع به ساخت. ارزش افزوده و غير قابل 
باوری پیدا کرد. یعنی زمینی که هر متر آن ششصد 
تومان خریداری شده بود با تراکمی که دریافت کرده 
بود. حداقل قیمتی که آن زمان پیدا کرده‌بود. متری 
دویست هزار تومان بود. خب طبیعی است که چنین 
افزایش قیمتی باعث می‌ش ود تا دیگران هم بخواهند 
دران سهمی داشته باشند. اينکه افرادی بخواهند از 
موقعیت خود در جهت رسیدن به منافعی استفاده 
کنند. همیشه وجود داشته و دارد. 

به هر حال نه تنها آن زمین چنین قیمتی پیدا کرده 
بود. بلکه ماشین آلات و تجهیزات گرد آوری شده 
برای احداث و ساخت و ساز نیز ارزش مضاعفی به 
آن داده بود. آن زمان من محاسبه کردم کل پروژه 
از خرید زمین, ماشین آلات. تجهیزات, حقوق من 
و کار کنان‌ام ایستگاه بتون‌ریزی و خلاصه هر چه تا 
آن روز هزینه شده بود مبلغی حدود دو میلیارد و 
چهارصد میلیون تومان شده بود و در حالی با گذشت 
زمان, فقط کار خانه‌ای که ما آنجا نصب کردیم بالغ بر 
ده‌میلیارد تومان ارزش پیدا کرده بودا طبیعی است 
که با چنین روند افزایش قیمتی. عده‌ای بخواهند 
جلوی ادامه کار را بگیرند. 

آنه اباپرداخت وجه متقاضیان از ادامه کار 
جل و گی ری کردند ومدیران پروژه راهم به زندان 
انداختند و زمین و همه آنچه آنجا بود راهم به حالت 
مترو که رها کردند. 


که او خودش برایمان باز گو کرد.پروژه‌ای بااین عظمت 
نداشته»شاید او نیز هنگام عقد قرارداد برای انجام این 
پروژه عظیم و گسترده» به سود کلانی که در قبال آن به 
دست می اور ده» می‌اند یشید.اصولاطمع و زیاده‌خواهی 
درذات آدمی‌است‌وهر کسی تلاش دارد تابهترین 
فرصت‌های شغلی ودر آمدی رابه دست آورده وبه سود 
کلان وسر شار دست یابد.امااشکال کار در اینجاست 
که این مسأله باعث می شود بعضی مخاطرات ومشکلات 
نادیده گرفته شوند و بعد بروزمشکل ومسأله, فردرا 


البته این هیأت به شکل تعاونی نبود. بلکه 
خصیت های حقیقی در آن فعالیت داشتند که این 
پس از مدتی به شر کت عام تغییر شکل دهد و از 


کدام از این برنامه‌های خود نر سیدند. 

ال آنهابه همین بسسنده فکردند بلکه با تخریب 
اذهان اعضایی که برای مسکن پول ریخته بودند. این 
طور وانمود کردند که کار مااز روز اول اشتباه بوده و 
زمین مساعد ساخت نبود واحداث کارخانه‌هم کاری 
بوده‌برای کلاهبرداری و خلاصه‌اذهان انهاراهم 
آشفته کردند. به هر حال به نظر من این مسأله نوعی 
رانت‌خواری محسوب می‌شود. ۱ 

الان نه تنها من که اعضای دیگر هیأت هم زندان 
هستند. این پروژه که در نهایت به تشکیل این پرونده 
به اتهام خیانت در امانت برای من تشکیل شد باعث 
شد تاتمام زند گی من از بین برود. یعنی من مجبور 
شدم به تاوان گناه نکر ده همه زند گی‌ام رابفروشم و 
خسارت بدهم واگر از اینجا بی رون بروم باید کنار 
خیابان چادر بزنم! من ۵۶ سال با آبرو و شرف زندگی 
کردم و حالابه خاطر پرونده‌ای که چندین حکم 
برائت در آن دارم مرا به زندان فر ستاده‌اند. در حالی 
که هم در داد گاه بدوی و هم در داد گاه تجد ید نظر 
حکم برائت دارم و از داد گاهی حکم گرفتم که عدم 
صلاحیت آن در رسید گی به این پرونده اعلام شده 
بود.اما آنهابدون توجه به آن دو رای برائت. فقط به 
استناد رای داد گاهی که صلاحیت رسید گی به این 
پرونده را نداشت مرا به زندان فرستادند! 

آن هم در شرایطی که متهمی که پرونده اختلاس 
بیست میلیاردی دارد می تواند با کفیل و سند و وثیقه 
از اینجا بیرون برود. اما من نمی‌توانم! 

حرف من این است که در این پرون ده به من 
ی ایت اجحاف شتسد درضالی کنه مرتکب ھچ 
خلافی نشده‌ام روانه حبس و محکوم شده‌ام! در حالی 
که از نظر خودم این حکم و داد گاه صادر کننده آن 
قانونی نیستند. چرا که عدم صلاحیت آن داد گاه در 
رسیدگی به این پرونده قبلا اعلام شده بود. متأسفانه 
حتی رای داد گاه به من ابلاغ نشدتامن بتوانم لایحه‌ای 
در دفاع از خودم به دادگاه تجدید نظر بفرستم! 

اینهامسایل ومشکلاتی است که مرابه اینجا 
کشانده است در حالی که من هنوز هم مصرانه 


معتقدم مرتکب هیچ خلافی نشده‌ام. ۰ 


غافلگیر می‌سازد و آن وقت 
است که می‌فهمد در مهلکه افتاده و 
پشیمان از طمعی که کرده و به این می‌اند يشد که 
چراقبلأمتوجه احتمال بروز مشکل نشده بود؟! پاسخ 
این سوال آن است چون شادی و شعف سود کلان اجازه 
ژرف‌نگری رااز فر د می گیر دا اوشاید نتواند حقانیت خود 
رابه اثبات برساند. اماشاید این درس تلخ تجربه.او را 
از شتابزد گی در تصمیم گیری برای انجام اموری که در 
آ ینده باید به انجام برساند. باز دارد!) 

۳۳ 
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۰ 


نادد مطالب غاطی که از کذ 


شته در ان 


ماد نامدرو ی شده‌اند حال و 


ا دنده مارا د 


۵ 


۰ 


۵ اذتونی دایز 


بین همه بچه‌های محل, علی مرادی یک چیز 
دیگری‌بود.همه مادرهادوست داشتند بچه‌هایشان 
باعلی دوست شوند... تو فوتبال‌ هم وقتی یار کشی 
می کر دی م اول از همه علی بود که انتخاب می‌شد. 
تو مدرسه هم همه دوستش داشتند. بچه درسخوان 
بودولی نه‌از آنهایی که خودش رابگیرد وبا بقیه 
کتار نیاید.. فوتبالش حرف نداشست وی اهل ک رکری 
خواندن نبود وبعد از آن همه رفاقت هیچ کس نفهمید 
علی پر سپولیسی است یا استقلالی... مودب بود و با 
مرام. راز نگهدار هم بود. 

همه دوستش داشتند... من هم رفیق فابریکش 
بودم. از بچگی همسایه دیوار به دیوار بودیم. 

مادرم می گفت من برادر شیری علی هم هستم. 
چون وقتی مریض شده بود مادر علی چند وقتی به 
من هم شیر داده بود... به همه گفته بودم علی, داداشم 
است و... 

تااینکه آناتفاق هولناک افتاد... از مدرسه 
برمی گشتم که دیدم ماشین پلیس با چراغ گردانش 
دم در خانه انهاایستادهوپدرش رادستبند بسته‌از 
خانه بیرون کشیدند... 

علی دوید به طرف خانه‌اش ومن مستقیم رفتم 
سراغ‌مادرم که باچادر گلدارش تو پیاده‌ر وایستاده 
بود... گفتم: چی شده؟ 


۲۴ 
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کیانا نصرت‌زاده 


خبربا کلی آب وتاب و کم وزیاد مثل باد تومحل 
و آن‌ور می کردهو مادر تمام‌اين سالها 
هیچ وقت هم اوضاع مالی‌شان آنقدر 
خوب نبود که فکر کنیم پدرش درآمد 
هنگفتی دارد... 
ولی روزهای بعد خبرهای دیگر دهان به 
دهان می گشت. گفتند که یک زن‌دارد که در 
شمال شهر برایش خانه‌ای خریده و... 
خبردیگر این بود که‌باراولش نبودهو 
سابقه‌دار بوده 9... 
باور نمی کردم.علی هم کم حرف شده 
می‌دوید و بدون اینکه با کسی حرفی بزند می‌رفت 
خانه. دلم برایش می‌سوخت. می خواستم بهش بگویم 
این فرصت را به من نمی‌داد. بقیه بچه‌ها هم به توصیه 
خانواده‌هایشان از او دوری می کر دند. 
به چشم خودم ديدم یک شبه همه چیز عوض 
چند ماه بع داز این ماج راعلی هم راه‌مادر و 
خان_واده‌اش از آن محل رفتند ودیگر خبری از او 
نداشتم.چند سال گذ شت.من به خد مت سربازی رفتم 
بعد از تمام شدن سربازی درس خواندم و دانشگاه 
معماری مشغول به تحصیل بود. 
مسال سوم دانشگاهبود.اوراازخال بالای ابرویش 
شده بود. دیدنش مرا خیلی خوشحال کرد هر چند که 
حس کردم علی کمی معذب بود و دلش می‌خواست 
از دستم فرار کند... 
بهش گفتم: پسر دیگه نمی‌ذارم از دستم در بری. 
می کردیم از گذشته و خانواده او حرفی نزنیم. 
اودانشجوی خوبی ب ود. بزله گویی‌هایش همه را 
شروع به حرف زدن کرد و گفت: پدرم هنوز در زندان 


تاران اشتباه 


است. برایش ابد بر یده‌اند... 

قیکر وی که رفس اک یاه دی[ 
غم وجود داشت. مادرم اصلا خوشحال نبود که باز 
علی راپیدا کرده‌ام. نگران بود که مبادا پسر هم مثل 
پدر خلاف کار باشد. بهش اطمینان دادم که علی پسر 
بسیار خوبی است. ولی مادرهارا که می‌شناسید مدام 
دلوایس هستند... 

درهمان سال‌های دانشگاه علی به دختری 
همه می د انستند من علی رااز بچگی می‌شناسم.خانواده 
آن‌دختر آمدند سراغم و کلی راجع به اوپرس وجو 
کردند. نمی‌دانستم چه باید بگویم. سعی کردم طفره 
بروم ولی نشد. نفهمیدم این حرف را چرا زدم. 

وقتی راجع به پدرش پر سیدند. سر بسته گفتم که 
چه کاره بودهو... و همین حرفهای من شاید باعث شد 
آن خانواده به علی جواب رد بدهند ومثل باد خبر پر شد 
تو دانشگاه و همه از گذ شته او باخبر شدند. علی ناگهان 
تبدیل به یک پسر ساکت و کم حرف شد. ترم که تمام 
شد و همه رفتیم تعطیلات تابستان, نمی‌دانستم در 
پاییز دیگر علی رانخواهم دید... فقط دو ترم به تمام 
شدن درسش مانده بود. غیبتش در دانشگاه سوال 
برانگیز شد. 

عده‌ای می گفتند انصر اف داده؛ بعضی‌ها می گفتند 
انتقالی گرفته ومن داشتم دیوانه می‌شدم که چر اجلوی 
دهانم رانگرفته بودم وسرنوشت اوراعوض کردم. 
علی مستحق این نامهربانی‌ها نبود. 

من منتظر بودم به هر بهانه‌ای از اودفاع کنم. چرا 
که می‌دانستم اوپاک ترین پسر دانشکده بود و نباید به 
خاطر پیشینه پدرش تقاص پس می داد... 

اماامان‌از قضاوتهای زودبه‌هنگام ونادرست 
ما... 

دیگر هر گز علی راندیدم.سالها بعد یکی گفت علی 
رادر عسلویه دیده مشغول به ساخت و ساز است. 

خوشحال شدم... خواهرم گفت باخبر شده که 
ازدواج کرده‌و...اما هیچ کدام از این حرفهامرا ارام 
نمی کر د...الان علی مردی ۴سالهاست.در گوشه‌این 
کشور یا شاید جایی دیگر زند گی می کند ولی گذشته 
خانواده‌اش انگار دنبال اوست و راحتش نمی گذارد. 

دلم می گیرد وقتی به آن روزها فکر می کنم. به هر 
حال امیدوارم هر کجاهست موفق باشد و آدم‌های دور 
وبرش‌آورابا انچه که هست بپذ یر ند و تاوان اشتباهات 
پدرش رااو پس ندهد... 

"۰ 
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مه 
اطلاعات سل ارو ۳۵۲۸ 


داود غرانوش 


اویس ملاحی روی سکوی سوم مسابقات 
جهانی وارنای ۱۹۹۱ بلغارستان(سمت راست) ۱۱ 


متولد نوکنددام 

اويس ملاحی متولد سال ۱۳۴۵ نو کنده مازندران. 
۵ساله بود که پدرش رااز دست داد ورزاق ملاحی 
معروف به آقارزاق که برادر وی بود سرپرستی‌او 
وخانواده‌اش رابه عهده گرفت.اوهم دوره‌ابتدایی 
رادر همان روستای نو کنده‌به اتمام رساند. اماچون 
می‌بایست خانواده‌اش راسرپرستی می کرد و آقارزاق 
به تنهایی توان‌اداره خانواده رانداشت.در سیزده‌سالگی 
مدرسه رارها کرده و وارد بازار کار و فعالیت شد. 

وقتی به کشتی روی آوردم.ده‌سال بیشتر نداشتم. 
نخستین کسی که رموز فنون کشتی رابه من آموخت. 
عبدالرزاق‌برادر بزرگترم ب ود.البته آقا پرویز برادر 
دیگرم هم کشتی می گرفت و خان_واده‌ام مخالفتی با 
تمرین کشتی من نداشتند. مادرم همیشه می گفت: 
اوی س مراقب خودت باش تا تواز تمرین بیایی من 
نیمه جان می‌شوم. 

سال ۱۳۵۷ که هنوز ۱۲ سال بیشترنداشتم. در 
مسابقه‌های نوجوانان کشور حضور یافتم و با ۲۸ کیلو 
وزن توانستم در آن مسابقه‌ها حض ور یافته و دوم و 
ستاره‌مسابقات شوم. سال ۹4۱ ۱قرار بود مسابقات 
جهانی کشتی در وارنای بلغارستان‌انجام شود که‌من 
موفق شدم در مس ابقات انتخابی علیا کبر دودانگه را 
شکست داده و پیر آهن تیم ملی رابر تن کنم. البته قبل از 
اینکه به وارنابروم.در جام دان کولف بلغارستان‌شر کت 
کرده و برنده نشان طلا در وزن ۷ کیلو شده بودم. 

دروار نادرنخستین کشتی‌موفق‌شدماومبر توپیرون 


۲ کرو ٩۱‏ اطلاعات مکی 


ای گنی را رکه 


اویس ملاحی,قهرمان اوزان سبک وزن کشتی ایران بود که بارها در مسابقات داخلی و خارجی دستش به عنوان 
برنده‌وقهرمان بالا رفت وافتخا رکس بکرد.اوحتی چهار نش ان طلای مسابقات پهلوانک‌هاوسه‌نشان بر نز وطلاو 
برنز مسابقات جهانی و بازی‌ها یآسیایی رابه همراه دارد. 


ایتالیایی راشکست دهم. بعد رمزی موسی اوغلو را 
شکست دادم. بعد چندین کشتی گرفتم که در دیدار 
بابرادین آمریکایی داوران‌حق‌مراپایمال کردند. 
ااا ای را و 
کسب مدال بر نز با بلاناگی مجاری روبرو شدم که او 
راشکست داده و مدال برنز گرفتم. 

دریازی‌های الک بارسلون ۱۹۹۲ با هم عضو 
تیم ایران بودم و در اين بازی‌ها سه بار روی تشک 
کشتی رفتم. که فقط اشوک کمارهندی راشکست 
داده‌وبهدوحریف بعدی باختم ودررده‌بندی مقام 
نهم را کسب کردم. 

سپس درسال ۱۹۹۰ بازی‌های اسیایی در 
پکن(چین) حض ور یافتم که باانجام چهار پیکار و 
شکست حریفان سیایی چون ساسایاماء سول سوچول 
و... مدال طلارا کسب کردم.در بازی‌های آسیایی 
۴ هیروشیمانیزدردسته ۵۷ کیلوباشکست 
دادن حریفان نفر سوم شده و مدال برنز کسب کردم. 
ار حر ل مرا طا و 

یادم هست در سال ۰ در اردوی مسابقه‌های 
جام دان کولف,با آقارحیم شربتی و آیت واگذاری 
مربی کنونی کشتی مازندران هم اتاق بودم که ناگهان 
ص دای قیل و قال اقارحیم شربتی در امد وفریاداو 
من وآیت واگذاریرااز خواب‌بیدار کرد. اقارحیم 
ار 
اتر وی وان کن مو ر را بت رن 
بندهەخدا | قارحیم حتی در خواب هم به فکر من و 


کشتی‌های من بود. 


پرسش‌وپاسخ_ . ۲ 
رف را 


نیلوفر بوسفی 
چرا فیلم‌های وحشتناک روی خانم‌ها 
بیشتر از مردها تآثیر می گذارد؟ 

در واقع چنین چیزی اصلاً حقیقت ندارد. 
در حقیقت زنان احساسات خود را بیشتر نشان 
می‌دهند وبه همین دلیل به نظر می‌رسد آنها بیشتر 
تر سیده‌اند. 

در تحقیقاتی که بر روی سطح هورمون‌ها 
ومغ زافراد در حین تماشای فیلم ترسناک انجام 
شد.مش خص شد که هر دو جنس مرد و زن از لحاظ 
سطح ترس یکس‌انند.البته سن تنهاعاملی بود که با 
ژانر وحشتناک در سینما در ار تباط بود. یعنی هر چه 
سن بالا تر برود.در جه علاقه افراد به تماشای فیلم 
ترسناک بیشتر می‌شود. 

آیا الماس ذوب می‌شود؟ 

همانطور که می دانید الماس به خاطر سختی‌اش 
معروف است ولی‌حتی الماس سخت هم در مقابل 
گرما تاب نمی ورد بعنی وقتی دما به بالای ۷۰.۰ 
درجه سانتیگراد می‌ر سد الماس شر وع به ذوب شدن 
می کند.البته تبدیل الماس جامد به مایع نیاز به 
فشار بالا دارد. در سال ۰۰۶ ۲یک تیم تحقیقاتی در 
نیومکزیکو موفق شدند یک ورقه‌نازک الماس‌رابه 

چرابرخی از مردم از دیگران 
باهوش تر هستند؟ 

سه دلیل برای باهوش بودن برخی از افراد نسبت 
به دیگران وجود دارد. اول اینکه ۷۵ تا ۸۵درصد 
باهوش بودن‌افراد به دلیل ژن آنهاست. ژن در 10 


افر اد تأثیر بسیار زیادی دارد. 

این مسأله‌در مقایسه آزمایشات بین دوقلوها 
مشخص شد ولی باید بگوییم تست‌های آی کیو 
فقط برای نشان دادن هوش‌هایی از نوع خاص به 


کار می‌رود. 

آی کی وب اعملکرد کود کان در مدرسه و 
بز رگسالان در محل کار تأثیر گذاراست ولی هوش 
موسیقی و احساسی رانشان نمی‌دهد. 

ولی فا کتور دوم شامل شرایط کود ک در دوران 
جنینی, آسیب‌هایی که کود ک درحین زایمان احتمال 
دارد ببیند. تغذیه در طول زند گی و بیماری‌ها و سایر 
فا کتورها بستگی دارد. 

وعامل آخر عامل مهم و پرتاثیر محیط بر هوش 
است. کود کانی که در سن کم زبان دوم یاد می گیر ند. 
کلاس‌ه ای تقویتی می‌روند و یاهر چیز دیگری را 
اضافه بر کود کان دیگر یاد می گیر ند از سایر کود کان 
باهوش‌ترند. 


همه در قر 


ه 


دکسان می خو ا 


ادند 


8 ,وناق 


ماجراهای‌خواستگاری ۲ 
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خیلی‌سال‌بود که د یگر قیدازد واج‌وتشکیل ‌خانواد هرا 
زده‌بودم... نمی خواستم وار د هیچ رابطه عاطفی بشوم... 
خاطرات خوبی در این باره نداشستم. خوپ یادم است 
که اولین بار وقتی یکی از همکلاسی‌هایم در دانشگاه از 
من خواستگاری کرد و موضوع رابه پدر و مادرم گفتم. 
پدرم بدون اينکه آن مرد را ببیند. گفت: نه... 

گفتم: قبل از دیدن و شناختن جواب می‌دهید؟ 

پدرم اخمی کرد و گفت: 

ازاین پسر قر تی‌ها هیچ خوشم نمی آید. نه کار دارد 
نه بار می خواهد زن بگیرد... 

پدرم مرد کاری وزحمت کشی بود. به قول خودش 
از ۱۲ سالگی کار کرده بود و با تلاش و زحمت به آن 
ثروت دست پیدا کرده‌بود. وقتی رفتم سر کار ورییس 
شر کت از من خواستگاری کرد باز جواب «نه» رااز 
پدرم شنیدم. 


گفتم: آخه چرا؟ 
درپیچ وخم‌دادگاه | 


ازده سازسرمایهگذار یرو 


این حکم طلاقم است... کار تقریباً تمام شده. همین 
امروز و فردامی‌رویم محضر و همه چیز تمام می‌شود. 
بعد از یازده‌س ال این دست و آن دست کردن‌بالاخره 
کاری‌را کردم که خیلی‌ها عقیده‌داشتند باید همان 
سال اول انجام می‌دادم... ولی من به این اميد که همه 
چیز درست می شود یاز ده سال در این زند گی ماندم. 
وقتی باجمشدد از د واج کردم سی سالم بود...صادقانه 
بگویم. دلم شور می‌زد که مبادا دیگر شوهر نکنم. 

دو تااز خاله‌هایم آنقدراین دست. آن دست کرده 
بودند که‌دست آخر مجردماندن دوه ر گزازدواج 
نکر دند.من همیشه فکر می کردم باید هر طور شده 
شوهر کنم. به جمشید جواب بله را دادم. 

آن موقع خودم دبیر ریاضی بودم و جمشید در 
کار خانه شوهر خواهرش کار می کرد... 

ازدواجمان کاملا سنتی بود. خانواده جمشید 
دوست داشتند همه کارهابر اساس سنتها و قوانین 
گذشته انجام شود. 

جمشید ده سال از من بزر گتر بود و تنهاسه سال 
سابقه کار داشت. هميشه برایم عجیب بود که چطور 
یک مرد تاسن ۲۷سالگی کار نکر ده جمشید کلی 
دلایل عجیب وغریب می آورد. ولی من سعی کردم به 


۳۶ 


ثیرازرواج زرد مر شور 


گفت: می خواهم تورابرای ادامه تحصیل بفر ستم 
خارج... 

که هیچ وقت هم این کار رانکر د. همه خواستگارها 
راردمی کرد. کم کم متوجه شدم.اواصلا علاقه‌ای به 
ازدواج من ندارد. یک روز مادرم گفت: 

-اخه کجابهتر از خانه پدری ؟! 

مردهاازبهترین‌تابد ترینشان,زنهارااذیت‌می کنند. 
دلت رامی‌شکنند... بااسختی‌ها و مشکلات زند گی 
بایدبسازی. ما این آینده را برای تو نمی‌خواهیم... 

از این حرف‌های عجیب وغریب در خانواده‌ما 
متداول بود. می‌دیدم دختر عموهایم هیچ کدام شوهر 
نکر ده‌اند. آن یکی هم که شوهر کرده بدون رضایت 
خانواده‌این کار را کرده است... 

خب خان واده ما اینجوری بودند... منتظر بودند 
کسی بیاید خواستگاری دخترشان که سر تاپای آنهارا 
طلا کند.از روز اول بر ایش ندیمه و کلفت ونو کر بگیر ند 


راشین مختاری 


این حرفها گوش ندهم و زند گی کنم. 

بعد از جند ماه‌مادر جمشید مر یض شد واو به بهانه 
این بیماری سر کار نرفت ومراقبت از مادرش رابه 
عهده گرفت. می‌دانستم عاشقانه مادرش رادوست 
دارد وفکر می کردم حتما این موضوع مقطعی خواهد 
بود و به محض خوب شدن مادرش دوباره سر کار 
می‌رود. 

بیماری‌طولانی شد و در همان روزها بود که‌من 
باردار شدم. 

بارداری پر تلاطمی‌بود...د کتر برایم استراحت 
این کار از همه کارهای دنیا مهمتر بود. 

کم کم حس کردم این محبتهاو توجه‌هابیشتر به 
خاطر فرار از کار کردن است. فکر کردم حتماً شفلش 
رادوست ندارد. 

وقتی بچه به دنیا آمد. از او خواستم بر گردد سر 
کارش.اگر هم کارش رادوست ندارد شغل دیگری 
پیدا کند. به هر بهانه‌ای از کار کردن سر باز می‌زد. در 
عوض همه روز در نگهداری بچه به من کمک می کر د. 


و خانه‌ای مجلل را پشت قباله اش بزنند.. 

باور این موضوع سخت بود ولی وقتی سنم از چهل 
سال‌هم گذشت دیگر پذیر فتم که همه چیز تمام شد. 
کنار پد ر و مادرم زندگی می کردم و روزهای پیری 


خودش به راحتی بچه را نگه می‌دارد وبهتر است من 
با خیال راحت به سر کار بروم.... شاید ظاه رآ همه چیز 
خوب بود ولی من ته‌اين رفتارها نوعی فرار از مسوّولیت 
اصلی که یک مرد بايد داشته باشد رامی‌دیدم... 

کلی جنگ و دعوا داشتیم اما در انتهامن خسته 
می‌شدم و دست از بحث بر می‌داشتم.مادرش که فوت 
کردتایک سال دچار افسرد گی بود.منزل مادرش به 
ارث به اورسید و اجاره خانه آن.می‌توانست جمشید 
راتا آخر عمر از کار کردن راحت کند.... 


هه 
٫طلامات‏ ۰ ساره ۵۸ 


پرستار آنها بودم. برادرم مهدی تنها کسی بود که 
همیشه از من می خواست ازدواج کنم حتی اگر خلاف 
یل ا 

نزدیک به پنجاه‌سال‌داشتم که پدرم فوت کرد. 
بعد از یک مراسم مجلل و شلوغ و پر سر و صداناگهان 
خانه خالی شد... وقتی مادر درست سه ماه بعد از پدر 
گاهی روزها مرادر خود حبس می کرد. وقتی مراسم 
سال پدر ومادرم هم تمام شد بر ادرم مهدی یک روز 
به من گفت:می خواهم چند شب دیگر میهمانی به 
فوت کرده.بچه‌هایش هر کدام گوشهای از این دنیا 
هستند و... 

خندیدم و گفتم: برادرء من قصد ازدواج ندارم. 

مهدی اما حرف مراجدی نگرفت. خوب یادم 
است. سه‌شنبه شب همراه ناصر به خانه ما آمد. 

حتی حاضر نشدم پیشبندم راباز کنم.باهمان لباس 
گلدار و کمی کهنه‌وییشبندی که لک‌غذاروی آن 
بود. امدم پیش آنها... از هر دری حرف زدیم. مطمئن 
بودم ناصر زنی مثل من راامکان ندار د انتخاب کند.اما 
برخلاف تصور من چند روز بعد ناصر خودش بهم زنگ 
زد و برای شام دعوتم کرد. گفتم نمی آیم. گفت پس 


باور کردنی نبوداحالا دیگر این توجیه راهم داشت 
که د رآمد کافی برای‌اداره خانه دارد وهیچ انگیزه‌ای 
باعث نمی شود او به کار دیگری فکر کند... 

برای‌اینکه خودش را مفید و تأثیر گذار نشان 
بدهد. همه کارهای خانه را انجام می‌داد. از سر کار که 
برمی گشتم. خانه تمیز بود غذای گرم داشتیم وهمه 
کارهای بچه انجام شده بود. 

همکار هایم بهم می گفتند. خوش به حالت. کاش 
شوهر ماهم همین کارها رامی کرد! 

ته قلب من اما از همه این کارهالجم می گرفت. از 
تمیزی بی حد و اندازه خانه, از غذاهای رنگ و وارنگ 
وازهمه کارهای جمشید بدم می آمد. حس می کردم 
کار او چیز دیگری است و جابجایی موقعیتمان من را 
خیلی ناراحت می کرد... 

اولین بار. دخترم بهار ۲ساله بود که موضوع طلاق 
راپیش کشیدم... قسم خورد که کاری پیدامی کند... 
وقتی بهار هفت سالش شد. خانه مادری‌اش رابه‌نام‌من 
کرد تااینجوری دهان من بسته شود ودیگر غر نزنم. 
ترجیح می‌داد صبح‌ها تا یاز ده بخوابد شبها تادیر وقت 
فوتبال نگاه کند و سر کار نرود... 

دخترم بهار عاشقش بود واین علاقه بی حد واندازه 
آنها یک وقت‌هایی مرا نگران می کرد. 

می‌دانستم دیر یازود من از جمشید طلاق خواهم 
گرفت و این جدایی لطمه بز ر گی به بهار خواهد زد... 

تمام این سالها من هر گز زن خوشبختی نبودم. 
وقتی یکی می‌پرسید. شغل همسر تان چیست؟ آنقدر 
خجالت می کشیدم که دلم می خواست زمین باز شود 


وس 
۲ مور ٩۱‏ اطلاعات ی 


زحمتش می‌افتد گردن خودت و ما می آییم آنجا... 

حس کردم کمی بي‌ادبی و پررویی دراین حرف 
هست وناصر کام لا برایم مردود شد.امافردای 
آن شسب. هم راه‌مهدی و چند پرس غذابه خانه ما 
آمدند. این بار حرفها جدی‌تر و کم کم راجع به مسایل 
نمی‌خواهد تنها باشد. در آن زمان من ۵۱ ساله بودم 
وناصر ۶ساله...بهم پيشنهاد کرد دوشنبه‌ها همراه 
او به کوه بروم. 

کوه‌نوردی‌ها کم کم مارابه هم نزدیک کرد وحس 
کردم بعد از سالها باز دارم عاشق می‌شوم. 
ازدواج چه خواهد شد. 

بچه‌های‌ناصر همان تابستان به دیدن ما | مدندو 
از قضا رابطه بسیار خوبی با من برقرار کردند. 

ناصر هم به عنوان شسوهر: مر د بسیار مطمئن و 
حمایت کننده‌ای بود. 

زندگی لحظه به لحظه اش شیرین بود و دلچسب... 
تصمیم گر فته بودیم همه‌ایر ان راباهم بگر دیم واين 
کار راهم کردیم. 

حالا من در آستانه شصت سالگی و ناصر هم چند 
سال دیگر هفتاد ساله می شود وزند گی بسیار خوبی 
داریم که ازاین بابت احساس غرور می‌کنم-. ‏ ے 
وبروم زیر یک تل خاک! 

تااینکه چند وقت پیش ناگهان امکان بسیار خوبی 
برای کار کر دن جمشید پیدا شد. 

یکی از آشنایان احتیاج به یک مترجم داشت که 
روزی چند ساعت بیاید شر کت و قراردادها و مدارک 
آنهارا ترجمه کند. جمشید انگلیسی اش خیلی خوب 
بود واین‌می‌توانست موقعیت خوبی باشد. به اصرارمن 
چند روزی صبح زود بلند شد و رفت سر کار اما به هفته 
نکشید که دست از این کار برداشت و گفت: 

-من نمی‌توانم کار کنم. کار کردن از من 

حالم خیلی بد شد. باعصبانیت تهدیدش کردم 
که اگر سر کار نرود طلاق می گیرم و اوهم بر خلاف 
هميشه با خونسردی گفت: 

-شاید وقتش رسیده که از هم جدا شویم... 

شو که شدم...به سانی با موضوع طلاق موافقت 
کرد... فکر کرد من می‌ترسم و دست از این تهدیدها 
برمی‌دارم.ولی‌ من فردای آن روز آم دم داد گاهو 
تقاضای طلاق کردم واز آنجایی که حق طلاق داشتم. 
همه کارها به راحتی انجام شد و امروز حکم طلاق به 
راحتی صادر شد. 

جمشیدسعی کرد منصر فم کن د ولی من دیگر 
طاقت ندارم با مرد تن‌پرور و بی عرضه‌ای مثل او 
زند گی کنم.دخترم بهار,پد رش راب رای زند گی 
انتخاب کرد. دلم خیلی شکست ولی قطعاً یک روز که 
بز رگ شد همه چیز رابه خوبی درک خواهد کرد.من 
تاآن روز منتظر می‌مانم... 


زلال خاطر 
دو کتاب مخمل 
ار سر 


از اشعار شاعر جوان 
است منتشر شد. 
اطلاعاتی که در 
ای رال حاط ر 
آمده‌است درواقع این کتاب سومین کتاب گلچینی از 
اشعار جدید خانم مهسا مستجایی خلخالی است وبنابه 
نوشته‌این شاعره چهار مین کتاب وی نیز به زبان تر کی 
آذری در مر حله دریافت مجوز قراردارد. 

کات رلال خاطر د عرهای عفرن 
ا ld‏ 
فلسطین و اشک کودک.غزه اصحاب کهف. ای معلم. 
ماه‌رمضان, فقیر وغتی و صد ها عنوان جالب و خواندنی 
دیگر رابا خود به همراه‌دارد که در یک صد وشصت 


ونه صفحه وب اقیمت پنج هزار تومان به بازارعرضه 
ای وا ےا ا اس بر رال ۸۱۷ 
منتشر ودر سال ٩۱‏ تجد ید چاپ شد.باقیمت سه‌هزار 
ودویست وینجاه تومان دراختیار علاقمندان به‌عرصه 
شعر قرار گرفته است. 


۳۷ 


مماتما گاندی 


اطلاعات مفتکی O‏ 


از:رضارفیع 
WWW.kamitaghesmatijedi.‏ 
persianblog.ir‏ 
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اچرای شاف طرح ۳۳۳( 
وچند پرسش مطروحه 

چندی پیش در جراید یک مطلب شفافی از وزیر 
آموزش و پرورش دیدم که چند تا پر سش برایم پیش 
آمد که آن راقابل طرح دانستم. مگ نه آن که پرسیدن 
عیب‌نیست. ند انستن‌عیب است ؟ شاید که‌برای‌دیگران 
هم این پرسش‌ها پیش آمده باشد. برخی پرسش‌هااز 
خود پاسخ‌ها هم قشنگ تر و دلنشین‌تر است. 

اگرنبود که قیصر ادبی ات معاصر زنده‌یاد امین 
پور نمی‌فرمود: 

«ای پرسشی که خواستنی تر ز پاسخی 

با چون تو پرسشی,چه نیازی جواب را» 

بااین تفاوت که مصرع دوم ش در اینجااز بیخ 
صدق نمی کند؛یعنی که‌هم پرسش رأمطرح می کنیم 
و هم نیاز شدید به پاسخ آن داریم. دولت بايد پاسخگو 
ا که غالا دولت بار باننششگوتیست و 
در مقام ناز به یک غمزه, قال قضیه رامی کند و از دادن 
هر گونه پاسخ مقتضی طفره می رود. شعر است دیگر. 
چون احسن اوست | کذب او... واز این دست تعاریف 
و تعارفات تاریخی ناقابل. 

متن اصل خبر:«وزیر آموزش و پرورش از اجرای 
طرح ۲-۲-۳-۳ از مهر امسال در برخی مدارس 
کشورخبر داد. حمیدرضا حاجی بابایی در گفت و گو 
بافارس در واکنش به این که بر خی عنوان می کنند 
درسند تحولی |موزش و پرورش از« ۲-۳-۲-۲ نام 
برده‌شده‌است که اموزش وپرورش« ۶-۲-۲ رااجرا 
می کند. گفت: در حال حاضر ما« ۶-۳-۳»رابه عنوان 
دوره‌ابتدایی شش ساله است....نمی توان هم پایه ششم 
ابتدایی را در تمام مدارس ایجاد کرد و هم مدارس 
ابتدایی را به دو قسمت تقسیم کرد.» 

سوالات مطروحه:هر چند مطالب ايراد شده از 
سوی وزیر آموزش و پرورش وقت» به قدر کافی 
روشن ومشخص هست که نیازی به استیضاح؛ یعنی 
طلب توضیحات بیشتر نباشد؛اما از آنجا که نگارنده 
گاهی گیرنده‌هایش گرد وغبار می گیرد و مثل آدم 
نمی‌گیرد؛ با طرح پرسش‌های زیر. درخواست روشن 
شدن یک دو سه نقطه کور رادر طرح ۲-۲-۲-۳ورفع 
شبهه از طرح ۶-۲-۳دارد: 

۱-تقدیم وتا خر جوهری:آ ی ااجرای‌طرح 
۶-۳-۳می‌تواند مقدمه‌ای‌برای اجرای صحیح 
۲-۲-۲-۳ باشد؟ ایااین طرح. زیادی سه نیست؟ 


۳۸ 


اگر ۶-۳-۳درست پیاده‌نشد؛ آنگاه‌ممکن است که 
۲-۲-۲-۳ پیاده شود ؟... 

۲-امکان باخود تحقق:در صورتی که امکان تحقق 
۲-۳-۳-۳در تمامی‌مدارس کش ور فراهم باشد. ۳ 
۶-۲-۳ نیز خود به خود انجام خواهد شد یا که بیخود 
خواهد شد؟ 

۳-فرض لامحال‌موجود:اگر فرض رابر این 
بگذاریم که می‌شود مدارس را به دو قسمت مساوی 
تقسیم کرد وهمزمان‌ یک پایه‌هم بدان اضافه کر د؛ 
دراین حال آیا ۶-۳-۲رامی‌توان با ۳-۳-۳-۲ ادغام 
کرد و به استقبال ۲-۹-۶-۶ رفت؟ 

٤-اجرای‏ همزمان مَعّالْم:چنانچه چشم انداز 
۶-۲-۳درست محقق شد بچه‌های‌مابا ۳-۲-۲-۲ 
چه باید بکنند؟الان بحث بر سر قیمت لوازم التحریر 
نیست؛مشکل دانش آموزان مااین است که چراامکان 
اجرای‌همزمان ۶-۲-۲و ۲-۳-۳۳درعمل فراهم 
نیست؟... دردشان رابه کجا بگویند؟ معاونت درد و 
درمان وزارت آموزش و پرورش ۳ که جى : 

پستن کمرپند به رور؟ 

است وتا کی نیاز به فرهنگ سازی دارد که بعضی‌ها 
بتوانند بر سختی آن‌فائق آیند و چون داخل خودرو 
می‌نشینند. لطف کنند و کمربند خود راببندند ؟... 
مسأله این است. شاید بگویید که همه می‌بندند؛ خیر 
هستند کسانی که نمی‌بندند و خالی می‌بندند. آمار و 
ارقام داریم؛ الکی نیست. کمر بندهای خود راسفت 

یک بی خودرو: 

خوشبخت خودم که خر ندارم 

از بند کمر خبر ندارم! 

توضیج لازم:به دلیل تکان خوردن‌های بیش از 
حد خر در بیت بالا( که بلاتشبیه آدم یاد هواپیماهای 
توپولف سابق الاستفاده می‌افتد).« کمر بند» از جای 
خودش خارج شده‌وواژ گان کم رو بند پس‌وپیش 
گردیده است. 

رئی س پلی س راهنمایی ورانند گی نیروی 
انتظامی از برخورد با ۳میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو به 
دلیل استفاده‌نکر دن‌رانندهوسرنشینان آنهااز کمربند 
ایمنی خبر داد و گفت: برابر تدابیر اتخاذ شده, بر خورد 
باخودروهایی که سرنشینان آنه از کمربندایمنی 
استفاده‌نکنند؛در دور دوم سفرهای استانی.... ببخشید. 
سفرهای تابستانی تشد ید خواهد شد.[ تاسوءتفاهم 
نشده‌عرض کنم که اشتباه لفظی ولپی پیش آمده‌از 
مابود. نه گوینده.] 

بسته پیشنیاد ی:هنوز نیاز به کار فرهنگی هست 
تاهمه‌یاد بگیرند که به محض نشستن داخل خودرو. 
کمربن د خود رامحکم ببندند؛ فلذااز آنجا که عزیزان 
از شخصیت فرهنگی ما نیز انتظار اظهار نظر و کمک 
به این مقوله رادارند؛ چند نکته‌ای رادر مقام رهنمود 
عرض می کنیم: 


۱-اعلام صواب قضيه:باور بفرمایید که چون 
بت e‏ 
مستقیم دارد و حفظ جان نیز شرع واجب است؛در 
محافل عمومی‌و بر منابر وعظ به عموم توده‌های 
است که ثواب اخروی بسیاری در پی دارد. به هر حال 
هستند کسانی که بدون پاداش اخروی لازم. العیاذ 
بالله. حوصله عبادت خداراهم ندارند تاچه برسد به 
بستند کمربند!(مولاعلی علیه السلام از این دسته افراد 
باعنوان تاجر و معامله کننده نام می‌برد.) 

۲-گشاد گرفتن صندلی:مگر فلسفه بستن 
کمربند شلوار. سوای جنبه تزئینی آن, جلو گیری از 
سقوط آزاد شلوارهای گش اد نیست؟ خبباهمین 
ترفند ساده یعنی گشاد گرفتن صندلی‌ها, کاری کنیم 
که سرنشینان خودرو بالاجبار اقدام به بستن کمر بند 
و بیفتد. در رفتن آن چون لگن گویند هرنوعی سخن! 

۳-درگل‌مان‌دن خودرو:شر کت‌های سازنده 
خودرو, طوری سیستم آن را هوشمند کنند که 
تاسرنش ینان آن کم بند خود رای ماد 
حر کت نکند. این عدم حر کت کردن(همان حر کت 
نکردن سابق!) باعث می شود که بر اثر یک توفیق 
اجباری,.بدون خون و خونریزی, کمربند خود رادر 
ابت‌دای حر کت خودروببندند؛ چون به چشم خود 
می‌بینن د که‌اگر نبندن د.خودرو آنهامثل چی در گل 
خواهد ماند. آنها به عینه خواهند دید که وقتی شاعر 
در ازمنه قدیم می گوید: 

«می‌روم و نمی رود ناقه به زیر محملم». در زمان 
حاضر.چه تصویر و تفسیر روشنی می تواند داشته 
باشد. 

ع-کمربند صدادار: جطور شد که در پاره‌ای از 
خودروهای جدید.اگر در عقب یاجلو خودرو درست و 
حسابی بسته نشده باشد. صدایی هشدار دهنده پخش 
می‌شود مبنی بر این که:«درب خودروباز است»؛خب 
در خصوص کم بند ایمنی هم عین همین ساز و کار 
در نظر گرفته شود. آهنگی خوش واثر گذار, باصدایی 
دلنشین, لطیف و بامعناء که به عنوان زبان حال کمر بند 
بی زبان پخش شود. مثلاً بخواند:«مرا ببند... مرا ببند... 
برای آخرین بار....توراخدا نگهدار... که می‌روی به 
سوی سرنوشت... و الخ!»... شما باشید. نمی‌بندید؟ 


کرم داران عالم رادرم تیست؟ 


اوضاع واحوال شلوغ و پلوغ بازار اقتصادی جهان 
که سگ صاحبش رانمی‌شناسد؛ به گونه‌ای است که 
دریاره‌ای‌از کشورهاحتی مشاهده‌شده‌است که بعضی 
از مردانش عصااز ور می‌دزدند وبازتاب آن‌رادر 
پشت کامیون‌ها و اتوبوس‌ها و خاورهای داخل جاده 
هم به خط درشت می‌توان دید: 
«در آن شهری که مردانش عصااز کور می‌دزدند 
من از خوش باوری آنجا محبت جست و جو کردم» 
گفت آن که یافت می‌نشود. آنم آرزوست(این 
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۳۲ رور ا طاعات ی 


کلثوم قائدی -«زروان» لارستان فارس 


«فقط چند ضرده...» نوشته « کلنوم قاتّدی» داستانی است گیراو غمناک که حول محور و 
مضمون ریب و خبانت نو شته ویر ور انده شده است. ساختار و شکل این داستان. ساده است و 
قدرت آن داز می گر دد به بیان عاطفی و شناخت نویبسنده از روانشناسی مناسبات زن و مرد در 


متن بحر ان‌های اخلاقی 


دل فی هو هد چک ان کک وله ای ای راز 
کاسه در بیاورم! چشم‌های قهوه‌ای روشنی که روی 
آن صورت ورم کرده و تپلش توی ذوق می‌زند! 
چه قدر نفرت دارم ا زاین چشم‌ها.. دلم می‌خواهد 
دندان‌ه ای ردیف وريزش رابامشت بریزم توی 
دهان بد بویش... و آن زبان گوشت آلود زشتش... جه 
قدر رنج کشید هام از این زبان تند و آتشین.. 

چشم‌هایم می‌سوزد. گرمی اشک را زیر پلک‌هایم 
تلخ و بدی! 

خون از لب‌هایم شره می زند و سرازیر می‌شود 
روی چانه‌ام. صدای ضربان قلبم را نمی‌شنوم. انگار 
از کار اساد :اک این قلب فا رام پلک چپ 
می‌پرد و دستانم به وضوح می‌لر زند. خنجر دسته 
نقره‌ای عقیق‌نشان از لای انگشتان لر زان و يخ زده‌ام 
رها می‌شود و می‌افتد روی سطح سنگ مرمر اخرایی 
کف آشپزخانه... صدای بر خورد خنجر با زمین طنین 
می‌افکند توی گوش‌هایم و ناگهان انگار از خواب. نه. از 
کابوس. از یک کابوس وحشتناک بیدار می‌شوم: 

توی خیابان با هم آشنا شدیم. خیلی اتفاقی! به قول 
پدرم عشق خیابانی... 

ولی این عشق در وجود من آن قدر داغ بود و 


۳. 


خلل ناپذیر که به خاطرش همه را پس زدم و چشم 
روی تمام عزیزان ودوستان 
واقوامم ب بستم تامبادانگاهی. 
سخنی. چیزی از تصمیم 
طردم کردند.همه حتی مادرم 
که برایم روز گاری عزیزترین 
داشته و ثروت دنیا بود. ولی 
حمید را داشتم.مرد روياهایم... 
خوش سخن» خوش رو 
خوش تیپ پولدار و... دیگر چه 
می‌خواستم که او نداشت؟!؟ با تمام 
وجود عاشقم بود و هر چه می گفتم. 
نه نمی گفت! 

چه روزهای شیرینی! انگار دنیا مال من بود... هر 
ده‌ها و شاید صدها نفر آمدند و گفتند که حمید 
پشت آن نقاب مردانه‌ای که بر چهره‌دارد. یک عیاش 
و رذل تمام عیار است. اما من گفتم حسادت دارد 
کورشان می کند و گر نه حمید من کجا و اين حرف‌ها 
و اشاره‌های بر آمده از حقد و حسد کجا؟! ولی چه 
قدر زود همه چیز تمام شد. چه راحت این حباب 
شیشهای شکست... چه قدر درد ورنج کشید قلب 
تکه‌پاره شده من» وقتی دیدم و شنیدم و حس کردم و 
فهمیدم که این مرد با کمال و با جمال. یک خیانتکار 
پست ودروغگو است. فهمیدم توی زند گی نکبت 
بارش کم نبودند دختر کان معصوم و از همه جا بی خبر 
و عاشقی مثل من... اوایل هر که راشناسایی کردم. 
رخت جنگ پوشیدم و با توپ پر.سر وقتش رفتم و او 
رابی آبرو و حیثیت خواندم که قصد دارد مرد زند گیم 
رااز چنگم در بیاورد و بدزدد! اما شکست خوردم... 
تا کی می توانستم جلوی این دختر و آن زن رابگیرم 
که«آهای بی‌خانواده, شوهر من زن دارد. بچه دارد... 

جرا دست از سرش بر نمی‌دارید!؟» 
کفش‌های آهنینم پاره شد.زبان آتشینم سرد شد 
ريشه خراب است! من با که می‌جنگیدم؟ با کسانی 
که هیچ گناهی نداشتند و تنها به امید آینده‌ای روشن, 
خام حرف‌های دروغ و پوچ این مرد ک می‌شدندا! 


آری همسر من یک تنوع طلب شهوت پرست و یک 
دروعکی ۱ ۱۳ 

آه که چقدر خسته‌ام! خسته از جدال با زند گی... 
مدت‌ه ابود که خلع سلاح و تسلیم این زندگی 
بی معنی‌ام شده بودم.از پا افتاده و از درون تهی شده. 
دیگر توانی حتی برای یک بحث کوتاه هم نداشتم. هر 
چه می گفت و دستور می‌داد. می گفتم:«چشم!» 

وانجامش می‌دادم. اما دلم...این دل داغدارم به 
قول باباطاهر, که می‌گوید: 

«زدست دیده و دل هر دو فریاد 

که هر چه د يده بیند. دل کند یاد 
بسازم خنجری نیشش ز فولاد 
زنم بر دیده تا دل گردد آزاد» 

ویران شده بود... 

اگر آن روز توی خیابان, بر اسب عشق.. نه؛ بر 
الاغ هوس سوار نشده بودم.اگر همان روز با لگد 
می کوبیدم روی دل و احساس بچه گانه‌ام و شعورم را 
بیدار می کردم و فریب نمی‌خوردم. اکنون این گونه 
حیران و درمانده نبسودم. کاش همه چیز به این جاو 
این کنافتکاری‌های آقا ختم می‌شدانه... روزگار من 
تلخ‌تر از این حرفها شده بود. 

ابن غار مها رک می پو ای آم ی امان این 
خداناشناس بی‌وجدان» هر بار که از پیش یکی از 
معشوقه‌هایش برمی گشت. زند گی را... دنیا راو تمام 
فسا را یں چا مغ سای کرد فر کار ر شتی را 
که خودش کر ده بود به من نسبت می‌داد. هر حرف 
وناسزای کثیفی که لایق و سزاوار خودش بود به من 
می گفت. به من افترامی‌بست وبا نیش حرف‌هایش 
به روحم تازیانه می‌زد وبیرحمانه جانم رابه آتش 
می کشید واگر در خانه تنها بود م و تلفن برای لحظاتی 
ولو کوتاه‌اشغال می شد هزار کلام زشت و ننگین راپشت 
سر هم ردیف می کرد و به دامن پاک من می‌چسباند. 

اگر دستم بند بود و با تأخیر در راباز می کردم با 
خشمی مهارناپذیر و با صدایی که در گلو می‌انداخت 
فریاد می کشید و به در لگد می‌زد. همین که وارد 
می‌شد. در حالتی جنون زده می‌دوید سمت آتاق‌ها و 
همه جا را با وسواس شیطانی وارسی می کرد و بعد که 
خیالش از نبود یک نامرد خبالی آسوده‌می‌شد حمله 
می کرد سمت من و تا به خود بیایم چند سیلی و مشت 
ولگد حواله تن و بدن رنجور و نحیفم می‌شد. و اماوای 
به روزی که می‌خواستم به آرایشگاه بر وم...وای به 
وقتی که به خانه می آمد ومی‌دید لباسی بارنگهای شاد 
پوشیده‌ام و دستی به سر و رویم کشیدهام... 

وحشیانه کتکم می‌زد و چه حرفهای ر کیکی بر سر 
ورویم تف می کرد. اگر به خودم جر آت می‌دادم تا با 
اودو کلام حرف بزنم وبگویم چرادر مورد من اینگونه 
فکر می‌کند. با آن چشم‌های پر از خشمش نیم‌نگاهی 
به سر تا پایم می‌انداخت وبا پوزخند نفرت‌انگیزی 
می گفت: «وقتی به ان راحتی رام من شدی» چرا 
بازیچه دیگری نشوی!؟» 

چقدر آتش می گرفتم و می‌سوختم از این برخورد 
نکبت بار وحرفهای کثیف او. د ر دل به خودم می گفتم: 
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«شاید تاوان قدرناشناسی وخیره‌سری من در برابر 
مادر وپدرم همین است ؟»وقتی همه کسانی را که یک 
به‌پایم آمدند. تر ک کردم. به خاطر مردی که اصلا 
نمی شناختمش ولی فقط دوستش می‌داشتم. شاید 
باید به اینجا می‌رسیدم!» 

تنهایی‌هایم رافقط و فقط وجود دخترم پر می کرد. 
چون از همه جا رانده و در خانه شوهرم مانده بودم. 
جاره‌ای جز ماندن نبود. هنوز به شیوه‌ای ابلهانه 
می‌خواستم ثابت کنم که خوشبختم! نمی‌خواستم 
اطرافیان شماتتم کنند و تیر طعنه‌هایشان را به درون 
روحم پرتاب کنند. کسی چه می‌داند که من از درون 
چه‌می کشیدم؟ به خودم می گفتم: بگذار فکر کنند 
همان د ختر خوشبخت وشاد وسرزنده‌بیرونم که گاهی 
حتی جر أت لبخند زدن راهم ندارد! چرا که اگر گوشه 
لبم لبخندی پیدا می‌شد تابه خانه برسیم. این هیولای 
خوش سیماروز گارم راسیاه‌می کرد و می‌غرید:«زیر 
زیر کی با کی دل می‌دادی و قلوه می گرفتی؟» محکوم 
به ماندن بودم تاروز م رگ مرگ من يا مرگ او تا 
روزی که او بمیرد و من از اين زندان, این شکنجه گاه 
جسم وروح آزاد شوم... 

اما امروز...ان صحنه.آن زن... همه چیز را عوض 
کر د. رفته بودم دخترم رااز مهد کود ک به خانه بیاورم. 
قرار بود دختر کم رابه پار ک و سینمای کود کان ببرم. 
امابه خانه بر گشتم. کلید را که در قفل در انداختم.بوی 
عطر تند زنانه‌ای» مشامم را ازار داد. فکر کردم یکی از 
اقوام شوهرم به دیدنمان | مده. خانواده و خویش من 
که دراین خانه جایی نداشتند. کفش‌های پاشنه بلند... 
پج‌پج‌های یواشکی... خنده‌های ریز, آه که نفسم بند 


#آقای مصطفی بیان -نیشابور 

در «اعتراف در بر نامه زنده» شما کماکان و 
همچون چند داستانواره‌دیگری که طی یکی دو 
سال گذشته فرستاده‌اید -نارسایی‌هاو کاستی‌هایی 
چند. به حاصل تلاش تان لطمه زده‌است.به نظر 
می رسد مشکل اساسی در کار نویسند گی شماباز 
می گر دد به کم توجهی تان به «مطالعه»اشاید چنان 
که باید به‌این امر مهم و تعیین کننده‌بهانمی‌دهید 
که بدون خواندن و باز خوانی صبورانه داستان‌های 
درخشان داستان‌نویسان پر تجربه و تثبیت شده. 
نمی‌توان«داستان خوب و خواندنی» نوشت. باز هم 
توصیه‌ام به شمااین است که به گونه‌ای جدی و 
برنامه‌ریزی شده مطالعه کنید. بکوشید تادر کاربرد 
هر عنصر داستانی توانا شوید.«زبان» به واقع گوهر 
داستان است و شما عجالتا بکوشید تا نوشتن «زبان 
داستانی» رافرابگیرید. موفق باشید. 

# آقای احسان مرادی -ساوه 

«چتر سفید» شما-به رغم موضوع تازه و ضد 
ق I‏ ار و 
اصطلا ح. جانیفتاده است.اين نوشته«شبه داستان» 
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آمد تا ببینم و بدانم کیست این زن ناشناس تنها... 

صدای پایم راشنیدند و هر دو وحشت زده سر بر 
گرداندند و برای یک لحظه ترس را در نگاه هرز آلود 
آنها دیدم... ایستاده بودم وسط راهرو. توانی برای 
حر کت نداشتم تااینکه صدای دخترم از پشت مرا 
به خود اورد:«مامان این خانم کیه؟ چرااین جوری 
لباس پوشیده؟!» 

به یکباره‌انگار از زمین کنده شدم. به سرعت 
دستم را گذاشتم روی چشمان در خشان دخترم و 
اب دهانم راپرت کردم سمت آن بی ابر وها و از 
حياط خارج شدم و با شتاب... ناگهان فکری مثل 
به خانه همسایه رفتم و بریده بریده طوری که خودم 
هم ندانستم چه گفتم. دخترم را برای چند ساعتی به 
او سپردم وبه خانه بر گشتم. چیزی که حمید اصلا 
انتظارش رانداشت.لابد فکر می کرد قهر کرده‌ام 
وبه‌اين زودی‌ها برنخواهم گشت! آخر این اولین 
باربود که مچش رابه طور زنده ومستقیم گرفته 
بودم. قبل از این هر گز به کارهای پستش اعتراف 
نکرده بود... 

توی آ شپزخانه بود داشت برای آن زنک شربت 
درست می کرد! زن مانتویش را پوشیده و آماده رفتن 
بود... مرا که دید سرش را پایین انداخت و سر جایش 
حیران وبی‌حر کت ایستاد. به سمت اتاق پذیرایی 
رفتم و در حالی که تمام بدنم می‌لرزید از توی ویترین 
د کوری, خنجر دسته نقره‌ای قدیمی رابرداشتم. آن را 
پشت سرم پنهان کردم ورفتم سمت حمید. روبرویش 
که رسیدم با تمام قدرتی که در دستانم داشتم. خنجر 
راتوی سینه‌اش فرو کردم و جیغ کشیدم.زن پیش 


از یک سو نشان دهنده ذوق و قر یحه یک نویسنده 
جوان و نوقلم است که می تواند با شکیبایی و پشتکار. 
مراحل‌اولیه کار داستان‌نویسی را-به لطف زياد 
خواندن و زیاد نوشتن -پشت سر بگذارد و به جایگاه 
یک «نویسنده تمام عیار» بر سد. از سوی دیگر حاکی 
از ناپختگی و شتابز د گی در عرصه«نوشتن» به مفهوم 
عام آن‌است.لابد می‌دانید که راهی‌دراز ودشوار 
در پیش دارید و برای پیمودن آن لزوماً باید پا کیزه 
وقوی‌نوشتن رابیاموزید. به خود امیدوار باشید و 
ادامه‌بدهید. در انتظار خواندن داستان‌های قوی 
پویندگی آرزو می کنم. 

# آقای محمد قمری -«کامیاران» کر دستان 

نوشته‌ها و داستان‌های شماراباعلاقه و دقت 


دوسهب ارمی‌خوانم.خلاقیت ون و آوری‌وقدرت 
تخیل‌تان.در حد یک داستان‌نویس جوان و متکی بر 
قر یحه‌ای نیرومند. تحسین بر انگیز است وبی گمان - 
اگردر کار تان‌پیگیر باشید وروی ای‌بز رگ تان رااز 
دست ندهید -آینده‌ای درخشان رابه عنوان یک 


داستان‌نویس شش‌دانگ -برای شمارقم خواهد زد. 
آنچه به نام «ها کردن» نوشته‌اید. در بهترین حالت 
یک «داستانک» متوسط است. به هر حال این هم 


از حمید فریاد کشید و از هوش رفت. حمید که تازه 
سردی تیغه خنجر راتوی تنش احساس کرده‌بود با 
چشمانی وق‌زده و گشاد. نگاهم کرد. از همان نگاه‌های 
تند همیشگی... با دستان پر زورش هلم داد. به عقب 
پرتاب شدم و صورتم خورد به لبه پیشخوان سنگی و 
لبم پاره شد. فر یاد زد:«چه کار می کنی, بی‌پدر و مادر... 
صدادر گلویش پس رفت.تلو تلو خورد ونقش بر زمین 
شد. معطل نکر دم وخنجر رااز سینه اش بیرون کشیدم 
و باز فرو کردم» دوباره و سه باره... حالا او دراز به دراز 
جل وی من روی زمین افتاده؛ با دهانی باز و چشمانی 
گرد شده! دلم می‌خواهد این چشم‌های گرد و تیله‌ای 
پر از نفرت رااز کاسه در بیاورم. چقدر از این نگاه‌های 
پر از خشم نفرت دارم و می‌ترسم. دلم می‌خواهد 
لب‌های کلفتش را به هم بدوزم تا دیگر ان دندان‌های 
یکریزش رانبینم. آن زبان بد گوو افسار گسیخته‌اش را 
که هر وقت باز شد جز دشنام.غیبت بدزبانی و تهمت. 
چیزی از آن بیرون نتراوید. می‌خواستم از این زندان 
بی‌روزنه نجات پیدا کنم اما... 

صدای گریه‌های مویه‌وار زن» مرابه خود می آورد. 
وحشت زده و در حالی که به من چشم دوخته» همان 
طور در حالت نشسته و کشان. کشان خود رابه در هال 
می‌رساند. بعد با ترس و لرز بلند می‌شود و می‌ایستد. 
چشم از من بر نمی‌دارداسرم رامی چ ر خانم سمت 
هیکل ورزشکاری حمید که مثل یک گراز غرق در 
خون افتاده... اشک از گوشه چشمان بی فر وغم سر 
می‌خورد روی گونه‌های داغم. قيافه مبهوت دخت رکم 
توی ذهنم نقش می‌بندد وقتی که آن صحنه شوم را 
ببیند...صدای جیغ زن توی کوچه می‌پیچد: 

«قاتل... قاتل..اون زن قاتله!» 


حاصل تجر به ورزی‌های یک نویس ند ه‌جستجو گر و 
یک فیلمس از جوان است که نمی‌دانم چراشرایط 
شر کت در مسابقه بزر گ داستان‌نویسی را نادیده 
گرفته است. «داستان» بنویسید و بفرستید. 
سرافراز و پویا و شاد باشید. 
#«خانم فرزانه تقدیری - کازرون 

اجرای دوم یا درواقع بازنویسی«نفس‌های 
خفت‌بار» کماکان همان نارسایی‌های اجرای 
نخست. یابه قول خودتان «نسخه اول» رادارد. 
استعداد و قدرت مشاهدهشمادر کار نویسند گی 
بح راک است روایت داستانی وگن گوهای 
بین آدم‌های داستان راهم با توانمندی و سنجید گی 
به پیش می بر ید. اما کاستی‌هایی که به حاصل تلاش 
آفر ینشگرانه‌تان خدشه وارد می کند. باز می گردد 
به محدودیت تجربه‌های عینی و ملموسی که لابد به 
دلیل جوانی‌تان عجالتاً امری است ناگزیر. بیشتر و 
دقیق‌تر بخوانید و بنویسید. صبور و پیگیر باشید و بر 
این واقعیت درنگ کنید که‌هر چه بیشتر داستان‌ها 
ورمان‌های حقیقی وارزش مند رابخوانید وبازخوانی 
کنید.به توانایی ووسعت دید بیشتری برای نوشتن 

اسان لے مان کار وکام ےار 
سرافراز و موفق باشید. 
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- بفرماخانم! خیالت راحت شد؟ اينم 
نتیجه خوش خیالی و روشنفکری! آبرومون 
جلوی در و همسایه و آشنا و فامیل رفت. 
حالا از فردا باید جوابگوی همه باشیم که: 
«مگه دختر خانمتون «مریلا» چه عیب و 
ایرادی داشت که نامزدش زد زیر همه چیز 
و رفت سراغ یکی دیگه؟»... از همون اول که 
این پسره «کیوان» خان‌رو ديدم فهمیدم يه 
کاسه‌ای زیر نیم کاسه‌اش هست. هر بار به 
یه بهونه‌ای از آوردن پدر و مادرش طفره 
می‌رفت. بابا جان! آخه من که این موهامو تو 
وبااین آقا کیوان قاطع برخورد کنم نذاشتی 
که. گفتی: «به خانواده‌اش چیکار داری؟ مهم 
دختر و پسرن که همدیگه‌رو پسندیدن و 
می‌خوان با هم ازدواج کنن.» عزیز من ما 
تواروپازندگی نمی کنیم که! ما تو ایرانیم. از 
همون اول رسم داشتیم. سنت‌مون این بوده 
که پسر با خانواده‌اش بره خواستگاری. اما 
شما گفتی: «نه» زمونه عوض شده. جووناد یگه 
مثل ما فکر نمی کنن. کیوان همکلاسی مریلا 
بوده و خوب همدیگه‌رو می‌شناسن. مریلا 
پچه بیس و وب و بان زو تسسخیضص 
می‌ده.» هر بار که اقا کیوان اومد خونه‌مون 
و جواب سوالامو ضد و نقیض داد هم به تو وهم 
به مریلا خانم هشدار دادم که مراقب باشید اما تو 
اخم و تخم کردی و مریلا هم قهرا فکر کردید من 
دشمنشون هستم و به ضررتون حرف می‌زنم. گفتید 
این همه بدبین نباش اما برای من «اظهر من الشمس» 
بود که اين آقا کیوان یه ریگی به کفشش هست. 
خوب می‌فهمیدم که فقط به خاطر ثروت منه که 
ادای عاشق پیشههارو درمیاره و فیلم بازی می کنه 
به حرفای من توجه نکر دید و کار خودتون‌رو کردید. 
پسره اومد گفت: «پدر و مادرم دختر دیگه‌ای‌رو برام 
در نظر گرفتن و راضی به ازدواج من و مریلا نیستن 
اما من فقط مریلارو می‌خوام!» شسما هم خیلی خوش 
باور و خوش خیال بی اونکه حتی منو آدم حساب کنید 
همه فامیل رو ریختید اینجا و جشن نامزدی گرفتید! 
یاد ته؟ تو مراسمشون همه می پر سید ن: «پس خانواده 
آقا داماد کجان؟ چرانیومدن؟» توودخترت هم 
باافتخار به همه توضیح می‌دادید که کیوان عاشق 
مریلا شده‌اما خانواده‌اش مخالف بودن واسه همینم 
تنها اومده جلوا تو و دخترت خوش خیال بودید و این 
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آخر و عاقبتش! آقا کیوان بعد از چهار ماه‌نامزدی 
وهی امروزو فردا کردن برای عقد. بالاخره زد زیر 
همه چیز و به مریلا گفت که بادختر دیگه‌ای آشنا 
شده و می خواد با اون ازدواج کنه! خب حق هم داشته 
بیچاره. حتما یه طعمه چرب و چیلی تر پیدا کرده! 
دیده‌از پدر خسیس مریلا براش فایده‌ای نیست رفته 
سراغ یکی دیگه!» 

پدر گلوله آتش بود. آرام و قرار نداشت. طول و 
عرض سالن رابا قدم‌هایی تند می‌پیمود وسر مادر 
غر می‌زد. به نظرم حق با او بود. مادر و مریلا در مورد 
کیوان بی گدار به آب زده بودند. دلم برای مادر 
هم می‌سوخت هر چند او همیشه از کیوان حمایت 
می کرد اما او که کف دستش را بو نک رده بود. او 
که نمی‌دانست کیوان ناتو از اب در می آید. قصد او 
خوشبختی مریلا بود. کدام مادری دلش می‌خواهد 
دخترش رادستی دستی به چاه بین‌دازد که مادر 
ما دومی‌اش باشد؟ همانطور که شانه‌های مادر را 
می‌مالی دم نگاه پر از ترس و نگرانی اش را به چهر هام 
دوخت و گفت:«یه وقت کار دست مون نده خودشو 
بکشه؟» مریلا عاشقانه کیوان را دوست داشت و 


تمامی اسامی مستعار بوده و هر گونه تشابهی اتفاقی است 


اور می‌پرستید. راستش خودم هم نگران 
بودم‌اماسعی کردم مادر رااز ان حال و 
هوا دربیاورم. پس با لحنی آرام گفتم: «ای 
بابا؛ این چه حرفیه مادرجون؟ اسمون به 
زمین نیومده که! کیوان لیاقت دختری مثل 
مریلارو نداشت. در ضمن مریلا که به قول 
خودت بچه نیست. تحصیل کرده‌س.برای 
چی بايد دست به خود کشی بزنه؟» مادر 
در حالیکه از شدت استرس پوست لبش را 
با دندان می کند گفت: «چه می‌دونم والا!» 
همین امروز صبح بود که کیوان با تماسش 
همه چیز رو به هم ريخت و حال مریلا رو 
خراب کرد. بیست روزی می‌شد که مریلا 
از رفتار سرد کیوان شکایت می کرد و امروز 
وقتی پای تلفن با شنیدن حرفهای کیوان 
خشکش زد. تازه فهمید ماجرا از چه قرار 
ست! کیوان بعد از دو سال عشق و عاشقی 
و وعده‌های توخالی دادن برای ازدواج. در 
کمال خونسردی گفت:«من با یه دختر زیبا و 
ثروتمند آشناشدم و می‌خوام با اون ازدواج 
کنم. تو تو این مدت حتی نتونستی بابات رو 
راضی کنی که برام ماشین بخره اما با ببین 
دختری که باهاش آشناشدم چطوری برام 
پول خرج می کنه. رابطه من و تو از همون 
اول هم اشتباه بود!» مریلا اول فکر می کرد کیوان 
می‌خواهد سربه سرش بگذارد اما وقتی کیوان خیلی 
قاطع با او برخورد و بعد هم موبایلش را خاموش کرد. 
معلوم شد همه حرف‌هایش جدی بوده! 

کیوان نامزد مریلا و عضوی از خانواده ما حساب 
می‌شد هر چند پدر چشم دیدن او رانداشت. آنها قرار 
بود یکسال بعد عروسی کنند و سر خانه و زند گی شان 
بروند. بیچاره مریلا برای آغاز زند گی مشت رکش با 
کیوان لحظه شسماری می کرد و خبر نداشت که عشق 
و محبت کیوان پوچ و پوش‌الی بوده! زندگی مان بعد 
از آن تلفن لعنتی سوت و کور شده بود. مریلا افسرده 
و منزوی شده بود و گاهی نمی‌توانست جلوی هق 
هق گریه‌اش رابگیرد. به شدت ناامید شده بود و 
دیگر کنکور کارشناسی ارشد برایش اهمیتی نداشت. 
اوضاع خانه مان تامدتی متشنج وناآرام بود. روزی 
نبود که پدر به مادر خاطر نشان نکند که از اول هم از 
این ارتباط و کیوان خوشش نمی آمده و به حرف‌های 
کیوان اعتماد نداشته است. مادر هم برای اینکه 
جواب ندهد و دعوا راه نیندازد. دستمال گرد گیری 
رابرمی‌داشت و به جان مبل‌ها و تلویزیون و وسایل 


هه 
اطلاعات شین رو ۳۵۲۸ 


خانه می‌افتاد و آنها رابرای بار صدم تمیز می کرد. 
چند ماهی طول کشید اما بالاخره مریلا از آن حال و 
هوادر آمد وقبول کرد که عشق کیوان دروغی بیش 
وه آودنگر با چهردوولیده وافسرده ژنوی ض بقل 
نمی گرفت و هیچ اشاره‌ای به کیوان نمی کر د. دوباره با 
کتاب‌هایش آشتی کرده‌بود و برای کنکور ارشد سال 
آینده درس می‌خواند. من هم آن روزها خودم رابرای 
کنکور آماده می کردم. بالاخره تلاش‌هایم نتیجه داد 
و در رشته مورد علاقه‌ام قبول شدم. سعی می کردم 
درسم را خوب بخوانم و تجربه تلخ مریلا را آویزه 
گوشم کنم و عاشق نشوم تا کلاه سرم نرود. مریلا 
هم که شبانه روز درس خوانده بود با رتبه‌ای خوب 
پذیرفته شد و برای ادامه تحصیل به شهر دیگری 
رفت. من و مریلا خیلی با هم صمیمی‌بودیم و بارفتن 
او در خانه احساس غربت و تنهایی می کردم. بدون 
او خانه انگار خالی بود. سعی می کردم اوقات فراغتم 
رابا درس خواندن و کار پا کامپیوتر پگذرانم نسرک 
کشیدن به سایت‌های مختلف اینتر نتی هم یکی از 
تفریحاتم بود. هر شب چند ساعت چت می کردم و 
بدون اینکه از اسم و مشخصاتم حرفی بزنم با ادم‌های 
زیادی گفتگو می کردم و از زند گی و افکارشان با خبر 
می‌شدم. چند وقتی بود که در چت روم بایک «ای 
دی» میهمان آشنا شده بودم. هر وقت وارد چت روم 
می‌شدم اوهم می آمد واز هر دری سخن می گفت. 
به او و حرف‌هایش حسابی عادت کرده بودم. او پسر 
بیست و هشت ساله‌ای به نام «ایر ج» بود که در رشته 
علوم سیاسی لیسانس گرفته بود. سربازی هم رفته و 
دروک فر کت مرل به کاربوف و سیوهای رای 
درباره خودش و خانواده‌اش برایم گفته بود و هر شب 
می‌نوشت: «افکار شما خیلی به تفکرات من نزدیکه. 
باوجوداین که چیز زیادی از شما و خانواده تون 
نمی‌دونم اما خیلی دلم می‌خواد از نزدیک ببینمتون و 
باهاتون آشنا بشم!» اعتراف می کنم حرف‌های ایرج 
به دلم نشسته بود. من هم به ایرج علاقه مند شده 
بودم اما تمی‌توانستم به اواعتماد کتماگر من هم مقل 
مریلا عاشقش می‌شدم واو مثل کیوان تو زرد از آب 
در می آمد روز گارم سیاه بود. پس سعی می کردم 
همچنان اوراسربدوانم و برای قرار حضوری وعده 
امروز و فردا بدهم. به او گفته بودم:«پدرم یه کار گره. 
مازندگی سختی رو می گذرونیم. بیچاره بابام خرج 
دانشگاهم رو به سختی میده!» و او در جوابم می گفت: 
«تو باید به پدر زحمتکشی که داری افتخار کنی. تازه 
تو سختی‌هاست که آدم می‌تونه مقاوم بار بیاد!» با این 
کارم مفلا داش ایرج رامک هی زدم. نمی خواستم 
از ثروتمند بودن پدرم با خبر شود و به خاطر ثروت 
او به من نزدیک. 

ایرج خانواده مرا نمی‌شناخت و با این حرف‌هایش 
به من اطمینان می‌داد که ثروتمند و يا فقیر بودن ما 
برایش اهمیت ندارد. او همچنان به دیدار حضوری 
اصرار می کرد و می گفت: «لااقل یه عکس با حجاب 
از خودت برام ,فریبت اا نمت اه یک سای از از قاط 
تلفنی و اینترنتی‌ام با ایرج می گذشت و نمی‌دانم آن 


۲ کر ٩۱‏ اطلامات مکی 


فکر مسخره از کجا به ذهنم رسید. صفحات آلبوم 
خانواد گی مان راورق زدم و یک عکس از دوران 
خاله‌ام هر چند زنی مهربان و خود ساخته و نمونه 
بود اما از زیبایی بهره ای نبر ده بود. او مدیرعامل یک 
شر کت بزرگ بود و ازدواج نکر ده بود. می‌خواستم با 
این کار ایرج را امتحان کنم و بدانم زیبایی چهره تا 
چه حد برایش اهمیت دارد. اگر او واقعا شیفته روح 
و اخلاق من شده بود زیبایی چهره باید برایش بی 
اهمیت می‌بود. عکس خاله‌ام را برای ایرج فرستادم 
ومنتظر تماس او ماندم. ساعت ده شب بود که ایرج 
تماس گرفت و گفت: «جهره مهربونی دارید. دیگه 
مطمتّن شدم که شما دختر مورد علاقه م برای 
ازدواج هستیدا» با شنیدن حرف‌های ایرج نزدیک 
بود قلبم از خوشحالی بایستد. انقدر ذوق زده بودم 
که دلم می‌خواست همان لحظه همه حقیقت را بگویم 
اماحرفی نزدم و با خودم گفتم: «وقتی دیدمش همه 
چیزر و بهش می گم!» و سپس برای چند روز بعد در 
یک کافی شاپ با هم قرار گذاشتيم. نوع برخورد ایرج 
وقتی عکس چهره نازیبای خاله م را دید. برایم جالب 
و ارزنده‌بود. او نشان داد که در بند ظواهر و مادیات 
نیست. حالا دیگر من هم برای دیدن ایرج لحظه 
شماری می کردم اما از یک طرف بابت فرستادن 
عکس خاله آن هم بدون اجازه خودش عذاب وجدان 
داشتم و از طرفی می‌تر سیدم ازاینکه ایرج با فهمیدن 
حقیقت واینکه من تا به حال به او دروغ گفته‌ام. پا پس 
بکشد.بالاخره روز موعود فرارسید.من که دراين 
مدت رابطه‌ام با اير ج را از خانواده‌ام مخفی نگه داشته 
بودم بی آنکه به کسی اطلاع بدهم سرقرار حاضر 
شدم. ایرج زودتر از من آماده‌بود و منتظرم بود. با 
که مشغول خواندن روزنامه ورزشی بود با شنیدن 
صدای من سرش را بلند کرد و لبخند زنان گفت: 
«چرا این همه دیر کردین؟» کمی‌جا خوردم. انتظار 
نداشتم ایرج مرا بشناسد. او با دست به صندلی اشاره 
کرد تا بنشینم. او هیچ فرقی با نچه تا این مدت نشان 
داده بود نداشت. ارام و موقر بود واين من بودم که 
اما سنگینی نگاه ایرج راروی خودم حس می کر دم. 
دقایقی به سکوت گذشت و سپس ایرج گفت: «وقتی 
اون عکس رو برام فرستادی باور کردم خودت 
باشی. عکسترو به مادرم نشون دادم تاعروس 
اینده‌اش‌رو ببینه اما مادرم با دیدن عکست حسابی 
شو که شد. حرفای مادرم‌رو که شنیدم فهمیدم تو 
عکس یکی دیگه‌رو برام فرستادی و اگه تا به امروز 
به روت نیاوردم فقط به این خاطر بود که حضوری 
ببینست ودلیل این کارت‌رو ازت بپرسم. در ضمن 
خیلی برای مادرم مهمه که بدونه اون خانم چه نسبتی 
با تو داره و الان کجا زند گی می کنه.» کار خیلی سختی 
بود. بعد از عذرخواهی از سیر تاپیاز ماجرارابرای 
ایرج گفتم. ماجرای کیوان و مریلاء ترس خودم و بی 
اعتمادی عمیقی که به همه پیدا کر ده بودم. ایرج در 


تمام مدت ساکت بود و به حرف‌هایم گوش می‌داد. 
انتظار داشتم مسرادر ک کند. حرف‌هایسم که تمام 
شد ایرج گفت: «من خیلی گیج شدم. به زمان نیاز 
دارم تا موضوع رو پیش خودم حل و فصل کنم. تو 
باید به من حق بدی. اگر خودت هم جای من بودی 
به صداقت طرف مقابلت مشکوک می‌شدی. این 
حق منه که با تعمق بیشتری قدم بردارم و تصمیم 
بگیرم!» و به این ترتیب بود که با شنیدن حرفهای 
ای رج امیدم به ناامیدی تبدیل شد. از جایم بلند 
در خروجی می‌رفتم که ایرج گفت:«اون خانمی که 
عکسش رو برام فرستادی چه نسبتی باهات داره؟» به 
سمت ایرج بر گشتم و گفتم:«چه فرقی می کنه برات 
وقتی نمی‌خوای منو ببخشی؟» ایرج لبخندی بر لب 
نشاند و گفت: «من نگفتم نمی‌بخشمت. گفتم باید فکر 
کنم. در ضمن حتما اشنا شدن ما با هم و اینکه تو اون 
عکس رو برام بفرستی حکمتی داشته. خاله تو, دوست 
صمیمی‌دوران جوونی مادرم بوده. اونا تو دوران 
دبیرستان و دانشگاه دوستای خوبی برای هم بودن 
امادست تقدیر از هم جداشون می کنه. اون شب که 
تو عکس خاله‌ت‌رو فرستادی و به دروغ گفتی عکس 
خودته. وقتی خواستم عکس دختر موردعلاقه‌مرو 
به مادرم نشون بدم. مادرم بادیدن عکس دوست 
عزیزش داشت از خوشحالی بال در می آورد...» 

وبه این ترتیب بود که آشنایی من باایرج و 
دورغگویی‌هایم! منجر به ار تباط دوباره دودوست 
قدیمی‌شد. فکر کردن ایرج هم چهار ماه طول کشید 
واین چهار ماه برای من که ایرج رادوست داشتم 
بدترین تنبیه بود و درس عبرتی شد که دیگر هر گز 
دروغ نگویم. بعد از چهارماه ایرج تلفن زد و گفت مرا 
بخشیده به شرط آنکه دیگر تحت هیچ شرایطی دروغ 
نگویم. ایرج اولین بار با خانواده‌اش به خواستگاری‌ام 
آمد وپدر که او رامرد زندگی می‌دید به ازدواج‌مان 
رضایت داد. 

الان که سر گذشتم را برایتان می‌نویسم دو سال 
از آن روزهامی گذرد. خاله‌ام هر وقت مرا می‌بیند 
می‌گوید: «شانس آوردی که عکسم روبرای پسر 
بهترین دوستم فرستادی و گرنه اگه شخص دیگه‌ای 
بود کله ترو می کندم!» من و ایرج زندگی ساده. 
ساده اما شادی داریم. ایرج علیر غم اصرارهای پدرم 
حاضر نشد در شر کت پدر مشغول به کار شود. او 
مرد خود ساخته و مستقلی است و این بار این پدر 
است که به داشتن دامادی چون او افتخار می کند. 
ما اتتظار به دنیا آمدن فرزندمان را می کشیم. ایرج 
گاهی سربه سرم می گذارد ومی گوید: «بچه مون که 
بزرگ بشه بهش می گم مادرش چه کلاهبرداری 
بوده و چطور با دروغ‌هاش منو فریب داده!» و سپس 
اخم مرا که می‌بیند می گوید: «ولی خودمونیما ما به 
هم رسیدنمون‌رو مدیون خاله ت هستیم. عکس خاله 
خانم واقعا معجزه کرد!» و سپس صدای خنده‌هایش 
همه جارا پر می کند... 
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سهراب صفادار 


از گوشه‌وکنارجهان _ ) 


حشره‌شناسهای آمریکایی فص دب کے رع 0 کاک 
شده‌روی‌زمین عکسیرداری کت ای را ۱۱ 
تصاویر سه بعدی وبا کیفیت بالااز تمامی گونه‌های مور چه‌هاانجام می شود که به 
صورت آنلاین در اینترنت قرار خواهد گرفت. 

آنهاتمامی موزه‌های موجود دنیارانیز بازدید می کنند تاهیچکدام از ۱۵ هزار 
گونه مورچه‌ای را که تا امروز شناخته شده‌اند. از قلم نیندازند. 

د کتر برایان فیشر از مر کز تحقیقاتی کالیفر نیا می گوید: « ۱۵ هزار گونه‌ای که 
| کنون در لیست موجود است در اولویت ما هستند. اما زمانی که از موزه‌ها بازدید 
می کنیم به گونه‌هایی برمی خوریم که در گونه‌های شناخته شده‌نیستند و آنها رانیز 
به مجموعه اضافه می کنیم.اینطور که معلوم است احتمالا در پایان حدود ۰ ۳هزار 
گونه راثبت و عکسبرداری خواهیم کرد. برای تهیه عکس‌های هر کدام از گونه‌هاء 
حدود ۰ ۰ ۲تصویر از هر کدام تهیه می‌شود واز تر کیب آنهایک تصویر سه بعدی 
کامل به‌دست میآوريم.این کار رابرای ثبت مطمتن گونه‌های حشرات,وامکان 
استفاده و آ شنایی مردم با آنها و خطرات بعضی گونه‌ها انجام می‌دهیم و دیگر از 
سیستمهای بایگانی پر ونده‌های قدیمی خبری نخواهد بود». 

برای‌مثال جالب است بدانید که تصویر فوق مربوط به نوعی مور چه به نام 
«مورچه گلوله‌ای» می‌باشد. دلیل انتخاب این اسم آن است که گفته می‌شود درد 
ناشی از گازهای این مورچه به اندازه شلیک گلوله دردنا ک است. 


هواپیمای خورشیدی 


با بالهایی به عرض ۶۰ متر, این هواپیمای خورشیدی اولین هواپیمایی است 
که‌توانسته یک مسیر بین قاره‌ای رابد ون استفاده از سوخت بپیماید.بالهای این 


انوتکنولوزی در پزسکی 

با گستر ش صنعت نانوتکنولوژی. یکی از چالشهای اصلی دانشمندان استفاده 
ازاین تکنولوژی در پزشکی است. ساخت دستگاههایی که بتوانند در کوچکترین 
مجراه ایب دن‌حر کت کنند وعملیات مورد نظر رادقیقاً درمحل آسیب‌دیده 
اعمال کنند. اما مشکل اصلی نانوتکنولوژی در این زمینه. ساخت دستگاههای بسیار 
کوجک اما در عین حال پیچیده بوده است. اندازه قطعات این دستگاهها باید جیزی 
در محدوده امیلیاردم تا 3 ۱ میلیاردم متر باشد. در این اندازه قادر خواهیم بود 
حتی اتمها رابه دلخواه جابجا کنیم. البته این پیشر فت تنها در پزشکی کاربر د نخواهد 
داشت.ساخت دستگاههای پیچیده در ابعاد نانو در تمامی صنایع به کار خواهد 
رفت. هم | کنون نیز بسیاری از کامپیوتر هاو موبایلهای هوشمند حاوی قطعاتی در 
ابعاد نانو هستند که‌تنها ۰ | برابر اندازه تم هستند. اما ساخت دستگاههای کو چکتر 
می تواند انقلابی در این صنایع ایجاد کند. 

دستگاههای نانویی می‌توانند ساختارهای مولکولی را جابجا کنند و طوری بچینند 
که به درمان بیماری کمک کنند. اما بهترین پیشرفت در زمینه تحقیقات در مطالعات 
نانوتکنولوژی روی 103۷۸ حاصل شده است. از آنجا که قسمتهای 2۸ بانظم 
که رشته‌های ۲۸( آساختار مور د نظر ماراداشته باشند. استفاده‌ازاين تکنولوژی 
در بسیاری موارد می تواند از روش‌های بیولوژی نیز بهتر جواب دهد. اثر گذاری این 
روش بهتر و سریع تر بوده و می‌توان به طور دقیق محل آسیب‌دیده را هدف قرار داد. 
همچنین سلولهای فوتوولتاژمی توانند تا ۰ ۱برابر انرژی‌بیشتری نسبت به داروهای 
طبیعی تولید ومنتقل کنند. پیشرفت در نانوتکنولوژی می‌تواند به جایی بر سد که روزی 
دستگاههایی وارد خون شما شده و همراه گلبولهای قرمز به محل آاسیب دیده بروند. 


١ 


هواپیما که‌از هر نوع دیگر مشابه خود بلند تراست.دارای‌بیش از ۲ ۱ هزار صفحه 
خورشیدی است که انر ژی مور د نیاز موتورها برای چ ر خاندن ملخهای هواپیما را 
تأمین می کنند. همچنین از اثر ژی تولید شده برای شارژ کر دن یک باتری پلیمر 
لیتیومی هواپیما هم استفاده می‌شود که هواپیما را قادر می‌سازد در ساعات شب که 
تابش خورشید وجود ندارد. بتواند به راه خود ادامه دهد. 

این هواپیما که مر احل اولیه ساختش از سال ۲۰۰۳ آغاز شدهر کوردهای زیادی 
راشکسته است. تاجر سوییسی «آندره‌بورشبر گ» که مسوّول پر وژه ساخت این 
هواپیما و یک خلبان نیز می‌باشد. توانست ۲۶ ساعت و ۱۰ دقیقه و ۱٩‏ ثانیه پروازی 
بدون وقفه با این هواپیما داشته باشد ور کورد طولا نی ترین پرواز بایک هواپیمای 
خورشیدی حامل سرنشین رابه نام خود ثبت کند.اين هواپیما توانست با پروازی 
به مدت ۱٩‏ ساعت و ۸ دقیقه از سوییس به مراکش, ر کورد پرواز بین قاره‌ای را به 
هواییما حدود ۵۲ کیلومتر در ساعت ثبت شده است. این پر واز مقدمه‌ای بود برای 
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0 هب 
اطلاعات تشن سارو ۳۵۲۸ 


ویروس‌به جای‌بانری! 

طبیعتاً ویر وسها محبوبیتی بین مردم ندارند. چرا که عامل بسیاری از بیماریها 
هستند.امادانش مندان توانسته‌اند بر ای اولین بار یک استفاده‌مفید از یک ویر وس به 
دست آورند و آن رابه گونه‌ای رشد دادند که ذاتاً مانند یک ژنراتور برق کوچک عمل 
می کند. حتی می توان از آن در تلفن‌های همراه و یا دستگاههای پزشکی استفاده کرد. 

پروفسور «سونک ووک‌لی» از دانشگاه کالیفر نیا می گوید: «می‌توانیم یک 
ژنراتور الکتریکی که مبنای کار آن با اینچنین ویروسهایی می‌باشد رادر بدن فردی 
بگذاریم واز ضربان قلب او به عنوان منبع نیروی دستگاههایی مانند دستگاههای 
تنظیم ضربان قلب و یا سمعکها بهره ببریم. چنین میکر وبهایی می توانند از ضربان 
قلب و یا گام برداشتن شما الکتریسیته تولید کنند.» 

دراین تحقیقات ازوی روس ۷1۱۳ که تنهابه با کتر یه احمله‌می کندوبرای 
بدن‌انسان ضرری‌ندارد اس ا اا ا اا ا 
وقتی وی روس راتحت اثر پیز والکتریک حر کت می دهندانرژی تولید می کند. 
درانرپیزوالکتریک.نیر وی مکانیکی به نیروی‌الکتر یکی تبدیل می‌شود. مواد 
پیزوالکتر یک مواد جدیدی نیستند و هم اکنون هم در بسیاری از وسایل از شیر گاز 
گرفته تاپرینترهابه کار رفته‌اند.البته بهترین این مواد شامل سرب می‌باشد که 
راید وراه ار کارا اماطی کک ای روف ور ۷چ 
خطری بر ای‌بدن ندارد. در کاربردهای‌عملی:اين ویروس راباحدود ۷۰۰ ۲پروتیین 
احاطه‌می کس ران ک ایی مس در مدار قار گر مالفا روش 
ویروس, پروتیین‌هاجابجاشده‌وبین دوسر دستگاه اختلاف ولتاژبوجود می آید 
که باعث ایجاد جریان الکتریکی می‌شود. برای مثال زمانی که روی یک سطح یک 


کلسای, نکار نک 
u‏ ی 
رنگارنگ که در هلند ساخته شده. حاصل طراحی گر وه‌مهندسی «لوییس اف ام» 
است كه به مناسبت فستیوال طراحی ا ۱ ۱ 
برای‌ساخت این کلیسااز صدهابلوک‌سیمای اسفا ۰ ۰ ۱ ۳ ۱۱۰۰ 
لگو روی هم قرار گرفته‌اند.از این کلیسا صرفاً برای بر گزاری ملاقاتها و سخنرانیها 
استفاده می‌شود. با بهپایان رسیدن فستیوال قطعات این بنا از هم جدا شده و در انبار 


“o 


ذخیره خواهند شد. 


سك 
۲ "مور ٩۱‏ الاعات کی 


سانتی مترمربعی از یک ژنراتور ویروسی فشار آوردند. جریانی برابر ۶نانوآمپر به 
دست آمد که برای روشن کر دن یک 101 کوچک کافی است. پر وفسور لی افزود: 
«اين پیشرفت به تولید دستگاههای الکترونیکی بسیار کم مصر ف کمک خواهد 
کرد و در ۵تا ۰ ۱ سال آینده به مر حله کاربرد وسیع رسیده و می تواند حتی ۰ تا 
۰ برابر انرژی بیشتری به ما بدهد.» 

در تصویر یک ).را می‌بینید که فقط با انرژی ویروس روشن شده است. 


سس 
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ند دیا 


عند است حنی ۱ 


گر همه جهان لاد 
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آداشد 
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تابش تراهرنز 
اک کزان کان برای مصارف پزشکی و 
امنیتی بسیار رایج است. همواره آسیبهایی را نیز در پی داشته و روی بدن افراد بی 
تأثیر نیست. محققین در طی تحقیقات برای یافتن جاگزین مناسب تر اشعه ایکس. 
به تابش تراهر تز رسیده‌اند. 
تابش تراهرتز که تابشی بین امواج 
فروسرخ و مایکروویو است. در عين 
اینکه فر کانس و انرژی کمتری دارد 
و اسیب کمتری‌نسبت به اشعه وا 
ایکس ایجاد می کند. می‌تواند ازلباس ۲ 
و ضخامتهای چند میلی‌متری بافتهای 
بدن عبور کند. 
هم اکنون دانشمندان 
توانسته‌اند یک منبع 


همحمد ححازی 


سای E‏ 
تراهر تز بسازند که ۱۰ 
هزار برابر قوی‌تر از , 
مدلهای قبل است و 
گامی ب زرگ برای 
تکنولوژی و امکان 
استفاده از ان 
حتی در وسایل 
عادی روزمره 


کلاهبرداری یک مرد مرده 

مرد شیادی که با شناسنامه و مدارک یک مرده اقدام به گرفتن دسته چک 
از بانک کرده و دست به کلاهبرداری میلیاردی زده بود دستگیر شد. 

چندی پیش مأموران پلیس آگاهی استان البرز در پی دریافت گزارشی مبنی 
بر اینکه فردی به نام «حسن» با استفاده از دسته چک مرد فوت شده‌ای اقدام به 
کلاهبرداری می کند. رسید گی به این پرونده را آغاز کردند. با انجام تحقیقات 
مشخص شد که این مرد با به دست آوردن مدار ک مردی که چندین سال قبل 
فوت شده اقدام به دریافت دسته چک کرده است. 

این در حالی بود که شناسنامه مرد فوت شده پس از مر گ باطل نشده 
وهمین موضوع زمینه‌ای برای کلاهبرداری جاعل فرصت طلب شده بود 
و مأم وران با انجام تحقیقات اطلاعاتی متهم رادر یک عملیات غافلگیرانه 
دستگیر کردند. 

این مرد کلاهبردار در بازجویی‌های اولیه گفت. با جعل مدار ک مرد مرده‌و 
چسباندن عکس خودم روی شناسنامه اقدام به تهیه دسته چک به صورت قانونی 
کرده و بعد از آن نقشه کلاهبرداری رااجرا کردم و شگردم این بود که باجلب 
اعتماد فروشنده‌های بازار اقدام به خرید میلیونی می کردم و به جای پول چک 
تحویلشان می‌دادم واين چک‌ها هیچ وقت وصول نمی‌شد. پلیس آ گاهی استان 
البرز با اعلام این خبر گفت: این متهم بعد از اعتراف به کلاهبر داری میلیاردی 
با قرار قانونی راهی زندان شد. 


تو لد یک نسل پنجمی در بم 
تولد نوزادی در روستای باقر آباد بالای 
بم نسل پنجم پیرزن ۰۸ اساله روستایی 
را کلید زد. 
این خانواده نجیب و دوست‌داشتنی که 
در استان کرمان زند گی می کنند بسیار 
ق استثنایی وجالب توجه هستند چون در 
این خانواده پنج نسل پی در پی در حال 
گذران دن زندگی خوب وبا صفا در کنار 
یکدیگر می‌باشند. 
این در حالی است که نسل پنجم این 
خان‌واده ۱۵ روز قبل با تولد «امیر حافظ» 
متولد شد وبه این تر تیب زن ۱۰۸ ساله‌ایی 
3 درحالی که در صحت و سلامت کامل قرار 
دارد ندی ده خودرادر آغوش گرفت. بدین تر تیب «امیر حافظ» به جز مادرش 
چهار مادر دیگر رانیز در کنار خود دارد و این گونه است که بچه‌ها, نوه‌هاء 
نتیجه‌هاء نبیر ه‌هاء ندیده زن ۱۰۸ ساله به نام نرماشیری, جمعیتی معادل ۲۵۰ 
تن را تشکیل می‌دهند که در کنار یکدیگر و متحد با هم در روستای «باقر آباد» 
زند گی می کنند و روز گار خوش و شادی را در کنار یکدیگر دارند. جالب اينکه 
پسر بز رگ این زن ۷۵ سال و دختر بز رگش ۸۵ ساله است. 
خانم جان رضوانی می‌گوید. من ۶ بچه دارم که سه پسر و سه دختر هستند 
و ۲۴۲ نوه نتیجه, نبیره و یک ندیده دارم. نکته بعدی اینکه این خانم مسن کاملا 
سالم و سرحال است و حتی کمرش خم نشد است.خودش می گوید: روز گار 
به خوبی می گذرد من همه بچه‌هایم رابه اسم می‌شناسم و حتی زند گیشان را 
پیگیری می کنم و در کنار یکدیگر اگر مشکلی باشد جمع می‌شسویم تا حلش 
می‌کنیم ونمی گذار یم به خاندان ما بد بگذرد چرا که ناراحتی هر کدام از آنها 
ناراحتی دیگران است. شیوه‌ای که در بسیاری از خانواده‌های ایرانی یافت 
نمی‌شود. 


مواظب نوشابه‌های بخ زده باشید 
چندی پیش در یک حادثه نا گوار قوطی 
نوشابه يخ زده به خاطر داشتن گاز زیاد تر کید و 
تکه‌ای از آن روی صورت پسری زخم عمیقی به 
وجود آورد و وی به بیمارستان منتقل شد. 
این جوان چینی که برای خنک شدن نوشابه 
آن‌رادر فریزر قرار داده‌بود.هر گز تصور نمی کرد 4 
که فشار گاز زیاد باعث کنده شدن در قوطی و پاره کردن صورت او شود. بنابه این 
گزارش و به گفته پزشکان لبه تیز آلومینیوم قوطی کاملاً یک طرف صورت جوان 
چینی راپاره کرده و آنها مجبور شدند به صورت او ۲۸ بخیه عمیق بزنند. 
مادر این پسر چینی گفت: در این حادثه شانس به ما و پسرم روی خوش 
نشان داد که او رااز دو چشم نابینا نکرد. این مطلب هشداری باشد به بعضی از 
جوانانی که دست به چنین کار خطرناکی می‌زنند. 


پسرهای جوان بخوانند 

یک پزشک با جراحی‌هایی روی پسرانی که نمی‌خواستند به خدمت سربازی 
بروند. پول میلیونی می گرفت و بیمارانش معافیت پزشکی می گر فتند چندی پیش 
مردی به نام «احسان» به پلیس آ گاهی مراجعه کرد و گفت: بر اثر جراحی در ستون 
فقرات که به طور عمد توسط پزشک جراح صورت گرفته مدتی است خانه‌نشین 
شده است. با بیان این مطلب مأموران اداره آ گاهی اصفهان به صورت ویژه‌ای 
این موضوع رادر دستور کار خود قرار دادند وابتدادر بازجویی فنی از مالباخته 
کار آ گاهان به این نکته پی بردند که وی از انجام خدمت سربازی هراسان بوده و 
با توجه به وضعیت مالی خوبی که داشته حاضر به پر داخت هر پولی بوده‌است. 
مأموران اداره آگاهی اصفهان در ادامه بازجویی از احسان و تحقیقات دریافتند که 
احسان در یکی از مجالس با یکی از دوستانش به نام «حمیدرضا» برخورد می کند 
ومسأله خدمت سربازی‌اش راباوی در میان می گذارد. حمیدرضا پزشک جراح 
مغز واعصابی را به وی معرفی می کند که در ازای انجام یک عمل جراحی سطحی 
روی ستون فقرات ۱۴ میلیون تومان می گیر د و وی می‌تواند بامراجعه به کمیسیون 
پزشکی معافیت پزشکی بگیر د. وی که این فرصت راغنیمت می‌بیند پیشنهادش را 
می‌پذیرد وبا پرداخت ۱۴ میلیون تحت عمل جراحی ستون فقرات قرار می گیر د اما 
پس از یک سال درد شدیدی در ناحیه ستون فقرات به سراغش می آید تاحدی که 
طاقتش تمام شده و از پزشک جراحش به خاطر ایجاد ضایعه ستون فقرات شکایت 
می‌کند.بنابراین با اقدامات فنی و پلیسی کار آگاهان پزشک جراح رابه همراه‌دلال 
معاملاتش حمیدرضا, شناسایی و در اقدامی غافلگیر انه دستگیر می کنند. آنها که 
ابتدا خود را بی گناه می‌دانستند در ادامه تحقیقات لب به اعتراف باز کر ده و به ۱۴ 
فقره کلاهبرداری و دریافت بیش از ۲ میلیارد ریال پول اعتر اف می کنند. 


قتل دختر دانشجو در روز تولدش 

دو ماه پس از نایدید شدن دختر ۲۲ سلله‌ای در 
حومه «لوپیزیان‌ای» آمریسکا بقایایی از جسد اودر چند 
کیلومتری رستورانی پیدا شد. «میشلامیکی» دانشجوی 
دانشگاه «لافایت» دو ماه پیش در شب سالگرد تولدش به 
همراه‌دوستانش به رستورانی رفته بود امااین آخرین دیدار او با بستگانش بود 
واند کی پس از جدا شدن از دوستانش.سوار بر دوچر خه شد و به سوی خانه‌شان 
راه‌افتاد.امادر تاریکی شب در خیابان خلوت به صورت اسرا ر آمیزی ناپدید شد. 
مأموران پلیس پس از جست و جو.دوچرخه‌این دختر رادر چند کیلومتری رستوران 
پیدا کر دند و تحقیقات همچنان ادامه داشت تااینکه چند روز قبل پلیس به مجرمی 
سابقه‌دار به نام «برندان اسکات» ظنین شد. این مرد که آشنایی دوری بادختر 
گمشده داشت به عنوان مظنون اول در ماجرای گمشدن دختر جوان دستگیر شد. بر 
اساس گفته پلیس»اگر بقایای جسد متعلق به دختر گمشده‌باشد وجرم مرد مظنون 

نیز ثابت شد وی به خاطر قتل از نوع در جه یک متهم به اعدام محکوم می‌شود. 


راز سلامتی 


بهترین‌ها برای تقویت چشم 

اینکه‌هویج موجب تقویت چشم وبینایی می‌شود 
کا کارا ا ےا عا ا 
سبزیجات بسیاری نیز هستند که در تقویت چشم‌ها 
بی تاثیر نخواهند بود. 

دکتر زارع. چشم پز شک از انواع مواد غذایی که 
موجب تقویت چشم و بینایی می شوند گفت:راه‌های 
زیادی‌برای تقویت طبیعی بینایی چشم وجود دار ند. 
ی 
در تقویت دید چشم موثر هستند. 

ویتامین یکی از ویتامینهای بسیار مهم است 
ودربسیاری از فعالیتهای حیاتی بدن نقش دارد. و 
مصرف هویج که دارای ویتامین ۸ است واقعا برای 
تقویت چشم موّثر است. اما سبزیجات و میوه‌های 
دیگری‌همانند سیب زمینی کلم. کد و اسفناج.سیر. 
را ایا 
بود. امامواد غذایی مانند جگر سیاه و جگر مرغ 
نیز در تقویت چشم بی‌تأثیر نیستند. چرا که این 
مواد غذایی و میوه و سبزیجات حاوی مقادیری از 
ویتامین ۸ هستند. 


وی درادامه خاطر نشان کرد:ب رای تقویت 
ویتامینن آجیل‌وروغن‌های گیاهی است. تخمه 
آفتاب گردان.بادام. فندقبادام زمینی وانبه‌دارای 
ویتامین /1هستند. 

زارع یاد آوررشد:چای سبز هم به دلیل دارا 
بودن ویتامین )و به تقویت چشم کمک می کند 


و نوشیدن یک فنجان چای سبز در روز. راه مناسبی 
برای تقویت بینایی است. 

ره و 
لیکوپن آنتی | کسیدانی است که برای سلامت چشم 
نیز بسیار مفید است. 

این چشم پزشک از مواد خوراکی که موجب 
کاهش دید می‌شوند می گوید:بر خی از مواد خوراکی 
وغذایی موجب کاهش بینایی می‌شود توصیه 
می کنیم که از مصر ف بیش از اندازه شسکر پاستا: 
نان. حبوبات و چربی و ارد تصفیه شده بپرهیزید. 


مار 
۲ کرو ر ۹۱ اطلاعات لی 


حمیده‌اخوان 


۶ توصیه اساسی به اهالی بیاده ر 


اگر شما به قصد کنترل وزن» پیاده‌روی می کنید. 
باید کمی‌بیشتر فعالیت کنید تامیزان کاهش وزن 
رابهحداکثر برسانید. در اینجارا‌هایی برای اینکه 
بتوانید حین راه‌رفتن کالری‌بیشتری‌بسوزانید, توصیه 
شده است... 

۱-سرعت خود را متناوبا تغییر د هید 

پیاده‌روی‌ای که تمام مدت با گام‌های یکنواخت 
انجام شود. کالری کمتری مصرف می کند. به جای 
اینکه در پیاده‌روی سرعت ثابت و گام‌های یکنواخت 
داشته‌باشید.سه‌دقيقه اهسته راه‌بروید وسپس به 
مدت سه دقیقه سرعت خود را افزایش دهید و دوباره 
آهسته راه‌بروید. سرعت شمادر گام تند باید به حدی 
باشد که نتوانید به راحتی صحبت کنید. در این سه 
دقیقه روی حر کات خود تمر کز بیشتری داشته باشید. 
می توانید این دوره‌های سه دقیقه‌ای آهسته وسریع را 
تا پنج مر تبه تکرار کنید تا کل زمان پیاده‌روی شما ۳۰ 
دقیقه باشد. این کار باعث می‌شود که کالری بیشتری 
بسوزانید و به علاوه‌میزان تحمل پذ یری و استقامت 
خود رانیز افزایش دهید. 

۲-روی سطوح نرم پیاده‌روی کنید 

در مقایسهباپی اده‌روی‌روی سطح خیابان و 
سنگفرش‌ها: پیاده‌روی روی شن. کالری بیشتری 
مصرف می کند. راه رفتن روی شن‌ها نسبت به سطوح 
صاف دیگر ۰ ۵درصد کالری بیشتری می‌سوزاند. 
اگر به ساحل دریا دسترسی ندارید. راه رفتن روی 
خاک ه این رم راامتحان کنید. پیاده‌روی‌روی‌هر 
سطح نرمی که پای شما کمی‌در آن فرو رود نسبت به 
سطوح صاف کالری بیشتری مصرف می کند. 

۳- همه عضلات بدن رادر گیر کنید 

هنگامی که راه می‌روید. به جز پاهاتا آنجا که 
می توانی داز سایراعضای بدن نیز استفاده کنید. 
اتەه ها قفسنة ننه از وهاو دمت هارا متتامیت 
باح ر کت بدن حر کت دهید. هر چه بیشتر حر کت 
کنید. کالری بیشتری می سوزانید.اگر حر کات بدن را 


اکستنشن چه آسیبی به موها میرساند؟ 


یک متخصص پوست و مو تا کید کرد: در صورت 
استفاده‌مداوم از روش | کستنشن موریشه موهای 
فرد دچار آسیب جدی شده و فرد باریزش مو مواجه 
می شود. 

د کتر فرهاد ملک زاد گفت:«اکستنشن مو که 
همان افزودن موهای بافت شده به موهای طبیعی 
جهت پر پشت نشان دادن موهااست به دلیل افزایش 
حجم مو موجب سنگین شدن سر و کشش موها شده 
وبه موهای طبیعی فشار می آورد می‌تواند موجب 
ریزش موشود.» 


وی در ادامه گفت:«طبیعی است که‌اکستنشن 


E کر‎ 
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جزیی از پیاده‌روی معمول خود کنید. بااین کار کالری 
بیشتری مصرف خواهید کرد. 

موسیقی گوش کنید 

مطالعات نشان می‌دهند افرادی که هنگام ورزش 
کردن به موسیقی‌های دارای ضر باهنگ ورزشی گوش 
می کنند.سخت تر وطولانی تر از افرادی که‌بدون 
موسیقی ورزش می کنند. به فعالیت می‌پر دازند. 

۵-از شیب‌ها استفاده کلید 

اگر بیر ون از خانه پیاده‌روی می کنید. مسیر خود را 
طوری‌طراحی کنید که شامل سطوح شیب داروتپه‌های 
کو چک باشد.بالارفتن از شیب هاباعت می شود که 
ضربان قلب شماافزایش پیدا کند و چربی بیشتری 
بسوزانید. سعی کنید باهمان سرعت و گام‌هایی که در 
سطح صاف پیادهروی‌می کر دید. از شیب هابالا بروید. 
با افزودن مقداری شیب به پیاده‌روی خود. علاوه بر 
مصرف کالری بیشتراستقامت شما نیز افزایش 
خواهد یافت و عضلات شما قوی خواهند شد. 

۶- کمی‌سنگین‌تر راه بروید 

می توانید یک جلیقه یا ژاکت سنگین بپوشید تا 
هنگام راه رفتن کالری بیشتری مصرف شود.اگر 
نمی‌خواهید چنین کاری‌انجام دهید.می توانید از یک 
کیف یا کوله‌پشتی که حاوی چند کتاب باشد. استفاده 
کنی د و آن‌رادرهنگام‌پیاده‌روی حمل کنید.ازحمل 
وزنه یا چیزهایی که باید بادست حمل شوند. خودداری 
کنید زیرا خطر آسیب‌دید گی شما افزایش می‌یابد. 


می‌توان د موهای طبیعی را تخریب کرده و موجب 
عفونت ریشه موهاو کنده شدن موهای طبیعی شود 
ودر صورتی که فردی به صورت مکرر از این روش 
استفاده کند ممکن است ریشه سالم موهای وی از 
بین برود. » 

این دانشیاردانشگاه‌علوم پز شکی شهید بهشتی 
تاکید کر د:«در صورت استفاده از این روش برای 
افزایش حجم موها نباید به صورت دائم از این روش 
استفاده‌ شود وهر چه حجم موهابیشتر باشدامکان 
گر هخور دن موهای اضافه شده‌باموهای طبیعی بیشتر 
بوده و فرد دچار ریزش موی بیشتری می‌شود.» 


۳۷ 


تاو دح ده هم جساندن رو ددادهانست داد کر دن آنهاست 


هد کت کر مز انصاری 


م رک شاپور اول 

سلاپور از این حر کت زنوبیا یکه خورد و قلبش به 
درد آمد و گفت: 

-منم.! آیا مرانمی‌شناسی؟ من همان سلاپوری 
هستم که اورلین کوتاه قد رااز تدمیر بیرون کردم تا 
تاج پادشاهی تو همچنان بر سرت بماند. 

زنوبیا نگاهش رابه زمین دوخت و گفت: 

برای شکست دادن دشمنم از توبسی‌سپاسگزارم 
وهر پاداشی که بخواهی, نثارت می کنم اما هر گز 
فراموش‌نکن که حق‌نداری‌برایم گل‌بیاوری. آن 
روزگاری که به تونظری داشتم. سپری شد زیر | کنون 
یک پا ویک دست ویک جشمت رااز دست داده‌ای. 
من همسر مردی می شوم که قوی باشد و بتواند از تاج و 
تختم دفاع کند.اگر غیر از این بود. خواستگاری اورلین 
کوتاه‌قد را می‌پذیرفتم و کار به جنگ نمی کشید. ای 
سلاپور گرامی!باور کن اگر پس از این جنگ. سالم 
مانده‌بودی, بی‌درنگ همسرت می‌شدم. 

این را گفت ورفت. سلاپور که گویی جانش از 
بدنش رفته بود.پایش لرزید وسست شد وبه خاک 
افتاد. نگهبانان آمدن د واو راییش‌پزشک بر دند. 
پزشک به شگفتی به سلاپور نگاه کرد و گفت: 

_تایکی دوپاس پیش گمان می کردم از مرگ 
رهایی یافته‌ای و حالت بهبود یافته ولی اکنون می‌بینم 
دم به دم به م رگ نزدیک تر می‌شسوی... هیچ نمی دانم 

اماسلاپورعلت‌ناتوان‌شدنش‌رامی‌دانست.عشق. 
که نیرویی شگفت‌انگیز دار د.از دل او رخت بسته بود 
ونومیدی‌جای ش را گر فته بود.اوحس می کرد زنده 
ماندن هیچ سودی‌ندارد زیرازند گی بدون زنوبیا 
برایش از م رگ نیز تلخ تر بود. هنوز نیمروز نشده بود 
که سلایور جان داد. زنوبیااز مر گ‌سلایور اندوهگین 
نشد و در جواب اعتراض پسرش گفت: 

-اگر سلاپور راببینم. کشورم را تقدیمش می کنم 
ولی سلاپور به جنگ رفت و برنگشت. مردی که 
امروز به نام سلاپور در گذشت.باسلاپوری که من 
می‌شناختم بسیار فرق داشت: 

زنوبیا همان روز از یکی از فرماند هان ایرانی به نام 
کاواتیس خواست در تدمیر بماند و در کشورداری و 
جنگ کمکش کند. کاواتیس گفت: 

-پیشنهاد بسیار خوبی است اما دور نیست که من 


تاریخ تاراج راتا آنجاگفت مکه کلوددوم.امپراتورروم.به گر دآوری‌طلا وسرباز مشغول شد تابه 
جنگ شاپور برود اماطاعون شایع شد واو را کشت.اورلی ن کوتاه قامت جانشین او شد. او مردی بسیار 
خشن وبی رحم بود که دلباخته‌ی زنوبیانیز شده‌بود. زنوبیادر پاسخ خواستگار یاو سخنانی نا گوار به 
زبان آورد.اورلین سپاه یآراست تابه تدمیر حمله کند و زنوبیا رادار بزند. زنوبیا از شاپور تقاضا کرد 
کمک ش کند. شاپور یکی از سردارانش رابه نام سلاپور به کمک زنوبیاف رستاد.هنگام یکه سلاپور به 


داستان سلاپو و ژنوبیای عرب 


نیز مانند سلاپور در یکی از جنگ ها دست و پای خود 

زنوبیابه‌این حرف اهمیتی نداد و کاری کرد که 
سابقه نداشت.او جار چیانی به‌اطراف فر ستاد تاجار 
بزنند: زنوبیاء زیب ای عرب پادشاه تدمیر خواهان 
مردی ازاش راف است که جوان ونير ومند وپهلوان و 
دلیر باشد. موسی خورن می گوید: زنوبیا تا پایان مرگ 
باچهار شاهزاده‌از د واج کر دو نگذاشت دشمنانش فکر 

پس از جنگ سلاپور بارومی‌ه از نوبیااز تاریخ 
در یکی از کتیبه‌هایش نوشته برای بازماند گان سلاپور 
مستمری مناسبی تعیین کرد و به یکی از پسران او که 
در سپا هش افسری معمولی بود.در جه‌ی سر داری عطا 
کرد. شاپور در همان کتیبه نوشته است: 

«حس می کنم کارهایم رادر زمین انجام داده‌ام 
وا کنون‌باید به نیروانا(بهشت)بروم.به فر زندانم 
هم سو نباشند دوری کنند.» انگار شاپور مر گ خود را 
پیش بینی کرده بود زیر آچند روز پس از حکا کی این 
کتیبه. یعنی در اول تابستان ۲۷۲ میلادی در گذشت 
خوب است به این نکته اشاره کنم که کتیبه‌هایی که 
ام روز ترجمه انها بیش از سیصد صفحه رادر بر 
بسیار زیادی رااشغال خواهد کردو کمی غیرعادی 
است. پاسخ به این سوّال آسان است.ایر انیان دارای‌سه 
نوع خط بودند که از هر یک برای متن خاصی استفاده 
می کر دن د. خط میخی رابر ای نوشتن متون تاریخی 
رابرای نوشتن متون مذهبی و فلسفی و ادبی به کار 
می‌بر دند. خط میخی از نشانه‌هایی تشکیل شده‌است 
که مخصوص نوشتن مفاهیم زیاد در کلمات اند ک 
است. یعنی قلیل الحجم و کثیر المعنی. از سویی کسانی 
که این کتیبه‌هارابه فارسی ام روز ترجمه کر ده‌اند. 
حواشی و زوائدی به آن افزوده‌اند ومتن تر جمه شده 
رابیهوده‌دراز کر ده‌اند. برای نمونه چند سطر تر جمه 
شده‌رامی‌نویسم:«در آن هنگامه و در آن‌هیاهوی 
جنگ معلوم و ثابت شد که ارزش و فایده یک فیلسوف 
پیر وباتجربه برای جمع آوری‌اموات ودفن کردن آنها 
در گورها از ارزش تمام اشراف روم یعنی سناتورها و 


تاریخ تارا 


سلسله ساسانبان بادشاهی هر مز اول 


تدمیر رفت. ژنوبیا دلباخته‌ی او شد و سلاپور نیز به او دل باخت. شاپور از دلدادگی زنوبیا وسلاپور 


خبر داشت اماچون می دانست این عشق در سرنوشت جنگ تأثیری ندارد. سلاپور را آزاد گذاشته 
بود.سلاپور در چند جنگ توانست رومی‌ها راشکست بد هد وعقب براند ولی خودش به شدت 


زخمی شد. عشق یکه در دل سلا پور جوانه زده بود به اوانگیزه داد تانمي رد وبادسته‌ا یگل به دیدن 
زنوبیا برود. زنوبیا گل‌ها را گرفت ولگدمال کرد... اینک دنباله‌ی تاریخ تاراج را بخوانید: 


لگات‌ها و لزیونرها و فر ماندهان جنگی بیشتر است» 
حالا به اصل متن نگاه کنید: «برای دفن اجساد. ارزش 
آن فیلسوف از اشر اف رومی بیشتر بود.» ضمن این که 
۱ هجو 9۳ 
اجساد. اش راف رومی و بي بیشتر بودن ارزش فیلسوف. 
فقط از سه واژه استفاده می‌شده. در گویش ساسانی 
نیز معمولا برای بیان هر مفهوم واژه‌ای مستقل وجود 
داشت وبرعکس گویش فارسی کتابی امروزاز کلمات 
تر کیبی کمتر استفاده می کر دند. 
پادشاهی هرمز اول 

پس از م رگ شاپور اول پسرش هرمز در خراسان 
حکومت می کر د. مر کز فر مانروایی او در شهری بود به 
نام نیوشاپور(نیشابور) که شاپور اول ان راساخته بود. 
همین که هرمز از مر گ پدرش باخبر شد. بی‌درنگ 
فرمان داد چهل ارابه آماده کنند تاباشتاب وبدون 
توقف به تیسفون‌برودوتاج‌بر سر بگذارد.فایده 
بخوابد و تا مقصد پیاده نشود. از نیشابور تا تیسفون 
کنار دجله بود شاه ر اه بزر گی قرار داشت که‌ارابه‌های 
بز رگ نیز می‌توانستند از آن‌بگذرند.در سر اسر راه 
جاپار خانه‌های مجهزی با فاصله‌های مناسب ساخته 
بودند و پیوسته به مسافران خدمت می کر دند.اين 
جاپارخانه‌ه ادارای گر ماب 4,غذاخوریدر مانگاه. 
کردن با اسب‌های خسته مسافران مخصوص بودند. 

هرمز مردی خشمگین وسنگدل بود واگر کسی 
از فرمانش سرپیچی می کرد. کشته می‌شد. اوبه چند 
نفر جلودار فر مان داده‌بود پیشاییش به جاپار خانه‌های 
تازه‌نف س آماده کنن د. چنین کاری آن‌هم بدون 
هماهنگی‌های قبلی بسیار دشوار بود زیرا هر ارابه بین 
دو تا چهار اسب داشت و تأمین اسب برای چهل ارابه, 
به سختی امکان پذیر بود. چاپاردارها که از خشم هر مز 
خبر داشتند. اسب‌ها رابرای هرمز فراهم می کر دند 
ولی یکی از چاپاردارهاو کار گرانش که در منطقه 
ده‌نمک بودند. نتوانسته بودند این فر مان رااجر | کنند. 
به دستورهرمزقتل‌عام شدند سپس گروهی رابه 
روستاهای اطراف فر ستاد تا برایش اسب بیاورند. 
واضح است که اسب‌های روستاییان که برای کشیدن 
ارابه آموزش ندیده بودند. نتوانستند مفید باشند 


مدام‌رم‌می کر دند.ناچارهرمز ۳۵ارابه خودرارها کرد 
وبه‌افرادش گفت با هر وسیله‌ای که می‌توانند.دنبالش 
بیایند. خودش هم با چند نفر از افراد بر گزیده‌اش 
شدند. در قزوین» هرمز هنگام عوض کردن اسب‌ها 
از دونفر قزوینی شنید که می گفتن د رفتن هرمز به 
دونفرهر مزرانمی‌شناختند وحدس‌نمی‌زدند که 
مردی که جامه‌ای و سر و رویی ژولیدهدارد. هر مز. 
آنها فرمان داد گردن هر دو را زدند و شتابان به طرف 
همدان رفت. 

شایعه بر تخت نشستن بهرام به زودی همه جا 
این بود که بهرام در آن هنگام فرمانروای فارس بود و 
در آن مدت از فارس به تیسفون نرفت. او می‌دانست 
است. رسیدن هرمز به تیسفون مدتی زمان می گرفت 
وممکن بود در تیسفون اغتشاش شود بنابراین فقط 
برای جلو گیری از اغتشاش. نماینده خود راب سپاهی 
که بتواند اوضاع را کنترل کند. به تیسفون فرستاد. این 
ماجرابا زبان شایعه پردازان رواج یافت و به این خبر 
تبدیل شد که بهرام در تیسفون تاج بر سر گذاشته. 

هرمز که مطمتئن بود برادرش بهرام عليه او قیام 
کرده‌ودر تیسفون بر تخت نشسته به سوی کرمانشاه 
رفت تا خود راقوی کند. کر مانشاه از مناطق عشایری 
بودند که فقط از رئیس طایفه خود دستور می گر فتند. 
روسای طوایف نیز از شاه فر مان می‌بر دند ضمن این که 
از پرداختن مالیات معاف بودند. شاه هم هر وقت به 
سرباز نیاز داشت. از آنان درخواست سر باز می کر د. 
روزی که‌هر مز وارد کر مانشاه‌شد رسای طوایف 
به پیشوازش رفتند واو را گرامی داشتند. البته آنها 
نیز شایعه بر تخت نشستن بهرام را شنیده بودند ولی 
چون پادشاهی راحق هرمز می‌دانستند. به او پیوستند 
وبرایش مرد جنگی فراهم کردند. 

مورخان‌می گویندهر مز در کر مانشاه‌پنجاه‌هز ارنفر 
سرباز به دست آورد ولی فن گوشمید. استاد دانشگاه 
توبین گی معتقد است روزی که هرمز به کرمانشاه 
رسید سرباز نداشت. توقف او در کر مانشاه‌بین ده 
تادوازده‌روزبودودر آن‌مدت‌نمی‌توانست پنجاه 
هزار سر باز جمع کند. روزی که او از کر مانشاه به سوی 
قصر شیرین رفت. نزدیک به ده هزار سر باز داشت. 

هرمز باسربازان عشایر ورژسای آنهابه‌راهش 
ادامه داد وبه تنگه‌ی راوند رسید.او گر وهی از سربازان 
کوهنورد خود رابالای تنگه فرستاد تا ببینند سپاهیان 
وپرچمی بانقش عقاب دارند؟ پاسخ دادند لباس 
لی محلی پوشیده‌اند. پرچم و سلاح سنگین 


۳ 


ر 
خرور ٩۱‏ الاعات کک 


ندارند. آنهاافراد طایفه‌ی راوند بودند که رئیس‌شان 
کوهزاد نام داشت. 

هرمز پس از بررسی اوضاع, تشخیص داد که 
می‌تواند از تنگه بگذرد زیراسربازان راوندی در آن 
سوی تنگه بودند. پس از مدتی بحث و بررسی. فرمان 
حر کت صادر شد ولی هنگامی که وارد تنگه شدند. 
هواد رحال تاریک شدن بود بنابراين قرار شد شب 
رادر تنگه بگذرانند. هرمز مطمئن بود که راوندی‌ها 
نخواهند توانست وارد تنگه شوند زیرا گر وهی از 
سربازانش دهانه تنگه رااشغال کرده بودند. پاسی 
پس از نیمه شب هرمز باصداهایی عجیب بیدار شد. 
سنگ‌های بز رگ و کوچک از بالا بر سر آنان می‌بارید. 
بارش سنگ‌ها بسیار زیاد بود بنابراین هرمز دستور 
عقب نشینی داد واز تنگه بیر ون رفت. چون صبح دمید. 
هرمز دونفر از رسای عشایر رابرای‌مذا کره فرستاد 
هرمز رفتند و بر گشتند و گفتند کوهزاد می گوید پدر 
تو یعنی شاپور عده‌ای از عشایر راوندی را گردن زده 
بود که یکی از آنها پد ر کوهزاداست واینک می‌خواهدا 
انتقام بگیرد. هرمز گفت به او بگویید پدرم پادشاهی 
داد گر بود واگر حکم مجازات کسی راصادر کرده. 
بی گم ان برای اجرای عدالت بوده. اینک اگر تسلیم 
شوی. از مجازاتت چشم می‌پوشم. کوهزاد پاسخ داد از 
کجامعلوم که مرامجازات نکنی؟ هرمز مطابق رسم 
آن روز.یکی از وسایل شخصی خود رابرای کوهزاد 
فرستاد تااو مطمئن شود که مجازاتی در کار نیست. 
کوهزاد قانع شد و راه‌را برای او باز کرد. 

هجوم دشمنان آتشین 

پس زاین که ماجرای کوهزاد راوندی به پایان 
رسید. هر مز وسپاهش به قصر شیرین و سپس به سوی 
یسون به راه نادند آوفگرس کردیزای رسیدق 
به تیسفون باید بسیار بجنگد ولی می‌دید که دارد 
به تیسفون نزدیک می شود و هنوز از سپاه ب رادرش 
خبری‌نشده‌بنابراین خرم و خن دان پیش می‌رفت 
تااين که به یک منزلی تیسفون رسید و کنار رودی 
بز رگ خیمه زد. آن رود امروز در نقشه جغرافیایی 
ماوجود ندارد وخشک شده. مور خان نیز جای دقیق 
رود را مشخص نکرده‌اند بنابراین نمی‌دانیم رودی که 
هرمز کنارش اردوزد. چه‌نام داشته و کجابوده.باری... 
هرمز وسپاهش کنار آن رود درحال استراحت وخواب 
بودند که نا گهان دیده‌بان‌هادر شپیور دمیدند.شاپور 
وسربازان که انتظار هیچ حمله‌ای رانداشتند. آتش 
بسیار بز ر گی دیدند که به سوی آنهامی آمد.برای چند 
لحظه همه به اتش خیره شدند. 

در دست هریک از سربازان دشمن مشعل بز ر گی 
بود تا هم راه خودراببینند هم سربازان هرمز را 
وحشت زده کنند.هر مز فر مان دادهر طور که شد ه. 
چند نفر از سربازان دشمن رااسیر کنند تااز آنهایپرسد 
کجایی هستند و چرابه جنگ آمده‌اند. 

هنگامی که دو نفر از سربازان مجروح دش من را 
پیش هرمز بردند. کسی زبان آنها را بلد نبود تااین که 
یکی از سرداران‌هر مز بازبان اشاره‌از آنهاپرسید از کجا 
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آمده‌اند.سربازان زرین گیسوبه ستاره‌ای اشاره کر دند 
که در شمال بود و کلمه‌ی لاگزاس رابه زبان آوردند. 
هرمز فهمید آنهالا گزاسی پالگزی هستند که در قفقاز 
امروزی زند گی می کر دند. امروز به آنها می گوییم 
لزگی که رقص مردانه‌اش بین آذری‌ها مشهور است. 
رئیس لگزی‌ها مردی بود به نام تاراس‌دان وقتی که 
شنیده بود شاپور در گذ شته است. افر اد قبیله‌اش را 
به سوی ایران آورد تا تیسفون را که ثروتمندترین 
پایتخت آن روز گار بود غارت کند. لگزی(ل زگی)ها 
اهلکشنو رش ابی ونسخیرشهرهاتبودند. آنهافقط 
یورش می آوردند تاغنیمتی به چنگ بیاورند. 

هرمز وسربازان عشایر که غافلگیر شده‌بودند. 
به سختی مقاومت می کردند. عشایر کرمانشاهی 
برعکس لگزی‌ها آرام و کند عمل می کر دند. شاید در 
دشت‌هااوضاع به سود کسی باشد که چالاک تر است 
ولی این عشایر که کوه‌نشین بودند. به‌ناچار باید ارام 
رفتار می کر دند زیر ادر کوه کسی موفق تر است که وقار 
بیشتری داشته باشد. اما محل جنگ آنها بالگزی‌های 
کوهستانی نبود و در دشتی بز رگ قرار داشتند بااین 
حال بانیزه‌های‌بلند ونیر وی بدنی زیادی که داشتند. 
از خود دفاع می کر دند وبی آن که به فکر جان خود 
باشند. نیزه می‌زدند. 

کار جنگ بالا گرفت واز هر سو صدای چکاچاک 
شمشیرها و نعره جنگجویان و فریاد زخمی‌ها شنیده 
می‌شد. زمین از بسیاری خون لغزنده شده بود و بوی 
خون, جانوران وحشی رابه آن سومی کشاند ولی 
ج رآت نز دیک‌تر شدن نداشتند. هرمز که مردی دلیر 
وجنگ آزموده‌بود. بر اسبی سفید نشسته بود وشمشیر 
می زد ونشان می داد که لقب دلیر که رومی‌ها به او داده 
بودند. زیبنده اوست. 

صبح در کار د میدن بود که تاراس‌دان به 
سر بازانش فر مان عقب‌نشینی داد زیر امتوجه شد 
دهد.همگی کشت یااسیر خواهند شد.هنگامی که 
در شیپور باز گشت دمیدند.افراد لگزی با فریادهای 
شادی‌به‌عقب گر یختند زیر آنان‌نیز دانسته‌بودند 
دراین جنگ شکست خواهند خورد. هر مزیس از 
این که مدتی لگزی‌هارا دنبال کرد. فرمان داد آنها 
رارها کنند و به سوی تیسفون بروند. گروهی جلودار 
نیزراهی کرد تاهمین که سپاهیان بهرام رادید ند. 
خبر بدهند. پیش قراول‌ها رفتند و زود بر گشتند وخبر 
دادند از سپاه بهرام خبری نیست ولی گله‌ای شیر که 
بیش از شصت قلاده بودند. سر راه نشسته‌اند. هرمز 
می‌دانست که وجود یک گله شیر گر سنه اسب‌هارا 
رم خواهد داد وسازمان و شیرازه‌سپاهش از هم خواهد 
گسست.اومردی بی‌با ک و دلیر وبی رحم بود که شکار 
رانیز بسیار دوست داشت ولی عقل به او حکم کرد از 
راهی دیگر به تیسفون بر ود ووقتی دیگر برای شکار 
شیرها بیاید... 

هفته آینده‌ادامه‌ این ماجرا راخواهید خواند و 
مرگ‌هرمزرابرای شماتعریف می کنم که‌در ۲۷ 


سالگی گرفتار پنجه شیرها شد. ادامه دارد 


از هر هز ار انتقام جوب نمصد و نودو نه تای آن تڼیبه ی مور د است 


امیل زو لا 


دوره سوم 


تهیه و تنظیم: محمود اکبرزاده 


حناز ه‌ای در خانه 

بيا کلانتر... دوباره سر و کله رفیقتون پیدا شد ۵... 

این راس ر گرد صادقی - که توی چار چوب در اتاقم 
ایستاده بود - گفت ونگاه پرسشگرم را که دید خندید 
وبه‌ادامه گفت:«متوجه‌نشدین کیومی گم جناب 
سرهنگ؟» 

همین که خواستم کلمه «نه» رابه زبان‌بیاورم. 
محسن که از نیم ساعت قبل توی اتاقم بود. فرصت 
رااز من گرفت ورو به صادقی گفت:«سر گرد بیست 
سوالی راه‌انداختی...؟ تازه من داشتم کلانترو راضی 
می کردم که یک در خواست بنویسه که به جای این 
دوتاپیکان کلانتری که دیگه از رده خارج شده دو تا 
شورلت تقاضا کنه! و درست موقعی که راضیش کرده 
بودم‌نامهروامضا کنه....توازراهرسیدی وهر چی 
مارشته کرده‌بودیم پنبه کردی... پس خدا کنه لااقل 
کاری که به خاطرش اومدی مهم باشه و... 

استوار از پشت سر سر گرد -داخل راهرو-سر 
تکان داد و جواب سوال محسن را گفت:«هیچی بابا... 
جناب سر گرد درست می گه... مگه کلانتر هميشه 
نمی گفت «مصطفی غیر تی» بچه خوبی 4...؟ خب 
گرفتنش,دوباره شر به پا کرده و...محسن حرفش را 
قطع کرد و گفت:«تودیگه چرامی‌گی» شر به پا کرده 
استوار ؟| گه‌می‌بینی کلانتر از این پسره خوشش مياد 
واسه‌همینه که نه «شسروره» ونه اهل جنجال!الان 
هم حاضرم برای همه از«چلو کباب رفتاری» ناهار 
بگیرم اگه مصطفی به خاطر دفاع از ناموس دخترهای 
محلشون بازداشت نشده باشه... خب کلانتر هم واسه 
همین از این پسره خوشش میاد؟ 

از پشت میز بلند شدم و به استوار گفتم: 

«کریمی برو این مصطفی را ببر تو اتاق سر گرد تا 
ازش بیرسه که قضیه چی بوده؟» 

سر گرد و استوار که رفتند رو کردم به محسن:«توهم 
بعضی وقتها انگار قاطی می کنی محسن...؟ درسته که من 
از این پسره(به خاطر غیر تی بودنش) خوشم میاد...اما 
قرارنیست اینطوری[اون هم جلوی پرسنل ]ازش دفاع 


۴۰ 


بر اساس خاطرات سرهنگ بازنشسته مقیم 
خارج از کشور؛ کلانتر محمد فروزش 


کنی!وانگهی این بچه همین طوری‌هم از کسی حرف 
نمی‌شنوه... پس وای به اینکه بفهمه من و توازش خوشمون 
میاد.مباداجلوش طوری حرف بزنی که خود شولوس 
کنه؟الانم به این بهان ه که دنبال یک پر ونده‌می گر دیم 
میریم داخل اتاق سر گرد تاببینیم قضیه چیه!؟ 

محسن مثل‌هميشه که‌اشتباهاتش رامی‌پذیرفت. 
غرور را کنار گذاشت:حق با شماست کلانتر...من 
تاد اما سا اه رای فد ی ار 
شخصیت این پسره خوشم میاد...یک پسر نوزده ساله 
چنان شخصیت و غیر تی داره که آدم ناخود آ گاه یاد 
لوطی‌های شصت. هفتاد سال قبل می‌افته... 

محسن راست می گفت. در همه عمر خدمتم کمتر 
جوانی به این سن وسال راباروحیه و شخصیت مصطفی 
دیده‌بودم.جوانی ۰ ۲ساله که در بچگی بتیم شد واز 
همه نظر خاص بود. در شانز ده سالگی و در پی جهش 
درس خواندن دیپلمش را گر فته بود و سه ماه‌بعد هم 
در کنکور قبول و تبد یل به دانشجوی پزشکی شد.او 
در پانزده‌سالگی قهرمان کونگ‌فوی جوانان تهران و به 
تیم ملی هم دعوت شد. اما به خاطر درس و دانشگاه-و 
اینکه از دو خواه رش باید نگهداری می کر د-تیم ملی 
رارها کرد اماورزش رزمی رانه!مصطفی در عین حال 
خیلی باق ر آن مانوس بود و قاری بر گزیده دانشجویان 
کشورشد.نقاشی‌هایش که به سبک مینیاتور می کشید 
خواهان زیادی داشت واز همین راه‌در آمد زندگی‌شان 
رامی گذراند و...واما در کن ار همه این خصوصیات 
عالی. مت سفانه یک ضعف هم داشت. که شاید هم 
نباید اسمش را «ضعف» بگذاریم! 

مصطفی غیرتی بود... خیلی غیر تی بود و در تنها 
موردی که عصبانی می‌شد این بود که کسی مزاحم 
ناموسش شود! مشکل بزر گتر این بود که در نظر او 
تمام زنها ودختران محله‌ شان «ناموس» او محسوب 
می‌شدند! به همین خاطر هر غریب های که به عنوان 
مزاحم در محله آنها سر و کله اش پیدامی‌شد. مصطفی 
یک باربهاوتذ کر می‌دادواگر مر تبه‌دوم پیدایش 
می‌شد. چنان کتکی می‌خورد که معمولا کار به 
بیمارستان و بعد هم شکایت و کلانتری و... می کشید. 


البته در اکثر اوقات. شخص مزاحم که می‌دانست اگر 
از مصطفی شکایت کنه. خودش هم -بابت مزاحمت 
نوامیس -محکوم می‌شود. رضایت می‌داد و...اما حالا 
کار مصطفی به مامی‌ ر سید.من که بابت غیر تمند بودن 
این جوان_وهمچنین موفقیت‌های غیر قابل انکارش 
-از او خیلی خوشم آمده بود. خیلی تلاش می کر دم او 
این شیوه‌را کنار بگذارد. اماظاهر آموفق نشده‌بودم 
که باز هم دسته گل به اب داده بود... 

وارد اتاق سر گرد شدیم. صادقی داشت با مصطفی 
حرف می‌زد که پسر جوان تاما رادید سر پا ایستاد و 
قبل از اینکه من حرفی بزنم گفت:«ببخشین کلانتر...» 
صدایم رابالا بردم: ببخشم که چی بشه؟ که بری و 
دوباره ۴روز دیگه یک نفر دیگه رونفله کنی؟ پسر جون 
مملکت قانون داره اون دفعه بهت گفتم هر وقت کسی 
مزاحم خواهرات و یا دخترهای محلتون شده. کافیه به 
کلانتری زنگ بزنی تا همکاران من که بهشون تا کید 
هم کردم... در عرض ۲دقیقه بیان اونجا وم زاحم رو 
بازداشت کنند و... تو هم اون دفعه به من قول دادی که 
مصطفی؟ یک مرد که زیر قولش نمی‌زنه... درسته؟! 

مصطفی که از خجالت سر بالا نمی کر د. فقط یک 
جمله گفت تا زبان من بسته شود:«ولی شما اصل ماجرا 
رونمی‌دونی کلانتر. من امروز پای قولم وایسادم وبه 
اون دوتاقلچم ان فقط یک بار تذ کر دادم و بعد هم به 
آقا مر تضی«بقال محلمون» گفتم به کلانتری شما زنگ 
بزنه که‌همین کار راهم کر داما...اماوقتی‌اون‌دوتا 
نامرد.جلوی‌چشمم یک دختر هفده ساله که مزاحمش 
شدن, پدر بزر گ اون د ختر رو که می خواسته از نوه‌اش 
حمایت کنه کتک می‌زنند ولباسش رواز تن پیر مرد 
در میارن و مسخره‌اش می کنند و به پدربز رگ بیچاره 
می گن «یا برامون بر قص یا بگو نوه‌ات بر قصه...» اگر 
شما جای من بودی نمی زدیش.. 

-دمت گرم پهلوون... خوب کردی که... 

اینها رامحسن (که ناگهان احساساتی شد) گفت 
وهمین که«چشم غره» مرادی د حرفش راعوض 
کر د:«منظور م اينه که خوب کردی‌به آقامر تضی گفتی 
به ما زنگ بزنه و...» 

منم ابی توجه به گفتگوی محسن ومصطفی, 
فقط به فکر سوال پسر جوان بودم... «شما بودی چیکار 
می کردی کلانتر!» 

خوشبختانه دو مزاحم علیرغم اینکه حسابی کتک 
خورده بود ند از ترس اینکه در داد گاه محکوم شوند. 
رضایت دادند و... 

من‌هم از مصطفی یک تعهد گرفتم و آزادش کردم. 
امساموقع خداحافظی در حالیکهلبخند می‌زدبه من 
گفت:« کلانتر بالاخره جواب سوال منو ندادی...!» 

خواستم حرفی بزنم که استوار«دق‌الباب» کرد و 
داخل اتاقم شد و گفت:«کلانتر قتل... الان یک پیر مرد 
تلفن زد و گفت:«پنج دقیقه قبل که پا توی خونهاش 
گذاشته‌بایک‌جنازهروبروشده... ادرسش هم دوتا 
کوچه بالاتر از کلانتریه...» 

از پشت میزبلند شدم و گفتم:«تاماحاضر بشیم 
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کریمی جان برو کارهای نامه‌نگاری‌اش را انجام بد ۵... 
محسن هم میره ماشینو حاضر کنه...» 


خوشبختانه و برخلاف اکثر موارد در اطراف خانه 
هیچ جمعیتی مشاهده نمی شد. علتش نیز د رایت 
صاحبخانه بود که پیر مر دی ۷۷ ساله به نظر می‌ر سید 
_آقای نصیرنزاد که از زندگی‌اش پیدابود آدمی 
ثروتمند است.به محض ورود مابه خانه» به استقبالمان 
آمد و همان طور که دست می‌داد گفت: 

-تعجب نکر دين که چر اهمسایه‌ها نریختند جلوی 
خونه؟ خب من می دانستم چنین اتفاقی می‌افته... واسه 
همین همان لحظه اول به اعضای منزل تا کید کردم که 
تا ماموران پلیس نیامدن به هیچ کدام از همسایه‌ها 
حرفی نزنند... فقط احتمالاً از چند دقیقه دیگه اینجا پر 
ميشه از اعضای فامیل...چرا که تا | مدم به همسرم 
بگم«مباداقبل از آمدن پلی س به فک و فامیل زنگ 
بزنی» کار از کار گذشته بود. 

به پیرمرد صاحبخان ه گفتم:«بااین حساب‌ها 
فرصت زیادی نداریم... پس بهتره زودتر دست به 
کار بشیم. لطفا ابتداماروببرین کنار جنازه... و بعد با 
اجازه‌تون چرخی توی خونه‌تون بزنیم,راستی, چیزی 
هم ازتون بردن؟ 

پیرمرد صاحبخان ه همانط ور که مارابه 
طرف «مقتول» می‌برد گفت: 

بله... متأسفانه چند تکه طلای قدیمی... تعداد 
۸ عدد سکه طلا... و البته حد ود هشتاد هزار دلار پول 
نقد.همه‌اونهاروداخل یک گلد ون, توی‌تر اس جاسازی 
کرده‌بودم. اما حالا که |مدم می‌بینم «| قادزده» یک 
راست آمده‌سراغ جاسازی و بدون اينکه به چیزی 
دست بزنه یا حتی داخل اتاق‌ها بشه, طلاها و پول‌هارو 
برده و به جاش این جنازه رو برام جا گذاشته... 

جنازه‌در ضلع جنوبی وبغل دی وار تراس‌افتاده 
بود به نظر ۲۵ ساله می آمد وبا توجه به شکستگی 
پشست سرش اینطور معلوم بود که ضربه‌ای با ۳9 
جسم سنگین به سرش خورده و در نتیجه شکستگی 
جمجمه جابجا کشته شد ه, در حالی که طلاها و دلارها 
نیز همرآهش نبود! 

با توجه به صحبت‌هایی که پیر مر د صاحبخانه کرد. 

«تشخیص من اينه که دزد اشناست!» 

پیرمرد که آدمی واقع بین بوده سری تکان داد و 
گفت: دوست ندارم باور کنم که از بین آشناها وفامیل 
کیل جنین کار زشنی رو انجام داده باشه اما متأسفانه 
طا ا 

محسن بعد از اینکه از داخل جیب مقتول یک 
چاق وی‌ضامن‌دار ومقداری حشیش پیداوآن‌را 
ضمیمه صور تجلسه کرد رو به صاحبخانه گفت: 

«اجازه هست نگاهی به داخل خانه بندازیم؟» 

پیر مر د«البته» رادوبار تکرار کرد و دقیقه‌ای بعدما 
داخل اتاق‌ها مشغول جستجوبودیم. تا اینکه وارداتاقی 
شدیم که یک دختر جوان فوق‌العاده زیبا نشسته بود 
که از عینک تیر هو عصای سفیدی که گوشه اتاق قرار 
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داشت به راحتی می‌شد تشخیص داد که متأسفانه 
آن دختر زیبا نابیناست. پیر مرد صاحبخانه در مورد 
نوه‌اش که «سهیلا» نام داشت این طوری گفت: 

«فقط خداروشکر می کنم که واسه نوه‌ام که در 
زمان سرقت توی خونه بود اتفاقی نیفتادا» 

پیرمرد که داشت توضیح می‌داد:«بعد از مرگ 
پسرش وعروسش که در تصادف کشته شد ند. سهیلا 
هم در آن حادثه چشماش واز دست داد و پس از آن 
بود که آمد واینجا با مازندگی کرد...» 

در همین لحظه محسن توجه مرا به نکته جالبی 
جلب کرد: نگاه کن کلانتر...اگر اینطور که پیر مرد 
میگه«در زمان سرقت داخل این اتاق و روی تختش 
خواب بوده:به نظر می ر سه که مقتول جایی ایستاده 
بوده که از کنار بالکن, داشته اینجا رو نگاه می کر ده!» 

حق با محسن بود مخصوصاً که اگر از هر نقطه 
دیگری(غیر از جایی که مقتول بر زمین افتاده‌بود) 
ازداخل حیاط نگاه‌می کر دی,تختخواب دختر جوان در 
«زاویه نگاهت» قرار نمی گرفت! 

پیرمرد که رفت به استقبال چند تا از اقوامش از 
محسن پر سید م: درست میگی... اما منظورت از این 

محسن سری تکان داد و گفت: 

«الان نمی تونم چیزی بگم کلانتر... امااحساس 
می کنم کشته شدن آون جوون. یک ار تباط غير مستقیم 
بااین دختر زیباونابین_اداره«مخصوصاً که طلاها و 
دلارها هم ربوده شده!» 

همان طور که پیرمرد گفته بود.از جنددقیقه بعد 
خانه پر شد از اعضای دور و نزدیک فامیل, زن و مرد 
پیر و جوان, که نشان می‌داد آنهایک فامیل پر تعداد 
هستند, نکته جالب توجه این بود کههر کس وارد 
خانه می‌شد. قبل از هر صحبتی سراغ نوه پیر مرد را 
می گر فت:«بر ای سهیلا که اتفاقی نیفتاده؟» وبعد که 
مطمئن می‌شد ند دختر زیبای نابینا سالم است.سپس 
سراغ آنچه را که به سرقت رفته بود می گر فتند و آخر 
سر هم در مورد مقتول می‌پرسیدند! 

اما یک اتفاق باعث شد که اولین سرنخ نصیبمان 
شد. حضور یک پسر جوان ۲۲ ساله به نام «فریبرز» که 
هیچ کدام از این کارها را انجام نداد. نه سراغ«سپیلا» 
راگرفت ونه در مورد آنچه‌به‌سرقت رفته بود سوالی 
پرسیدادر حقیقت خونسر دی اش غیر طبیعی بود حتی 
هنگامی که با پرس ویژه قتل هم رسید و بعد آمبولانس 
پزشک قانونی آمد تا جنازه مقتول را ببرد بر خلاف اکثر 
اعضای فامیل که جلو رفتند تااو راببینند فر یبر زاینجاهم 
بی‌تفاوت نشان داد.اینهارا که به محسن گفتم سری‌تکان 
داد و گفت:«به این چیزها که شما گفتی من توجه نکردم 
کلانتر....ولی متوجه این شدم که به محض ورود فریبرز 
وهمین که «سهیلا» صدایش رو شنید. با اشتیاق اوراصدا 
کرد... انگار فریبر ز از بقیه برای سهیلا مهم‌تر بود! 

من ومحسن‌همچنان در حال جستجو در 
اطراف خانه بودیم. والبته که محسن نگاه‌از فریبر ز 
برنمی‌داشتاتااینکه استوار کریمی‌بادست پر 
بر گشت و گفت:«فریبرز یس خاله سهیلاست... 


خانواده‌اش برخلاف اکثر فامیل, وضع مالی خوبی 
ندارند. علتش هم پدر معتاد«فریبرزه»... به همین 
کشوراماچون خانواده‌اش پولی ندارند بهش کمک 
کنند. نتونسته موفق بشه» ضمناً یادم رفت بگم که 
«سهیلا» خیلی فر یبرز رو دوست داره! 
انداختم و گفتم: 

-فکر کنم زمان بلوف زدنت فرارسیده رفیق! 

محسن خندید و به سراغ فریبرز - که گوشه حیاط 
ایستاده‌ومشغول‌سیگار کشیدن بود رفت وبدون 
مقدمه‌چینی روبه او کرد و گفت:«به نظر آنقدر عاقل 
می‌رسی که ما مجبور نباشیم چند روز بازداشتت کنیم 
و چندین بار مورد بازپرسی قرار بگیری تابه حرف 
بیای؟ کافیه بایک پرس و جومعلوم بشه بامقتول 
ارتباط داشتی تابقیه مسایل هم مشخص بشه!حالا 
دوست داری حرف بزنی یا نه؟» 

فریب رز که از حرف زدن مصمم محسن نتیجه 
گرفت دستش رو شده.مقاومت نکرد و به حرف 
آمد:«چندین بار از پدربزر گم خواستم کمک کنه و 
مقداری پول بهم بده که برم خارج..امااوهر بارمی گفت 
ندارم؛ ولی من می‌دانستم دروغ می‌گه... خبر داشتم 
طلاودلار زیادی داره! واسه همین تصمیم گرفتم 
دیشب که پدربزر گ ومادربز رگم خانه نیستند. به 
اینجابیام و دنبال جاسازیش بگردم.. واسه اینکار به 
یک نفر نیاز داشتم که هم «شاه کلید» داشته باشه وهم 
درجستجو کمکم کنه... واسه‌همین به سر اغ مهران 
رفتم که در دوران مدرسه همکلاسم بود و می‌دانستم 
خلافکاره.اوهم قبول کر دودیشب وارد خانه شدیم 
و...همه چیز خوب پیش رفت و « گنج پدربزرگ» راهم 
پیدا کر دیم و کار تمام بود.اماموقعی که به مهران گفتم 
از خونه خارج بشیم. اون حیوون که چشمش به سهیلا 
افتاده بود. د چار یک فکر شیطانی شد! حتی موقعی که 
خواستم جلوشوبگیرم باضامندارش تهد يدم کردامنم 
برای‌اینکه بتوانم مانعش بشم.به ظاهر کوتاه امدم و 
قرار شد منتظر بمانم واوبه سراغ سهیلا برهو... اماهمین 
که نزدیک اتاق سهیلا شد با یک میله آهنی که گوشه 
حیاط پیدا کردم, از پشت سر کوبیدم توی سرش و بعد 
هم طلاها ودلارها روبرداشتم وفرار کردم... ناراحت 
هم نیستم که کشتمش... سهیلا برای من حتی ارزش 
اعدام شدن راهم داره! 

چند دقیقه بعد وقتی «فر یبرز» را با دستبند از خانه 
خارج می کردیم. پیر مرد گفت:«فکر همه‌رو می کردم 
جز فریبر ز را...» 


هشت ماه بعد پدربز رگ فریبرز با یرداخت «دیه» 
مهران به خانواده‌اش. مانع حکم قصاص نوه‌اش شد 
البته پیر مر دبا میل خودش این کار رانکرده بود... در 
حقیقت سهیلا تهدید کر ده بود که اگر فریبرز اعدام 
بشوداو نیز خود کشی خواهد کرداشایداگر پدربزرگ 
یک /دهم پول «دیه» رابه فریبرز داده بود هیچ کدام 
زاين اتفاق‌ها رخ نمی‌داد! . 
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۱ آفتاب هم اگر باشد 
درد عشقی کشیده‌ام که مپرس ۰ آفتاب گر فته است 


زهر هجری چشیدهام که مپرس ق رد او SS‏ 
گشته‌ام در جهان و آخر کار ۰ که بی‌شباهت به کلاغ تست _ ||گاه‌می‌بینی اگر می‌خندم 
دلبری ب رگزیده‌ام که‌مپرس مهری‌افسردهر یز بال کشیده‌اند تو به روی لب ولبخند منی 
آنچنان در هوای خاک درش YT E‏ تا 
می‌رود آب‌دیده‌ام که‌مپرس دید گان شررخیز دیوان رودخانه تورفیعی, تو دماوند منی 
۰ 0 307 با بادوخط کج ومعوج من‌تورامیکنم آویزه گوش 
خی ستیوهام که و ۳ ۲ 2 (ب ی آنکه آبی باشد) که گهر بارترین پند منی 
سوی من لب چه می گزی که مگوی بی توای دوست! ا کو دو قدم مانده به باران از تو 
لب لعلی گزیده‌ام که مپرس ی وین ها نی ارام تاجایی که تو شگفت آوری! اسفند منی 
بی تود ر کلبه گدایی خویش RAE‏ فا همه گفتند و بسی ناگفته.. 
رنجهایی کشیده‌ام که مپرس ‏ بی تواین دشت سرش ر سرراهش هر چه گفتند و نگفتند منی 
همچو «حافظ» غریب در ره عشق دوزخ جاودانست همین طور که آمده‌پایین از کوه | |تو می آیی وغزل در دستت 
به مقامی رسیده‌ام که مپرس و 6 06 22 رنگ‌ساه ر ده است تو که دلر حم و همانند منی 
اک (به جای سبز) از تومن دست نخواهم برداشت 
شب و کوچه یی توبی نام وبى س ر ۳ .| بهلاله‌های‌وحشیو گلهای‌سنگ ۱ 
وسط کوچة ما کو از وهر چه دار ودرخت ی 
نقل می پاشند و E‏ چه کند نقاشی که بوی حافظ به غزل خواهی داد 
می‌زنند از همه سو بی تواین خانه تاریک وتنهاست ۱۱۳ تو بخاراو سمرقند منی 
داریه دست بی تو أی دوست رنگ‌های سفیدش حسن احرامی -گنبد کاووس 
اا خفته بر لب سخنهاست مهدی مظفری ساوجی 
و بی تو ای دوست! م. آزاد 
هم عزاداری و گریه‌ست سه رباعی از ناهید یوسفی 
گوش کن,. می‌شنوی )۱ ۱ 9 (۳ 
سمت چپ هلهلةً شادی را | هر کس به طریقی دل مامی‌شکند آرامش شهر خواب رامی‌خواهم ای‌عشق کجاست دیده‌دیدن‌تو؟ 
سست راست بیگانه جداء دوست جدامی‌شکند مرد افکنی شراب رامی‌خواهم در باور کیست حس فهمیدن تو؟ 
هق هق تلخ شکست بیگانه اگر می‌شکند حرفی‌نیست هشیاری جاودانه ارزانی‌تان عمری طلبیدیم و نشد قسمت ما 
حسن فرازمند -۹۱/۴/۱۱سورامین | از دوست بپرسید چرامی‌شکند من‌مستی ناب ناب‌رامی‌خواهم یک لحظه مجال دست‌بوسیدن‌تو 


ا هھ 
¥ لااتات خی ارو ۲۵۲۸ 


به احترام د کتر حسین حسن پور 
عشق 
مرد.ای مهربانی بسیار _ 
ای دلت آسمانی بسیار 
با صدای تو می‌شود آغاز 
عشق این مهربانی بسیار 
نیست بی‌چشم تو در آیینه 
صحبت از همزبانی بسیار 
عشق این یاد گار زیبایی 
با تو دارد تبانی بسیار 
چشمهای تو چیست؟ چیست؟ بگو 
دفتری با معانی بسیار 
عشق یعنی:همان که می گویند 
لذت جاودانی بسیار 
ریزد از چشمهای تو آرام 
شورهای نهانی بسیار 
از تو گفتیم و باز می گوییم 
در شب شعر خوانی بسیار 
باد تقدیم مهربانی تو 
شعر من. این روانی بسیار 
شعبان کرم‌دخت-بابلسو 


فصل چندم 
پیراهنی آبی و 
بیابانی بی گور کن 
همین رامی‌خواهم 
ونها 
نه برای کاشتن 
برای بر داشتن بهار و 
پشت سر گذاشتن بهانه این بیابان 
تابه آوای کوچه‌ای بر سم 
۳ 
CS‏ 
بهار را 
برای پرنده‌ای که 


فصلهارا گم کرده است 


محمدرضاعبدالملکیان 


آن نبود که می‌پنداشتی 

قفل سر گذشتت رابستی 
چرخاندی 

ای 

شاید 

که دیگر باز نگردد 


تورا 
تورابه نام می‌شناختم 
به نام هر چه گل و باران و بنفشه... 


تورابه نام رستاخیز بوسه, به نام قداست اولین آواز 


عاشتانه جهان 


تو رابه نام رنگهاء به نام عروسکان فصل شعر و واژه 


تورابه نام تومی‌شناختم 

با هر چه درد بود توراسرودم 

تو رااز زبان سنگها و گل سنگها 

تورایک ثانیه قبل از رویش جهان سرود م 
سرودم که این چنین لال و بی‌واژه نباشم 


توراازهمان‌بهارهای گم شده‌پشت تپه‌های همیشه 


تال 
از گل و کاه گل وا گویه‌های بلند شمال 
با هر چه خواب و بوسه تو راسرود م 
ميان هیمه و باران 

در خواب کولیان رفته تو راسرودم 


رویا زاهدنیا-لوندویل آستارا 


پروانه 
نامت رانوشتم ودفترم رابستم 


انگار پروانه‌ای گذاشته باشم لای کتاب 


طاقت نياور دم 
بازش کردم 
نام تو.بی‌ پر واءبر لبم نشست 


چه مه 


خانه‌ها تنهاداعشق و محبت دادد ار می مانند 


8او نصر فار ای 


انه ها ۱ مسعود شیر محمد جماعت -ابهر ساغر شفیعی -تهران 
ووی ری ر حسن عباسفر - شیراز تو 
حمید علوی -تهران فرازبا کلماتی چون راز وناز و گراز قافیه تمام روزهای‌من 
قسمتی از سر وده‌تان رامی‌خوانیم: می‌شود. در چشمهای تو 
تو همین جایی حبیبه ساجدی مسجد سلیمان بیداست 
وماازتو ES‏ چشمهای تو 
دوریم سرو چمان من چرامیل چمن نمی کند خور شید است 
کوریم همدم گل نمی‌شود. یاد سمن نمی کند و 
0 وزن‌این بیت «مفتعلن مفاعلن.مفتعلن در انتظار سکه‌های 
lt‏ ماع ات 0 
جاوید شویم... سروچما -مفتعلن ناهید صاحبی - کرج 
ایا ۱ را E‏ اکر 
سروده‌شمادیدامااند کی تصنع وتکلف در ميل چمن -مفتعلن اگر نسیم نوزد 
آن به چش م می‌خورد. مایلم آثار ڈیگر تان را نمی کند -مفاعلن u‏ 
ببینم. همدم گل -مفتعلن در کنج گلبر گها 
سودابه حاضری -تهران نمی‌شود -مفاعلن خواهند پوسید 
وزن در دوبیتی شما رعایت نشده است: یاد سمن مفتعلن اگر نفسهای تو نباشد 
بیااز عاشقی بسراییم نمی کند -مفاعلن عمر من 
بیااز عشق سخن بگوییم... رضاصبوری کرجچ در کنج این روزها 
به عبارت دیگر شماهنوز باوزن وقافیه اشنا نحیف با کلماتی چون خفیف و سخیف و کیف چه بیهوده تلف می‌شود 


تلد قافیه می‌شود. حمید آبکناری -ساری 


م رة 
۲ کرو ر ٩۱‏ اطلاعات لی 


نوشئه های‌ناب € 


سنک آسمانی b@yahooظNeveshte_Na‏ 


شمارهارسال پیامک فعلا مسد ود است تاپیام‌های قبلی به چاپ برسد 


هنوز پیش از هزار وچهار صد و سی‌پیامک بافی‌مانده! 


فازشتم ,هویج 
عشق بر تدبیر خندد زانکه در صحرای عقل / هر چه 


#اگر آنقدری که آشکار از مردم می‌تر سیم, در نهان از 
خدا بترسیم, در هر دو جهان خوشبخت خواهیم شد 


شکور -پیرانشهر 
گاهی به خاطرم «ماندن» راتحمل کن«رفتن» از دست 
همه بر میا بد هانی 


٭تنهایی یعنی, ذهنم پر از تو و خالی از دیگران.اما کنارم 
خالی از تو و پر از دیگران است 
سیده فاطمه می ر کر بمی نو کنده 
##نبودنت وزن دارد. قوانین علم رابه هم زده‌ایی »تھی اما 
سنگین نقره‌ای 
من به خود می‌بالم ,که در این عصر یخی دوستی دارم 
که دلش خورشید است بنفشه میرهاشمی 
گر سگ نشوی کوچه وبازار نگر دی ھ ر گز نشوی گرگ 
بیابان حقیقت تکتا 
#«حکایت من, حکایت کسی است که عاشق دریا بود. 
اماقایق نداشتدلباخته سفر بود. همسفر نداشت.اما 
حکایت تو حکایت نامهر بانی‌هاست که آمدی دل بردی 
و عادت دادی و رفتی شیخ نژاد 
مبر به موی‌سپیدم. گمان به عمر د راز جوان به حادثه‌ای 
پیر می‌شود گاهی زهرامجنون 
«+خسته‌ام از این زندان که نامش زند گیست. پس 
قشنگی‌های دنیا دست کیست؟ شیوا رنجبر -کرند غرب 
6«اعتماد به خداء کوههارا کو چک نمی کند.بالار فتن از 


آن را آسان می کند آزبتا 
گفتیم عشق رابه صبوری دوا کنیم. هر روز عشق بیشتر 
وی E‏ مرتضی زوار تربتی 


خود رابه که بسپارم وقتی که دلم تنگ است /پیدانکنم 
همدل دلهاهمه از سنگ است / گویا که در این وادی از 
عشق نشانی نیست / گر هست یکی عاشق آلوده به صد 
رنگ است مریم ملک‌لی 
##عاشقی چیزی برای هد یه نیست /طرح دریاوغروب 
و گریه‌نیست /عاشقی‌یک کلبه‌ویرانه نیست /صحبت 
از شمع و گل وپروانه‌نیست /عاشقی تنهای تنهایک تب 
است /بی‌تو مردن در سکوت یک شب است حامد رزاقی 
#چون راست رود دولت ایام نپاید / افتاده و خیز نده بود 
دولت ایام /باید که بود مرد گهی شاد و گهی زار /نیکی به 
بدی در شده و کام به نا کام حسین-آمل 
3# ی و دص« 
BN a‏ 
مهراندیش 
#تاچند شوی مضحکه دست بدان /یاپست شوی میان 
این دون صفتان /این غمکده را خدای ناظر باشد. درد دل 


غم دیده به یزدان برسان مهدی احمد پور 


۴۴ 


«علی(ع): قلب خود رااز کینه دیگران پاک کن تا قلب 
نها از کینه تو پاک شود مسی 
##هوای خانه چه دلگیر می‌شود گاهی /دلم از این زمانه چه 
سیر می‌ش ود گاهی/ عقاب تیزپر دشتهای استغنا/اسیر 
پنجه تقدیر می‌شود گاهی داوود اسلامیان 
#«شیشهی عطر بهار.لب دیوار شکست /وهواپر شدهاز 
بوی خدا/چه دعایی کنمت بهتر از این / خنده‌ات از ته دل / 
گریه‌ات. از سرشوق /و غروبت هیچ نباشد غمگین شین وو 
«دانی که چه کس بیکس وتنهاباشد/در دیروزمان 
زجمع منهاباشد /فردا که دلش زمهر وحب خوبان / 
بی‌وسعت و بی‌مکان و بی جا باشد بهزاد سروری 
#+پرنده‌باش تا آسمان جایگاه آرزوهایت باشد. زمین 
برای رویای تو تنگ است سودا 
#لکنت شعر و پریشانی و جنجال دلم» چه بگویم که کمی 
خوب شود حال دلم. کاش می‌شد که شما نیز خبر دار 
شوید. لحظه‌ای از من و از درد کهنسال دلم. از سرم اب 
گذشته است مهم نیست اگر غم دنیای شما نیز شود 
مال دلم. عاشق نان و زمین نیستم این راحتماء بنویسید 
به دفترچه‌ی اعمال دلم.آه یک عالمه حرف است که 
باید بزنم. ولی انگار زبانم شده پامال دلم. مردم شسهر 
خداحافظ تان من رفتم. کسی از کوچه‌ی غم آمده دنبال 


دلم! محمدرضا سراج 
گفتی دور مرا خط بکش, کشیدم, حالا تو در محاصره 
منی! نقره‌ای 


3 #شب در کارنامه سیاه زند گیش چه کر ده که افتخار 
ل 
نوشت. خدایا خسته‌ام فردا بیدارم نکن مثلث برمودا 
#۴شکسپیر: پا کترین گنجی که دنیای فانی به ما می‌دهد. 
نام نیک است کیوان حیدریور 
کسی به او گفت:اگر سرنوشت مرا تو نوشتی, پس چرا 


فائقه 


جلیل‌پور 
«خدایااگر روزی فراموش کردم خدای بزرگی دارم. 
تو فرآموش مکن که بنده کوچکی داری . لیلی یزد 


«چه بسا هر گرهی که روز گار در کارم می‌اندازد. به 
لطف خدا گره قالی شود که در نهایت خوش نقش 


می‌شود دکی طاهره 
#هنری دیوید: هیچ چیز تغییر نمی کند. این ما هستیم 
که تغییر می کنیم شاهد آرام 


6+ کوچه‌ای را بود نامش معرفت -ساکنین‌اش با مرام از 
هر جهت -گرچه بن بست بود مثل قلب من -آخرین 
خانه تو بودی خوب من 
نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنهاتکراری‌بود: 
بیترار(۲)(در آن بستر که می گرددنفس در) عسل(شارژ 
جدید قلبته) فافا(از پاییز پرسیدند) بربادرفته(اشکی 
که امروز) مریم ملک لی(اگر محبت‌ها ضرب شوند) 
زهرا ۷۵(عشق ایستادن) امیرحمزه حسینیان(جای 
سوره‌ای به نام عشق) ساحل(۲)(در شهری که 
خورشید را) مریم (۲)(زندگی قافیه‌باران است) فاطمه 
بانوی باران(جسارت می‌خواهد) علی شیرازی(کدامین 
چشمه سمی شد) باد رها(خدا گوبد توای زیبا تراز 
خورشید) سبده فاطمه می ر کر بمی(گوشهای خدا پر از 
ارزوست) باران(هیچ کس نمی تونه به دلش) حیدری 
شوش (اگر می‌دانستم در پس هر سلامی) شراره(تواون 
فرشته‌ای که‌وقتی‌در) مهتاب خط خط ی (تو کمان کشیده 
ودر کمین) م.ع(کاش می‌ شد سرنوشت) ونوس(خدایا 


مصطفی درخشان آمل 


عمیق می کشم»رسیدا! 

سندرم داون قبل هم گفتم پیام کسی 
بعد از بازی استقلال و پرسپولیس بی‌نوبت چاپ 
نشده‌بلکه من از خودم بدون دریافت پیام پاسخ یک 
نازنین رو دادم و تو هم جات روی چشم منه. همین! 
آروین در شتت: گل من افتخار این سنگ ناچیزه که 
خدمتگذار فرشته‌ایی چون تو باشه» افتخار! نازنین 
باشماره ۴ ۰ .)۱۸ ٩‏ گفتی«هی چ وقت پیام 
منو چاپ نکر دی» هیچ وقت» اما اسم نگذاشتی و 
همین یک دلیل کافیه برای اثبات عاشقی. همین 
طور ٩۳۸)۰۰۰(۴۹۷۲‏ که گلایه تندی فرستادی 
بدون هیچ نشانی, خدا هیچ کس رو بی‌نشونی نکنه! 
فاطیمای عزیز, پیچوندن کار شما آدماس.ماسنگ‌ها 
به خودمون می‌پیچیم و...! پیشی ملوسه نازنین نوشته 
به حرمت دل شکسته‌ام, ناب نبود اما بدون زند گی 
پر از این پیچ و خم‌هاس. بدون تابلو بدون هشدار 
به خودت می‌یای خلاص! نسیم کاظمی مهربون 
که چهار ماهه به حرمت دوستای خوب خودت توی 
این صفحه, پیام ندادی تا مشکل پیش نیاد. کاش 
دیگران هم به این درجه از لطف تو نزدیک بشن. 
نه اینکه از هر پنج پیامی که می‌رسه یکیش ماله 
بچه‌های تربت باشه!! مسافر. خوبم « گفتی ترو خدا 
نابترین‌ه ]| را انتخاب کن تا...» و دوست دارم باور 
کنی که با تمام وجودم وبا در نظر گرفتن تمامی 
شرایط. دارم این کار رو می کنم! دارماجان به سنگ 
گفتن چرا نمی‌خوای انسان باشی بارها گفته شده 
که تکراریه! ۰۰(۸۳۳۸ ٩۳۹6۰‏ پیام دادی که 
«هیولا خودتی» حالا چطوری به این نتیجه رسیدی 
رو نمی‌دونم اما به نظرت صمیمانه احترام می گذارم 
و امیدوارم قبلاً تو چاپ اسم تو نازنین اشتباه نکرده 
باشم! دبیر عربی که منو به اسم تکه سنگ خطاب 
کردی, ممنونتم چون درست گفتی منم یک تکه 
سنگم و به قول تودبیر محترم تو کارم موندم تو 
معلم نازنین اگر جای من بودی چه می کردی؟ 
سمیرا ۶۸ عزیزم فرشته‌هایی چون تو برای من 
همه چیز هستن. اما خواهش می کنم.اسم و عدد رو 
کنار هم نگذار! حسین پناهی مهربون بابت اشتباهی 
که مرتکب شدم من رو ببخش من تصور کردم اون 
نوشته مربوط به مرحوم حسین پناهی می‌شه که 
کسی بون امضاار سال کرده منو یشک | 
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۲- فردیس باقری-اهواز 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
باشد. با توجه به فرصت ارسال خواهد شد 
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-مسابقه دو همشهری -مرد پرمو-دست ۷ ۱- ا 
فال گیر. ستاره‌شناس عضو پی چ در پیچ _بالاترین 
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ادمان. همان داور و اعتقاد 


قبن است 


اذال احودری 


جدولشرحدرمتن | | یی ۱ ۱ 

من | آن‌دسته‌ازخوانندگانی که‌نسبت‌به || ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کر ده و به دفتر مجله با ایمیل درج 

طرا E‏ لها:دا دبازخو جدول های این صفحه پیشنهاد و باانتقادی | | شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شما ره مجله» اسم شهر. نام ونام خانوادگی به تلفن 

ح جدولها:د اود بازخو دارند می توانند پنجشنبه هااز ساعت || همراه بالا پیامک نمایند. یک نفر و برای جداول سودو کو و کاکورو نیز انفر به قید قرعه انتخاب و به 

e ۳ ۴‏ ۰الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن همراه | | هر یک هدیه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد. البته به شرطی که کدپستی.نشانی و نام نویسنده 
حرف (ک) جه تعداد است؟ ۶ تماس حاصل نمایند. با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


رودی در 
اروپا 


جدول سودوکو ۳۵۲۸ 
اعداد ۱ تا ٩را‏ در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 
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سنجاقفلی زیر 


قلم‌نقاشی دستکش 
شکلهای پنهان در تصویر لودرها 
لودرها مشغول کار هستند و یکی زمین رامی کند و دیگری خا کها را جابجا می کند. ولی 


رادر قسمت پاسخها ملاحظه کنید. پاسخها در صفحه ۴۹ 


دراین‌دوتصویر | 
که در نگاه اول کاملاً ‏ 
شبیه به یکدیگر به | 
نظر می‌رسند, ده ۱ 
اختلاف وجوددارد. | 
آیا می‌توانید آنهارا | 
پیدا کنید ؟ 
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۲ کمو ٩۱,‏ اطلامات کی 


من. کی 
هستم؟ ( ل ۳ 
مشخصا ت پال 


٤‏ در اینجا یک تصویر ناقص می‌بینید که برای تکمیل کردن آن کافی است 
چ مداد یاخود کاری بر داشته ونقطه‌هاراازشماره‌یک تا۸ ۴باخط مستقیم به 
مج | هم وصل کنید. 


را بخوانید و 
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تام کوچولو 
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رم مور گان‌دیوانه 1 


ى 5 ۱-من‌همیشه چیزی روی سر دارم. ۲-من آدم خوشحالی هستم. ۳- 
دراین تصویر ۱۲ شکل دیگر نیز پنهان شده که آنها رابه همراه اسامی‌شان آورده‌ايم و حال هیچوقت گوشواره به گوشم نمی‌بندم. ۴ 3 ۳ می گذارم. ۵-الان 
ازشمامی‌خواهیم شکلهای پنهان را پیدا کنید. چنانچه‌موفق نشدید می‌توانید جواب یج ا ۰ 


جهن ین حکومت آن است که ط دق ادلاه کر 


دن ې نفس رامی امددد 


مر تین 


ا رنه 


6 شگفتاد؟ ۰ 
فی سگعت 


این پیشگوی بزرگ. ۶۵سال‌قبل حمله به 
برجهای دوقلوی نیویورک را پیش‌بین ی کرد! 


یازده‌سال پیش تمام جهانیان حمله تر ور بستی به 
شهرهای نیویو ر ک وواشنگتن را که منجر به کشته یا 
زخمی‌شدن‌هزاران نفر مردم بیگناه گر د ید بر صفحه 
تلویزیونهای خود تماشا کردند و دیدند که چگونه 
دربرابر دیدگان حیرتزده آنان دو آسمانخراش 
دوقلوی مر کز تجارت جهانی در نیویورک ( که هر 
کدام ۱۱۰ طبقهونزد یک به نیم کیلومتر ارتفاع 
داشت)فروریخت!صحنه‌ای که بیشتر به یک فیلم 
سینمایی علمی - تخیلی شبیه بود! اما به طور یقین 
کمتر کسی می‌داند که این حادثه دلخراش راشخصی 
به نام «اد گار کیسی» - که یکی از بزر گترین پیشگویان 
وروشن‌بینان قرن بیستم به شمار می‌رود -در سال 
۶ میلادی‌یعنی ۶۵س ال قبل از وقوع این سانحه 
پیشگویی کر ده بود!! 

قبل از آنکه به این پیشگویی عجیب بپر دازیم بد 
نیست این پیشگوی بز رگ رابیشتر به شما معرفی 


«اد گار کیسی» بی‌تردید یکی از اعجوبه‌های 
متافیزیک است که او را «پیشگوی خفته» لقب داده‌اند. 
اوعلاوه بر پیشگویی‌هایش می‌توانست هاله در خشانی 
را کهدراطراف بدن‌هر انسان‌زنده‌ای وجودداردو 
اصطلاحا «اورا» نامیده می شود ببیند. در حالی که 
می‌دانیم چشم معمولی قادر به دیدن چنین هاله‌ای 
نیست. او همچنین می توانست بیماران را(بی آنکه از 
علم پزشکی سر رشته‌ای داشته باشد) درمان کند واین 
نیروی شگفت‌انگیز خداداد از کود کی در او آ شکار شد! 

اد گار کیسی پسر ساده‌یک کشاورز اهل کنتاکی 
آمریکابود. در کود کی هیچ اطلاعی از قدرتهای 


۴۸ 


رمزهاو رازها 
فراحسی خارق‌العاده‌ای که در وجودش نهفته بود 
نداشت. هر چند بیش از نیم قرن (یعنی ۶۷سال) 
ازم رگ اومی گذردهنوز پزشکان و فراروانشناسان 
سر گرم بررسی درباره نیروهای شگفت انگیز این 
اعجوبه قرن بیستم هستند. حتی در زمان حیات. 
جهن پز شک آمر کابهاواجان طایت د نف رال 
که می‌دانست او پزشک نیست! 

اد گار در زمان کود کی بیمار شد. بیماری‌اش نوعی 
فلج اعضای بدن بود که قدرت هر گونه حر کتی رااز 
او سلب کرد.دچار تب ولرزشدیدی شد وبه‌حالت 
اغمافرورفت. پز شکان هر چه در توان داشتند برای 
تندرستی او به کار بر دند امااین تلاش هابه نتیجه‌ای 
دار حادثه عجیبی رخ داد. اد گار کوچک در همان حال 
که هنوز چشمانش بسته بود ناگهان باصدای بلند و 
بسیار واضح شروع به صحبت کرد.اونام گیاهانی 
رابر زبان راند واز حاضران درخواست کرد که آن 
گیاهان را بچینند و بیاورند. سپس از جوش‌انده آنها 
خمیری‌درست کنند و بر بدنش بمالند! پدر ومادر 
آذ گار و تک معالجی که بر بالین اوخاضربودازایق 
سخنان تعجب کر دند زیر انمی‌دانستند که پسر ک 
این معلومات رااز کجا آ ورد بااین قاطعیت درباره 
آن حرف می زند!ابتداپنداشتند که هذیان می گوید. 
اما پدر ومادرش که از زند گی فرزندشان ناامید شده 
بودند نخواستند دلش را بشکنند. مادرش گفت: 

-هر چه می گوید عمل کنید. زود بروید و گیاهانی 
را که نام برد بچینید و بیاورید! 

همانگونه که او خواسته بود از جوشانده آن گیاهان 
مرهمی درست کردند و بر بدنش مالیدند. شگفت 
آنکه حالش روبه بهبود نهاد وسرانجام سلامت کامل 
خود را باز یافت! 

برخی بر این باور بودند که این پسر تحت تأثیر 
هیپنوتیزم توانست داروی‌درمان خود راباز گوید اما 
دیری‌نگذشت که یکی از دوستان اد گار بیمار شد. 


اد گار به حالتی شبیه خلسه فرو رفت. نسخه‌ای به زبان 
لاتین(که تا ان زمان‌هنوز اطلاعی از آن‌نداشت) 
برای دوستش نوشت که پس از چند روز بیماری او 
نیز بهبود یافت! 

پزشکان از این بابت سخت شگفت زده شدند و 
موضوع رابااتجمن پزشکی آم راد رمان گذاشتند. آن 
انجمن تحقیقاتی را درباره این پسر عجیب آغاز کرد. 

اد گار کیسی در حالت خواب. از دانش وقدرتی 
برخوردار می‌شد که معمولاً پزشکان حاذق پس از 
ساعتها شور و بررسی به آن میر سید ند! یک بار اد گار 
جوان نسخه‌ای برای یک بیمار ثروتمند نوشت که 
دارویش در هیچ کجا پیدا نمی‌شد. این مرد ثروتمند 
برای تهیه چنین دار ویی چندین آگهی در روزنامه‌های 
معتبر داخلی وحتی روزنامه‌ه ای بین‌المللی چاپ 
کرد. سرانجام یک پزشک جوان از «پاریس» پایتخت 
فرانسه برای او نوشت که پدرش چند سال این دارو را 
داشته و مصرف می کر ده‌است. حال چون نیازی به آن 
ندارد می‌تواند آن رادر اختیار بیمار بگذارد. تر کیب 
داروعیناً همان بود که اد گار تجویز کر ده بود واین دارو 
سبب درمان آن مرد ثروتمند شد! 

انجمن پزشکی آمریکاپس از پررسی کامل بر 
روی‌ این جوان اعجاب‌انگیز نتوانست شگفتی خود را 
انکار کند. با آنکه همه می‌دانستند این مرد جوان در 
تمام عم رشن ی یک کاب پر شکی تخوانده ات آما 
انجمن پزشکی آمریکا به اواجازه طبابت داد!به طوری 
که روایت کرده‌اند اوبا همین روش خاص خود بیش 
از ۲۰۰۰۰ بیمار راویزیت و بسیاری رادرمان کرد. 
ازهیچک دام آنهاحق تجویز دریافت نکرد.حتی گاهی 
آنهارااز راه‌دور درمان‌می کرد!اد گار کیسی همیشه در 
حالت خلسه کار طبابت خود راانجام‌می‌دادوهمین که 
ازاین حالت خارج می‌شد هیچ چیز رابه خاطر نمی آ ورد 
ونمی‌دانست چه گفته است!هنگامی که پز شکان از 
اویرسیدند که چگونه قاد ر به درم ان و تجویزدارو 
است؟ اد گار پاسخ داد که او می تواند با مغز هر کسی 
که‌لازم باشد ار تباط بررقرار کند واز اوبرای معالجه 
بیمار خود کمک و مش ورت بخواهد. چون مغز خود 
بیمار بهتر از هر مغز دیگری علت بیماری رامی‌داند. 
از این رو ابتدا با مغز بیمار تماس می گیرد و سپس از 
دیگر مغزهای جهان استمداد می‌طلبد. و در همه حال 
اطلاعات کیهانی به او منتقل می‌شود! 

اد گار کیسی بر این باور بود که خداوند در مان هر 
دردی رادر مغز تمامی موجودات عالم به ودیعه نهاده 
است.همانگونه که می‌بینیم جانوران غالبا پزشکان 
معالج خودهستند ومی‌توانند بیماریهای خود رادرمان 
کنند.امابشر.بانوع زند گی که برای خود فراهم ساخته 
روز به روز از این آگاهی خداداد دور شده است! 

اد گار کیسی پیشگویی‌های زیادی‌هم کر ده‌است. 
اودرمدت ۲ ۴سال‌بیش از ۸۰۰۰پیشگویی کرد که 
بیشتر آنها به حقیقت پیوسته است. او همان کسی است 
که درباره«مثلث بر مودا» پیشگویی کرد که دیواره‌های 
یک شهر قدیمی در «بی‌مینی» واقع در جزایر «باهاما» 
از زیر اب کشف خواهد شد که چنین هم شد! او بر این 
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باور بود که قار ه اسرار آمیز «آتلانتیس» -تمدن گمشده‌ای که بیش از ۱۲۰۰۰ سال 
است ناپدید شده- به زیر آبهای اقبانوس اطلس فرو رفته ودر همان مکان بوده که 
بشر از حالت معنوی به قالب فیزیکی و مادی در آمده است و بااشعه مر گبار و بمب‌اتم 
ورفتار غیر انسانی خود موجب نابودی خویش رافراهم ساخته است! این پیشگوی 
بز رگ حتی م رگ خود را که در ۵ ژانویه ۱۹۴۵ اتفاق افتاد پیشگویی کرد. 

در حدود ۵سال پیش پسراد گار کیسی تصمیم داشت به کشور ماایر ان سفر 
کند.زیراادعامی کرد که پدرش در یادداشتهایی که یس از مر گ بر جای گذاشته غار 
اصحاب کهف رادر منطقه‌ای در حوالی استان فارس ذ کر نموده‌است. او می خواست 
به دنبال این غار بگردد! 

اد گار کیسی همچنین اختراع اشعه لیز ر طومار های مذهبی «بحرالمیت» سقوط 
مالی«وال استریت»در سال ۱۹۲۹ انواع زلزله‌هاوتوفانها که کالیفرنیاوژاپن و 
فیلیپین رادر سال ۱٩۲۶‏ به مخاطره انداخت, پیشگویی کسرد.اگر بخواهیم همه 
پیشگویی‌های این مرد شگفت‌انگیز را باز شماریم از گنجایش این مقاله فراتر خواهد 
رفت. امادر اینجا به یکی از عجیب ‌ترین پیشگویی‌های او که پس از گذشت ۶۵ سال 
به حقیقت پیوست آشاره می کنیم. به راستی باور نکردنی است! 

اد گار کیسی در سال ۱۹۳۶ می لادی به خواب ویژه‌ای فر ورفت ودرپنداره 
کیهانی, شبح خود رامشاهده کرد که دررسال ۱۰۰ ۲میلادی -باعلم به این كەدر 
سال ۱۹۴۵ در گذشته است -دوباره‌متولد شده و همراه با عد ه‌ای از دانشمندان با 
هواپیمای عجیبی که سرعت زیادی دار د بر فراز آمریکادر حال پر واز است. سرانجام 
درویرانه‌های شهر بزر گی فرود آمدند که در آنجاساختمانهای‌بلند از قسمت بالا 
آسیب دیده و در حال فرو ریختن بود! 

او پرسید: اسم این شهر چیست؟ 

پاسخ شنید: نیویور ک! 

جالب اینکه اوجزیی ات 
صحنهای را که در خواب دیده 
بود برای یک نقاش تشریح کرد 
وآن‌نقاش غیت آن صحته‌هارا 
به تصویر کشید. شگفت اینکه 
در این تصویر (همانگونه که 
ملاحظه می کنید) دو برج بلند 
یعنی برجهای دوگانه مر کز 
تجارت جهانی دیده می‌شود که 
در آن زمان هنوز ساخته نشده 
بودا! ساختمان این بر جها در 
سال ۱۹۷۷ میلادی یعنی ۴۱ 
سال پس از آنکه‌اد گار کیسی | 
آنهارادر خواب وبیداری دید 
به پایان رسید. در این تصویر 5 ادن 
نیز قسمت بالای یکی از برجها ف وت 
آسیب دیده‌است که‌این تازه hy.‏ ۱ 
شروع فاجعه بود! 8 اس 

موضو قابل ترجه دیگر ‏ ِ ۲ 
اینکه برخی از پیشگویان معمولاً اعداد رادر ذهن خود به صورت شکلهای مجزا 
می‌بینند. سپس آنها رادر کنار هم قرار می‌دهند. این پیشگو نیز در ذهن خود اعداد 
«یک» و «دو» و «دو صفر» رادیده بود که با کنار هم قرار دادن آنها سال وقوع حادثه 
را ۲۱۰۰ذکر کرده است. در حالی که هیچ بعید نیست که عدد مورد نظر همان 
۱ یعنی سال وقوع‌این حادثه بوده‌باش داش گفت‌اینکه‌اد گار کیسی نیز ماتند 
«نوستراداموس» پیشگوی بز رگ فرانسوی در قرن شانزدهم بیشتر بلایاو وقوع 
حوادٹ تا گوار را بعد از سال ۰ ۰ ۲۰ پیشگویی کرده‌است. اما خره او در زمان حیات 
همیشه مر دم رابه عشق و محبت دعوت می کرد و می گفت:«هنگامی که‌انسان 
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فراموش می کند همسابه خود رادوست داشته باشد. خداوند نیز رحمت خودرااز 
او دریع می‌دارد. و چنین وضعی هر گز نمی‌تواند دوام یابد» 
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خواندنی های‌ناریخی € زیر نظر: داود بازخو 
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بهلول»هارون و صیاد 


1 آوردداند که خلیفه‌هارون‌الرخ ید در یکی از اعیاد 
رسمی‌بازبیده‌زن خود نشسته ومشغول بازی شطرنج 

بودند.بهلول بر آنهاواردشداوهم نشست وبه تماشای آنها 
مشغول شد. در ان حال صیادی زمین ادب را بوسه داد و ماهی 
بسیار فربه قشنگی را جهت خلیفه آورده بود. 

هارون در آن روز سر خوش بود امر نمود تاچهار هزار درهم 

به صیاد انعام بد هند. ز بیده به عمل‌هارون اعتراض نمود و گفت: 
این مبلغ برای صیادی زیاد است به جهت اینکه تو باید هر روز 
به افراد لشگری و کشوری انعام بدهی و چنانکه تو به آنها از این مبلغ کمتر 
بدهی خواهند گفت که مابه قدرصیادی‌هم نبودیم وا گر زياد بدهی خزانه تو 
به اند ک مدتی تهی خواهد شد. 

هارون سخن زبیده‌را پسندیده و گفت الحال چه کنم ؟ گفت صیاد راصدا کن 
و از او سوال نما این ماهی نر است یاماده؟ اگر گفت نر است بگو پسند مانیست 
واگر گفت ماده است باز هم بگو پس ند مانیست واو مجبور می‌شود ماهی را 
پس بیرد و انعام را بگذارد. 

بهلول به‌هارون گفت: فر یب زن نخور و مزاحم صیاد نشو ولی‌ها رون قبول 
ننمود. صیاد را صدا زد و به او گفت: ماهی نر است یا ماده؟ 


اد تود ای ما قو اه 
خنثی است. 

هارون از این جواب صیاد خوشش آمد و امر نمود تا چهار هزار درهم دیگر 
هم انعام به اوبدهند. صیاد پولها را گرفته» در همیانی ریخت و موقعی که از 
پله‌ه ای قصر پایین می‌رفت یک درهم از پولها به زمین افتاد. صیاد خم شد و 
پول را برداشت. زبیده به‌هارون گفت: این مرد جه اندازه پست همت است که 
از یک درهم هم نمی گذرد.هارون هم از پیست فطر تی صیاد بدش آمد واورا 
صدازد و باز بهلول گفت مزاحم او نشوید.هارون قبول ننمود و صیاد راصدازد و 
گفت: چقدر پست فطرتی که حاضر نیستی حتی یک درهم از این پولها قسمت 
غلامان من شود. صیاد باز زمین ادب بوسه زد و عرض کرد: من پست فطرت 
نیستم. بلکه نمک شناسم از این جهت پول رابرداشتم که دیدم یک طرف این 
پول آیات قر آن و سمت دیگر آن اسم خلیفه است و چنانچه رویز مین بماند 
شاید پابر آن نهند واز ادب دور است. خلیفه باز از سخن صیاد خوشش امد و 
امر نمود چهار هزار درهم دیگر هم به صیاد انعام دادند وهارون گفت: من از تو 
دیوانه ترم به جهت اینکه سه دفعه مرا مانع شد ی من حرف تو را قبول ننمودم 
وحرف آن زن رابه کار بستم واین همه متضرر شدم. 


8 
تامهم مممجمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممن 


شکلهای پنهان 
“f 8 ۳‏ 


۲4۵4۵44۵4۵44۵۵04 
a 
OOOOVODOODOODOODOODOOOOVODOOOODOOODOODOOODODOOOOODOODOVOOODODOODOOOOODODODOOODOOODODOOOOOOOODODOOOOOOOOODOOOOOOOODODOOOOOOT 


در تصویر لودرها 


حنکت 
:۲ 


غر در هاد از نده‌می کند 


واسانیت‌دامی کشد 


#ودستون چر چیل 


٭در حال حاضر مشغول به چه کاری هستید؟ 

د رحال حاضر سکانسی باقی مانده از سریالی 
به‌نام «بال‌های خیس» به کار گردانی عباس رنجبر 
که بایداین سکانس باقی مانده‌رابهاتمام برسانم. 
این سریال احتمالا از شبکه دو پخش خواهد شد و 


موضوعی کمدی اجتماعی دارد که در مورداختلاس 
وش رکت‌های خلافکاری است که تحت پوشش 
شر کت‌ها به کارهای خلاف می‌پر دازند. همچنین با 
آقای‌حسن میر باقری نیز صحبت‌هایی انجام گر فته که 
آن پروژه نیز اوایل شهریور کلید خواهد خورد. 

#پر وژه تثاتری انجام نمی‌دهید ؟ 

#۶ خیر. کار تئاتر انجام نمی‌دهم چرا که اوضاع 
تئاتر چندان‌مناسب کار کردن‌نیست.به هرحال 
سهمیه امسال من همان «پد ر خوان ده‌نایلی» بود و 
سال گذشته‌هم«بهار آدم برفی» باناصح کامکاری. 
ظرفیت تئاتر مان پر شده و هر سال سهمیه‌مان یک 
کار است! در این بین به مسائل صنفی می‌پر دازیم. در 
انجمن بازیگران و خانه تئاتر. فعالیت‌ها و تلاش‌های 
صنفی می کنیم. 

#خوب فکر می کنید چر | شماباید باچنین سابقه 
طولانی در زمینه هنر و تا تر, در شرایطی این چنینی 
قرار بگیرید؟ 

#۶ تناتر همیشه مظلوم و مغضوب واقع شده است 
.ما تعرفه‌ای نوشتیم و پیشنهادی به اسم قرارداد تیپ 
به اشکال مختلف ارائه کر دیم که‌البته جلوی آن گرفته 
شد ونمی‌خواهند حق و حقوق و دستمزد بازیگران و 
کار گردانان‌و...اآن‌طور که‌شایسته‌است بر دازند.این 
در حالی است که ما خواسته‌های بلند بالایی هم نداریم 
و خیلی از تلویزیون و سینماهم پایین تر است اما بااین 
حال باوجودی که‌می‌دانند این مبالغی هم که‌ماپیشنهاد 
کرده‌ایم بسیار پایین هستند. به هر حال می‌خراشند و 
نمی‌دهند و عمد تأمعاون هنری به پیشنهادات خانه 


۵۰ 
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تئاتر وانجمن‌های ماءروی خوشی نشان نمی‌دهد. ما 
سیزده‌انجمن‌داریم که هر کدام تعر فه خودشان برای 
دستمزد و حقوق صنفی خودشان راپيشنهاد داده‌اند که 
مورد موافقت مر کز هنرهای نمایشی سابق قرار گرفت 
یعنی آقای پارسایی و معاونشان آقای ایمانی خوشخو 
امضا کردند ولی‌معاون‌وروسای‌جدید که آمدند. 
مدام مخالفت کرده‌و مصوبات گذشته رابه کل ملفی 
کرده‌وشیوه‌نامه جدیدی دادند که‌این شیوه‌نامه به 
نحوی‌ضایع کردن حق و حقوق اعضاو عناصر تولید 
کنند گان تتاتر است. 

#آیااین شیوه نامه را تایید می کنید؟ 

۶ جالب این جاست که حتی خودشان به این 
شیوه‌نامه که اعلام کر ده‌اند. عمل نمی کنند. در حال 
حاضر هم که دوباره یک شیوه نامه جد يد داده‌اند که 
بر سر آن صحبت می کردیم که ما چگونه برخوردی با 
ان داشته باشیم.باچنین شر ایطی باز هم ما پيشنهادات 
خود راارائه دادیم اما پیشکسوتان ما؛ یعنی کسانی که 
در کار تثاتر استخوان خرد کر ده اند بااین شر ایط کنار 
نمی‌آیند و کار هم نمی کنند. 

چه کسی باعث به وجود آمدن شیوه‌های این 
چنینی است؟ تمام این شیوه‌ها را شخص معاون هنری 
مطرح کر دهاست. همین دوستانی که به نیت مثلا خير 
| مده‌اند اما عملشان خلاف نیت شان است! شیوه نامه 
پرطمطراقی برای اعتلای تثاتر به عنوان بخشنامه. 
صادر می کنند ولی‌همان بخشنامه هم در راستای 
اهداف‌همان شیوه‌نامه نیست.یک نفر است که تصمیم 
گیرنده نهایی است و جواب آخر رامی‌دهد واو شخص 
معاون هنری است ومن نمی دانم شور چه معنایی دارد 
زمانی که یک نفر قرار است تصمیم گیر نده باشد ؟ همه 
می‌ ایند اصول و کار ها راتنظیم می کنند وبه نهایت 
هم می‌رسانند و این معاون هنری است که در نهایت 
باید تصمیم بگیرد که بشود یانشود. کمک کند یا نکند. 


زير نظر: علی کیانی موحد 


کاظم هر در آراد: 
بودجه‌های مبلبار دی تناتر 
کجامیرود؛؛ 


گفنگه: ث یذ عطایی 


[ کاظم‌هژی رآزاد کا رگردان وبا زیگ رپیشکسوت تئاتر سینماوتلوی زیون همچنین ‏ 

عضوهیأت مدیرهانجمن باز یگران ونیز عضو هيات مد یره خانه تتاتراست.وی دراین 
اواخرنما یش «پد رخوانده ناپلی» نوشته ادوارد وفیلیپونویسندهایتالیایی وکا رگردانی 
بابک محمدی در ایرانشهر راروی صحنه داشت. این باز یگر پیشکسوت د رگفتگویی 
اختصاصی از وضعیت این روزهای تثاترایران م یگوید.البته د رای نگفتگومسائلی 
درانتقاداز معاونت هنری مطر. ح‌شده‌وشره رطانصاف‌این‌است که پاسخ مسوولان‌هم 
در پ یآن بیاید. جنگ هنر با کمال می لآماده است تا پاسخهای معاون محترم‌هنری و 
مسوولان دولتی تئاتر را در پاسخ به انتقادات مطرح شده منعکس کند. 


اسمش راهم گذاشته‌اند کمک وحمایت در حالیکه‌این 
حمایت نیست.ایشان کار فر ماهستند و کارفر مااز نظر 
قانون» تعریف شده است . 

ایشنان که برای تهیه یک کار پول می دهند کارفرما 
هستند ولی برای آنکه از زیر قانون بگریزند. آن هم 
از زیر قوانین مملکت خودمان , می ایند نام حمایت بر 
روی آن می گذارند -حمایت یعنی اینکه نباید مراحل 
قانونی مثل مالیات وبیمه و ...رارعایت کند. می گویند 
من به حمایت مشغولم و در حال کمک کر دن هستم. 
کمک شامل مالیات وبیمه‌های اجتماعی نمی شود و 
چون هیچ یک از این مسائل را نمی‌خواهد اجرا کند در 
واقع به شکلی این عمل دور زدن قانون است. از ابتدای 
همان دوره‌ه ای اول مدیریت هر مدیری آمده برای 
خودش یک روشی را پیشنهاد داده و عمل کرده و هیچ 
یک هم رضایت بخش نبو ده‌است از نظر عوامل ایشان 
هم یکی مثل بقیه. هیچ تفاوتی با دیگران ندارد. 

#فکر می کنید این شرایط به چه صورت روی 
هنرمندان تئاتر تاثیر گذاشته است؟ 

اجازه بدهید مثالی بزنم. همین آقای همت 
که‌این اواخر به‌علت نبستن‌قر ار داد باایشان در روز 
اجراء روی صحنه نرفت تا در نهایت با ایشان به ناچار 
قرارداد بستند و یا همین اواخر آقای راد در نمایشی به 
کار گردانی آقای مرزبان قرار بود حضور داشته باشند 
که بعد از یک هفته تمرین خواستار بستن قرار داد 
شدند که در نتیجهپیگیری‌های آ قای مر زبان برای 
بستن قرار داد بابستن قرار داد با آقای راد موافقت نشد 
وایشان از حضور در ادامه این نمایش سر باز زدند. 

#فکر می کنید سبب اتخاذ چنین روشی توسط 
مسئولین چیست؟ 

#۶تمام نیتها معطوف است به همانندسازی, 
می‌خواهن د همه راطبق‌الگو وایده‌های‌خودشان 
بسازندو کاری هم به اندیشه‌های شکسپیر وایبسن 


له 
اطاعات ی پاره ۳۵۳۸ 


وچخ وف و گور کی و... ندارند.اصلابه کسی کاری 
ندارند! می گویند همین ایده‌ای که ما می گوییم و بس. 
مثلا زنده یاد اکبر رادی از نویسند گان خوب ما بودند 
که قرار بر آن بود تااز آثار ایشان حمایت شود وماهم 
فکر مان این است که از اثر آقای رادی‌باید حمایت 
شود اما این دوستان معتقدند که حمایت از آقای اکبر 
رادی در الویت‌هایشان‌نیست. ونمایش‌هایی که‌متون 
آقای رادی را کار کر ده باشند مجبور هستند در گيشه 
به اجرابروند که خوب گیشه هم کاملا پنجاه پنجاه 
است. نمایش قبلی که من در آن بازی داشتم همان 
«پدر خوانده ناپلی» که در ایرانشسهر به اجرارفتیم هم 
به همین سر نوشت د چار شد. گفتند این نمایش داستان 
خوبی دارد. حرف‌های خوبی برای گفتن دارد. امادر 
الویت ما نیست! معلوم نیست چه چیزی در الویتشان 
وجود دارد!مشخص است که خیلی از کارها و ادم‌ها 
دراین میان عقب می‌مانند ونمی‌توانند کار کنندو 
درخانه‌هایشان نشسته‌اند. خیلی‌های دیگر هم که 
ارزومندن د انری رابه صحنه ببر ند وبااین شرایط 
نمی‌توانند کار کنند مثل آقای رفیعی ویاحتی زنده 
یاد حمید سمندریان که در آرزوی نمایش گالیله از 
دنیارفت. گویا این آقایان مسژولین دوست دارند 
هنرمندان خوب ماتک تک به همین شکل از بین 
برون‌ددر حالیکه اگر این‌ها تئاتر را بخواهند. بهتر 
است این عزیزان واساتید همواره‌به عنوان‌مشاور 
حضور داشته باشند وبه کار گر فته شوند. امااینطور 
نیست وهمین کج سلیقگی باعث شده تاخیلی‌ها کنار 
بکشند. مثلا آقای راد وامثال ایشان با چنین سابقه‌ای 
باید به علت نبستن قر ار داد مالی. دست از کار تئاتر 
بکشند. از طرف دیگر خود این آقایان ممکن است 
یک متن راانتخاب کنند. ممیزی‌هایش راانجام دهند. 
برآوردقیمت کنند وبعد می گویند خوب این کار 
اجرامی رود. بعد باتک تک بچه‌هاقرار داد نمی‌بندند 
وفقط با کار گردان قراردادی‌تنظیم می کنند واین 
کا ر گردان هم با بچه‌های گروهش قرارداد نمی‌بندد. 
یعنی درست خلاف مجموعه قوانین مملکتی عمل 
می کند.اگر هم پولی بوده‌بین خود آن دو داد وستد 
شکل گر فته است آن هم برای موضوعی که مشخص 


هه 
۲ مور ٩۱‏ اطلاعات لل 


نیست. موضوع به نظر من همین است. همین روابط 
این چنینی بسیار داریم خوب این یک بام و چند هوا 
یعنی مدیریت؟ البته یک عده‌هم 
و سالهاست که کاری نکر ده‌اند به هرحال ممکن است 
دراین شرایط توفیقی به دست بیاورند. ولی آن‌هاهم 
به هر خفتی تن می‌دهند و مجبورند هرچه مقابلشان 
گذاشته‌شده.امضا کنند. کار گر دان هم که بابازیگر 
قرارداد نمی‌بندد. بازیگر هم ناچار است به کار گردان 
اعتماد کند ودر کارش حضور داشته باشد. در نهایت 
هم می‌بیند که چه میزان به دلایل بی اساس از مبلغ اش 
کم شده‌وحتی آن بازیگر در نهایت مبلغ به توافق 
رسیده‌شورای ساخت راهم نگرفته است. مجموعه 
این‌هاست که باز یگر رادل زده‌می کند ومجبور می شود 
که کار نکن دودر خانه اش بنشیند ویاحتی‌سراغ 
کارهای‌دیگر برود.مجموعه تتثاتر اینگونه شده‌است 
تا ببینیم در آینده چه خواهد شد! 


چون پشت در مانده 


#انجمن خانه تتاتر یا سایر صنوف تثاتری, در این 
زمینه فعالیتی انجام نداده است؟ 

#۶خانه تتاتر کاری نمی‌توان د انجام دهد!خانه 
تئاتر می تواند اوضاع و احوال راتجزیه و تحلیل کند 
و آن‌رابه اطلاع برساند. کار عمده خانه تتاتر همین 
است و مااین کار را کرده‌ايم. زمانی که قرارداد تیپ 
را ۴سال پیش به تصویب رساندیم و به امضای مر کز 
ومعاون‌هنری مر کز آ قای‌ایمانی خوشخورس‌اندیم 
ان ها پذیرفتند که این تعر فه» تعر فه معقولی است. 
قرار هم بود هر سال ۰ ۲.به تناسب تورم به آن افزوده 
شودامانه تنها ۰ ۲./ به قرارداد تیپ افز وده نشد بلکه 
موضوعیت آن نیز توسط معاونت هنری این دوره 
از بین رفت. می گویند بسیار خوب کاری راممیزی 
کردیم و تصویب کردیم که اجرابرودامااگر اجرا 
برود که کافی نیست !چراقرارداد نمی‌بندید؟ اگر 
قرار است به عنوان مثال یک اثر هنری بتواند بخشی از 
مایحتاج امورات زند گی هنرمند رامر تفع کند خوب 
تئاتر نیز می‌تواند بخشی از آن باشد. زمانیکه پولی 
در حال جابجایی است و دولت بودجه‌ای برای‌این 
مسئله در نظر گرفته است که خوشبختانه هرسال هم 
افزوده‌می‌شسود. پس چرا اوضاع وخیم تر می‌شسود؟ 
الان بودجه تئاتر ۱۸ میلیارد شده | قایان فرمودند ۳ 
میلیارد تولیدات تئاتر شهرستان ۳ میلیارد تولیدات 
تئاتر تهران. خوب پس ۱۲ میلیارد باقی مانده‌چه 
می‌شود ؟ هزینه ساخت و ساز که نمی شود چون در 
دستور کار مر کز. ساخت وساز وجود ندارد. تنهاهزینه 
جشنواره‌های از نظر من بی اثر و اجاره جاهای بی ثمر 
ومس‌افرت‌های خارجی وچه وچه می‌شود. خوبا گر 
دلسوزی‌برای تتاتروجودداشته باشدجای‌این‌ها 
باید عوض شود.یعنی ۱۲ میلیارد به امر تولید تئاتر 
اختصاص یابد والباقی خرج آن هزینه‌های‌بی دلیل 
شود. تا زمانی که این شیوه نامه‌ها و این روش‌ها به 
همین شکل|دامه پیدا کند باز هم این رفتاره واذیتها 


اخواهیم دید. 
ا ا ۳ 


فصل سوم قلب یخی 

فصل سوم مجموعه خانگی «قلب یخی»به 
کار گر دانی سامان مقدم به زودی وارد بازار خواهد 
شد. کار تصویربرداری مجموعه با گروه و بازیگران 
جدید هم اکنون درد کور ساخته شده حوالی اتوبان 
همت ادامه دارد واین بخش از کار دو ماه دیگر به طول 
می‌انجامد. هم چنین سیامک مهماندوست تدوینگر دو 
فصل قبلی این مجموع-ه کار تدوین راانجام می‌دهد. 
امیر توسلی نیز ساخت موسیقی رابر عهده دارد. یس 
شنیده‌می‌ شود نسبت به دو فصل قبلی تفاوت‌های 
بسیاری دارد وارد بازار خواهد شد. دو فصل قبلی این 
مجموعه توسط محمد حسین لطیفی با فیلمنامه ای از 
اس عا اع ی و لے درا سل بر کر 
جون‌هدیه تهر آنی. مهر آن مدیری.رضا عطاران. طناز 
طاطای رما کانان‌هابه توس و اضافه ند وا 
آما همچنان سید مهرداد ضیاثی و حسین اری از فصل 
قبلی با این گر وه همکاری می کنند. 

سوتی‌های جالب مجری 

شناخته شده تلویزیون 

می ریا ان ۲۱ 
مجری‌ه ای تلویزی ون به تا زگی‌در 
گفت و گویی‌بااشاره‌به چگونگی 
ورودش به دنی ای اجرا 
روبه روی‌دوربین قرار 
گرفتم نترسیدم ولی 
رادیدم واقعا حالم بد شد که این چه صدا و تصویری 
کار اجراراادامه دهم. من نه از خودم راضی بودم ونه 
از لباس پوشیدنم و نه از صدایم! 

خانم خواهش می کنم خودتان رامعرفی کنید| 

یکی از سوتی‌های من در موبایل‌ها وجود دارد(با 
خنده). در بر نامه سینمای گلخانه من مر تب به مهمان 
می‌گویم لطفا خودتان رامعرفی کنید. خانم با لهجه 
جواب می دهد حالا من چی بگم. می گویم هیچی خانم 
خواهش می کنم خود تان رامعرفی کنید. می گوید حالا 
چه جوری بگم. همه می‌خندند. 

این برادر رشتی را توجیه کنید! 

یکی دیگر از خاطره‌انگیز ترین سوتی‌هایی که داشتم بر 
می‌گرددبه زمانی که‌به‌تاز گی از رشت به‌تهران آمده‌بودم. 
روال‌همیشه باید زمان و مکان رااعلام می‌کر دم.«اینجا 
تهران است صدای جمهوری اسلامی‌ایران» یا «اینجا 


تهران است.رادیو پیام».یادم می آید چون هميشه عادت 
داشتم که‌بگویم «اینجارشت است:صدای‌جمهوری 
اسلامی‌ایران» وقتی تهیه کننده از من خواست که زمان 
ومکان رااعلام کنم.در رادیوپیام که رادیوپایتخت بود 
گفتم:«اینجارشت است. صد ای جمهوری اسلامی‌ایران.» 
را توجیه کنید که اینجا تهران است. 


آافنخاد ده دشتی هاو ز شتی ها نمادت در جه سقو ط 


۱ 


اذش 


های انسانی است 


کر 


گزارشی از نشست رسانه‌ای نمایش «کلمه, سکوت. کلمه» 


تئاتر مخاطب خاص دار د 


 :‏ نشست رسانه‌ای نمایش «کلمه. سکوت. کلمه» 
رورا ا کور مامد لے کار کر تن 
ز اثر.فرهاد آئیش دراماتورژوبازیگر سهیل پیغمبری 
: آهنگساز سینا رازانی و امیر حسین رستمی‌بازیگران 
: این نمایش در سالن کنفرانس خانه هنر مندان‌ایران 
برگزار شد. 

: درابتدای این نشست آئیش درباره‌چگونگی 
: مراحل تولید ودراماتورژی‌ این اثر گفت:من و 
طهماسبی در آغازبادیوید آیوزو آثاروی آشنایی 
ز چندانی نداشتیم.اما باروی صحنه رفتن آثار نمایشی 
: متعدد در کشسورهای مختلف منتقدان | مریکایی 
نزدیک بودن نوع سلیقه و آثار مارابانمایش‌های 
: آیوز مطرح کردند. پس از مطالعه مجموعه‌ای از 
: نمایشنامه‌های دیوید آیوز مائده‌طهماسبی تعدادی 
از متون این نویسنده‌راترجمه کرد اما بعضی از 
: نمایشنامه‌هابه دلیل بازی بازب ان امکان ترجمه 
ندارند و باید مورد اقتباس قرار گر ند. 

+ وی‌درادامه‌بااشاره‌به موضوع آثار نمایشی که 
: پیش از این به صحنه بر ده است ( گزارش به آ کادمی) 
وموضوع سه نمایشنامه آیوز بیان کرد: طی دهه‌های 
اک طر هدارا ری وهای درا دا ند 
آیازبان توانسته پاسخگوی نیازهای انسان باشد و 
: آیا در رابطه با برقراری ار تباط به نفع انسان بوده یا 
: نه مطرح کرده‌اند که در نتیجه آن آثار نمایشی این 
کشورها به سوی کم رنگ تر شدن دیالوگ‌ها پیش 
: رفته‌اند که در نمایش گزارش به آ کادمی‌نیز به چنین 
میک اروق دوت 

ت مائده‌طهماسبی در مورد 
ی ای بیان کر کل دوهفته ااا 
| از هیئت بازبین دعوت کردم تابه بررسی وارزیابی 
: این ‌نمایش بپر داز ند که در نهایت به صحبت درباره 
برخی از مسائل کیفی انجامید 

 :‏ وی درباره تصمیم وعملی شدن‌اجرای‌این اثر در 
: تماشاخانه ایرانشهر و مجموعه تئاتر شهر بیان کرد:از 
: آنجا که کار تثاتر رااز آمریکا آغاز کردیم همیشه تهیه 
: کنند گی آثارراخود بر عهده‌داشتیم.بنابراین‌طی 


درادامه‌اين 


زار ا 
به ایران آمدیم به دلیل کمبود سالن‌های 
* نمایشی وعدم آشنایی کافی نمی‌دانستيم : 
مراحل‌اداری‌وبستن‌قر ارداد راجطور ۱ 
باید پشت سر بگذاریم.بدین تر تیب : 
کار رابیشتر به شکل خصوصی شروع : 
می کردیم و گاه پس از آغاز مراحل تولید : 
ازسوی مر کز هنرهای نمایشی قراردادی : 

سپس آئیش درباره تولید آثار نمایشی به شکل : 
من معتقدم که تئاتر مخاطب خاص دارد.اماحتی : 
اگر یک نفر هم مخاطب اثر باشد باید از آن‌رضایت : 
داشته باشد. زمانی که شمانگران راضی کردن : 
تماشاگر باشید اتفاقات مهمی‌در کار رخ‌می‌دهد. : 
اما بای راهان که درس ال‌های کر نهر 
تئاترشهرداشتیم بازیگران نمایش نسبت به تعرفه : 
تعیین شده دستمزد کمتری دریافت می کنند. : 

وی تشریح کرد: با افزايش ۱۰۰صندلی باهزینه : 
تحص در سای استاد سید بان خی اک بای 
۲۰شب‌این نمایش ۰ ۴شب نیز اجراشود بازهم گروه : 
حدود ۴۰ میلیون تومان دچار ضرر و زیان می‌شود. ‏ : 
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Parsiana_music_lia@yahoo.com 
قطعه «حسادت »با صدای حمیدرضا بوسفی‎ 
اگه مردی رو می‌شناسی که از من‎ 
تو رو بیشتر بخواد مثل یه مجنون‎ 


تشونم بده تا... 
قطعات. جنان ترانه گیرا 
و داستان گونه‌ای دارند که 
می‌توانند مخاطب را با خود 
لحظه به لحظه همگام کر ده 
وبر ذهن او تاثیر گذاشته 
وخاطر هس از شوندواگر 
این ترانه. با موسیقی به روز وصدایی زیبا آميخته 
شود این اثر گذاری دو جندان خواهد شد واين دقیقا 
همان اتفاقی‌ست که برای قطعه «حسادت» باصدای 
حمیدرضا یوس فی افتاده است. یغما گلر ویی ترانه این 
اثر راباشروعی زیباو پایانی زیباتر به انتهارسانده 
وامیرعباس حسن‌زاده ملودی و تنظیم بی‌نظیری را 
برای آن در نظر گرفتهاست ونبای داز این حقیقت 
انتق ال مفهوم و تصویر این ترانه چیزی کم نگذاشته 
است وهمهاین‌ها در کنارهم قطعه «حسادت» را 
شنیدنی کرده‌اند. اثری که این گونه آغاز می‌شود: 
حسادت می کنم به استکان 

" پرازچایی که دستاتومی‌بوسه 
حسادت می کنم به گل سرخی 


۳ فیلمبرداری اولین فیلم سه‌بعدی ایران به نیمه رسید ۳ 


فیلمبرداری «آقای الف» اولین فیلم سهبعدی 
تاریخ سینمای ایران به کار گر دانی علی عطشانی که 
۵ روز پیش در سعادت | باد و قیطریه شروع شد به 
نیمه رسید و تدوین همزمان توسط شاهین یارمحمدی 
شروع شده است. علی عطشانی دراین‌باره گفت: این 
فیلم که با سخت‌افزارهای ساخت داخل به مرحله 
تولید رسیده بیش از چهار ماه پیش تولید داشته و 
پس از تست‌های نهایی و مطابقت بااستانداردهای 
جهانی به مر حله فیلمبر داری رسیده است. در حال 
حاضر هم گروه در برج داریوش در خیابان فرشته 
مشغول ضبط صحنه‌های دفتر «اقای الف» هستند. 
وی باتا کید بر اینکه کل این فیلم به صورت سه‌بعدی 
فیلمبر داری می‌ش ود اظهار کر د: احتمالا اولین اکران 
«آقای الف» همزمان با سال تولید ملی حمایت از کار و 
سرمایهایرانی در جشنواره‌فیلم فج ر امسال خواهد بود. 
فلیر قم هروه ها یناریا ی وابد این فلم فد دز 
صد باسرمایه شخصی بد ون هیچ گونه حمایت از سوی 
نهادها وا رگان‌های دولتی ساخته می‌شود. 

بازیگر «هنر مند» در فیلم جدید فرهادی بره‌نیس بژو 
بازیگر فیلم بر نده‌اسکار «هنر مند» بجای ماریون کوتیار 


در فیلم جدیداصغر فرهادی‌بازی می کند. پیش زاين 
قرار بود ماریون کوتیار بازیگر فرانسوی فیلم‌هایی چون 
«زند گی زیبا» و «نیمه شب در پاریس» در فیلم جدید 
فرهادی که عنوان آن‌هنوز مشخص نیست. بازی کند. اما 
به دلیل تداخل کاری از حضور در این پروژه بازماند. 

شر کت «ممنتو فیلمز پرودا کشنز» که تولید اولین 
فیلم فرانسویزبان فرهادی را به عهده‌دارد. با تایید 
این خبر از حضور بره‌نیس بژو بجای کوتیار خبر داد. 

بژو پار سال برای بازی در نقش یک ستاره نوظهور 
سینمای ناطق در فیلم صامت و سیاه و سفید «هنرمند» 
به کار گردانی همسرش میشل‌هازاناویسیوس برنده 
جایزه‌سزار و نامزد جایزه اسکار شد.اين فیلم پنج جایزه 
اسکار از جت له بهترین فیلم و کار گردان رادریافت 
کرد. بژو ماه مه پیش اجرای مراسم افتتاحیه و اختتامیه 
شصت و پنجمین جشنواره فیلم کن را به عهده داشت. 

فیلمبر داری‌فیلم جدید فرهادی‌ماه کتبر درپاریس 
وحومه این شهر آغاز می‌شود. طاهر رحیم بازیگر فیلم 
«یک پیامبر» نیز در این فیلم بازی می کند. در همین 
حال, خبر گزاری ایسنا از حضور علی مصفا به عنوان 
دیگر بازیگر فیلم جدید فرهادی خبر داده است. 


مه 
اطاعات شین ارو ۳۵۲۸ 


لباس راه‌راه «کلاه قرمزی» را همسرم بر اش بافت! 

فروش عالی « کلاه قرمزی و بچه ننه» حال ادامه دارد و طی تعطیلات اخیر هم 
اسستقبال مخاطبان زاین فیلم نسبتا خوپ بوده است. همین اقبال عمومی بوده که 
موجب شده رسانه های مختلف هم هر کدام به سهم خود به بحث و بررسی دلایل 
موفقیت این فیلم بپر دا زند. مسعود صادقیان طراح اصلی عر وسک « کلاه قر مزی» 
دریادداشتی به چگونگی خلق مور چه‌ای که بعد ها توسط جبلی و طهماسب به 
«کلاه قر مزی» بدل شده سخن گفته است. 

کلاه قرمزی؛ مور چه‌ای از جنس اسفنج 

سال ۱۳۶۳ برنامه‌عروسکی تک قسمتی ای براساس یکی از داستانهای 
«ولادیمیر سوتیف» برای شبکه یک ساخته شد با نام «چتر» که مهدی میگانی 
کا رگردانی آن‌رابرعهده داشت. داستان این بر نامه درب اره‌یک روزبارانی و 
حیواناتی بود که برای درامان ماندن از باران زیر قارچی جمع شده بودند. طراح 
عروسکهای این کار من بودم. یکی از کاراکترهای این کار, مور چه‌ای بود از جنس 
اناع که ید از ساخت این بر قامه راقی آرکیو غر وک ای صد او تاقد 

حذف شاخکهاو چسباندن یک بینی 

چند ال بعد که ارج طهماسب می‌خواست سراغ ساخت برنامه «صندوق 
پست»برود سری به آرشیوزد وعروسک این مورچه را پسندید وبا حذ ف شاخکها 
و چسباندن یک بینی با شخصیت پردازی استادانه‌ای آن را به برنامه اش برد و با 
صدای حمید جبلی «کلاه قر مزی» خلق شد. بعدها سر ساخت فیلم «کلاه قر مزی 
و پسر خاله» مرضیه محبوب تغییراتی روی این عر وسک ایجاد کرد که در نهایت 


شد کلاه قرمزی امروزی. 
لباس راه راه کلاه قرمزی را همسرم بافت 


عروسک پسر خاله هم از عروسکهای آرشیوی و 
ساخته عادل بزردوده بود. ظاهرا پسر خاله نیز قبلا کرم 
بوده و توسط جبلی و طهماسب بدل شد به آدم. یک 
نکته بامزه دیگر هم اینکه لب اس راه‌راه کلاه قرمزی 
راسال ۶۲همسرم برایش بافت و تابه امروز به تنش 
یاد گار مانده است. 
ادعایی ندارم 
البته بنده‌ادعایی در این زمینه ندارم وموفقیت 
ومحبوبیت «کلاه قرمزی» راصر فاحاصل تجر به و 
خلاقیت طهماسب وجبلی‌می‌دانم واگر آنها نبودند 
این عروسکهاهم به سرنوشت غم انگیزصد هاعر وسک 
آرشیوی دیگر دچار می‌شد و می‌پوسید. 


۳ 7 ۰ کے فت؟ 
چطور شد که هد یه تمرانی جای مربلازارعی را گرفت؟ 
مریلا زارعی در گفتگویی به صراحت از خوش شانسی حضورش در «دو زن» 
میلانی صحبت کرده و البته از بدشانسی عدم حضورش در «قر مز» جیرانی. 
ساعت نه گفتند هدیه تبرانی جایگزین من شده 
قبل از «دوزن» با امین حیایی برای فیلم «قر مز» فریدون جیرانی تست دادم و 
به من گفتند که فلان ساعت برای قرارداد تشر یف بیاوریداما مثلااگر ساعت ده 
قرار داشتیم ساعت نه تلفن داشتم که دیگر تشریف نیاورید چون با هدیه تهرانی 
قرار داد بسته بودند. این فرصت بز ر گی بر ایم بود. گر من «قرمز» را کار می کردم 
رویه و مسیرم عوض می‌شد. 
به میلانی گفتم قهبرمان رالی‌ام 
درباره‌حضوردر فیلم «دوزن» بای د بگویم.خانم میلانی به من گفتند که 
می‌خواسته کنار نیکی کریمی‌یک بازیگر حرفه‌ای بگذارد ولی تقریبا هیچ کدام از 
بازیگر ان حر فه‌ای به این نقش تمکین نکر د ند یااعتماد به نفس ایستادن کنارنیکی را 
نداشتند یافکر می کر دند نقش برایشان کو چک است.میلانی از من پر سید رانند گی 
بلدی؟ من هم گفتم قهرمان رالی‌ام . این ماجرای ورودم به سینمای حرفه‌ای بود. 


۲ کرو ۹۱ اطلعات مکی 


بهرام رادان:ذمی خواهم چند بار ازدواج کنم 

بهرام رادان ستاره‌سینمای‌ایران که این روزها 
دوفیلم پر سروصدارا در نوبت اکران دارد در 
تازه‌ترین گفت و گوی خود با بیان این نکته که اسیر 
رای داد که میور ود رال ناز که 
گفته است:درصد آدم‌هایی که دریک سریال 
بتوانند از تبعات بعد از آن جان سالم به در ببر ند 
کم است. این هنر را فقط مهران مدیری شهاب 
حسینی و حامد بهدادمی توانندداشته‌باشند.خوب نم 
اینها به تعداد انگشتان دو دست هم نیستند. ۱ 

میر جویی تصمیمش به استفاده از محسن بود 

قرارداد آقای چاووشی قبل از حضور من در این فیلم (سنتوری) بود و با هر 
بازیگر دیگری باز هم خود محسن ترانه‌هایش را می‌خواند. حتی اگر برادر آقای 
مختاباد(منتقد موسیقی) که خواننده‌معروفی هستند ومن هم دوستشان دارم نقش 
مرابازی می کرد بازهم آقای مهر جویی تصمیمش به استفاده از محسن بود. 
ترجیح من این نیست که کارنامه‌ای پر از ازد واج‌های ناموفق داشته باشم 

چراشمافکر می کنید مشکلات برای‌مانیست ؟ بستگی دار د هر آدمی کلاهش 
را کجا گذاشته باشد. من کلاهم رابالاتر گذاشته‌ام و نمی‌توانم بروم با یک حداقلی 
تشکیل خانواده دهم. هميشه تصور من از زند گی متاهلی بایک حدا کثر بوده است. 
در سینمای دنیااین طور است وقتی یک هنر پیشه معر وف می شود ممکن است 
در ۲۰ سالگی‌اش ازدواج کندامابعداتا ۰ ۶سالگی‌اش ۵-۴بارازدواج می کند. 
ترجیح من این نیست که کارنامه‌ای پر از ازدواج‌های ناموفق داشته باشم. ترجیح 
می دهم این بستر راطوری بچینم که بر اساس عقل من باشد نه احساسم.طوری 
برنامه ریزی کنم که ضریب خطایم به حداقل برسد. 

طلاق یا ناموفق بودن در زند گی مربوط به یک شغل خاص نیست 

اگر به زند گی سایر مشاغل هم دقیق شوید متوجه می شوید در خیلی از مواقع 
آنها خیلی مشکلات حادتری در زند گی مشتر کشان دارند مسأّله طلاق یا ناموفق 
بودن در زند گی مر بوط به یک شغل خاص نیست. این بدعت غلطی است در ذهن 
مردم که فکر می کنند چون زند گی هنر مندان برایشان مهم بوده است و می‌دانند 
فلان‌هنرمند ۲بارازدواج کرده‌وفلان هنر مند ۳بار طلاق گرفته‌این حکم کلی 
را صادر می کنند که حتما زند گی هنر مندان زند گی خوبی نیست. در حالی که اگر 
دیش ماهوا ره ر ابه سمت بقیه مشاغل هم بچر خانند متوجه می شوند هیچ فرقی 
بین زند گی هنر مندان و مردم عادی نیست. 

یکسری از هنرمندانی هستند که از د واج کرده‌اند اما پنبانی! 

تازمانی که ستاره‌هستی همه چیز توزیباست. از راه‌رفتن و مصاحبه تابازیگری. 
همه کار تو زیباست. تو شکوه داری» پر زرق و برقی. یکسری از هنر مندانی هستند 
کهازدواج کرده‌ان د اماپنهانی. تکذیب می کنند که ازدواج کر ده‌اند.در حالی که 
ازدواج هم می‌تواند جزیی از آن زرق و برق باشد. 


نیکی کریمی‌بنا بود نقش گلشیفته فراهانی راایفا کند 
همزمان با «خر وس جنگی» پیشنهاد «درباره الی» 
رادریافت کردم. همان زمان برای «دو خواهر» هم 
پیشنهاد داشتم که قرار بود همبازی نیکی کریمی‌شوم و 
بااینکه دلم می‌خواست این اتفاق بیفتد.رد کردم وقتی 
آقای فر هادی با من صحبت کر دند گفتم نقش «سپیده» 
راچه کسی قرار است بازی کند؟ گفت نیکی کریمی‌من 
هم گفتم خانم کریمی‌پریشب برای «دوخواهر» قرارداد 
بسته‌اند. گفتند امکان ندارداما من گفتم بسته‌اند. 
لطمه هایی که از کار صنفی خوردم 
در این چند سالی که کار صنفی می کردم حتما لطمه هایی در بازیگری خورده‌ام 
و نمی‌ارزید...مسائل سیاسی روز را خیلی جدی پیگیری می کنم آن قدر که الان فکر 
می کنم اشتباهی وارد سینما شده‌ام . 
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«الین» و«جرج گرینجر» در انتهای باغ, لابه‌لای 
درختان انبوه بر روی یک نیمکت نشسته بودند. هوا 
دم کرده و مرطوب بود و عطر خوش گل‌های یاس در 
فضاموج می‌زد.الين و جرج از ساعت‌هاقبل در آنجا 
نشسته بود ند و به صداهایی که از دور دست می |مد. 
گوش می‌دادند. بدون آنکه همدیگر رانگاه کنند یا 
حرفی بزنند. 

سرانجام جرج سکوت را شکست ونجواکنان 
پرسید: به چه چیز فکر می کنی الین؟ 

الین همچنان که به صدای جیر جیر ک‌هاو 
قورباغه‌های گر سنه گوش می‌داد. پر سید: 

-واقعا می‌خواهی بدانی؟ 

-اگر نمی خواستم که سوال نمی کردم؟ 

الین آرام گفت:من درباره«جنایت کامل»خودمان 
فکر می کردم! 

سپس به نرمی افزود: به عمو «تام» فکر می کر دم. 

جرج برای چند لحظه در سکوت به الین نگاه کرد 
و سپس پرسید: چرا؟... 

الین در حالی که به نقطه دور دستی خیره شده بود 
باصدای خفه‌ای گفت:درست در یک چنین شبی بود 
که ماعمو تام را کشتیم. یک شب دم کرده و مرطوب 
مادر یک چنین شرایطی او را کشتیم. 

جرج ملامت کنان گفت: الی ن‌این کلمه رادیگر 
تکرار نکن, ما باهم قرار گذاشتیم که هر گز این کلمه 
رابه زبان نیاوریم. 

الین هی کشید: یادت هست جرج ؟... ان شب 
درست مثل آمشب بود. 

مامی‌توانستیم قر ص ماه رابه روشنی در 
آسمان ببینیم؛ عطر خوش یاس هر دوی ما 
رامست کرده بود به خاطر داری جرج؟ 

جرج نفس عمیقی کشید و گفت: مگر ۱ 
منکن آمنست فرآموش گرده باقع اکر 
اکن شح احراط م ی کردم غ 
تام نمی‌توانست مارا در حین سر قت از 
گاوصندوق‌اش ببیند. آن وقت آن شب 
هم درست مثل امشب. رویایی و باشکوه 
بود. 

جرج نگاهش را به چهره الین دوخت. 

-گوش کن الین.اگر آن شب عمو تام 
مارادرحین سرقت نمی‌دید بالاخره‌یک 
روزیاشب دیگر می‌فهمید که مااز اودزدی [ 
می‌کنیم. ما که نمی‌توانستیم ‏ : 
ان همه مدرک جرم رااز کک 
بین ببریم. اینطور نیست؟ / 
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داد: چرافکر می کنم همین / 
طور باشد 

جرج نگاه‌خود رابه‌مقابل لس 
دوخت 


من صحنه را با مهارت ساختم. آن شب ۳ نز 7 2 


۵۴ 


هیچکس در آن اطراف نبود! 

-جرج... چرا قبل از آنکه آن شب آن اتفاق بیفتد. 
مابه فکرمان نرسید از آنجا فرار کنیم. 

جرج گفت: یادت رفته؟ یادت نیست که من یک 
پول سیاه هم نداشتم. 

به‌اين ترتیب ما کجامی‌توانستیم برویم ؟...مابا 
پولی که از عموتام می‌دزدیدیم. زند گی می کردیم. 

اگرعموتام آنقدر خسیس نبود و سهم‌الارث مارا 
می داد همه چیز عادی پیش می‌رفت و دیگر مامچبور 
نبودیم دست به سرقت بزنیم. 

جرج گفت: ولی عمو تام خسیس بود! خیلی هم 
خسیس بود.اگر ماحتی اشاره‌ای به سهم‌الارث 
خودمان می کر دیم,مارامی کشت بنابراین من از 
اتفاقی که افتاده.اصلا پشیمان نیستم. 

الین گفت: من هم از تفاقی که افتاد پشیمان نبودم. 
اماحالا..؟ 

یاوه هب وی توش 
کاملا عوض شدی؟ 


مثل امشب بود. بوی چوب. عطر یاس و پونه.صدای 
جیرجیرک‌هاو وزغ‌ها... جرج آن شب با امشب هیچ 
فرقی نداشت. 
سیفن کی a‏ 
الین آهسته, آهی کشید. 
_جرج‌چرام ااورا کشتيم...؟ چرا آن کارا 
کردیم؟ 
پول بر می‌داریم. 
اصلا چرا مدام به این موضوع فکر می کنی؟ 
الین‌نجواکرد:اماآن‌شب مابه‌دلیل‌این کارا 
خت بله! به این دلیل هم بود! 
اما آن شب ما فقط به این دلیل اورا کشستیم. نه 
اینکه چون او ما را در حال سرقت دیده‌بود. برای همین 
همه چی_ بر ای مامنطقی به نظر آ مد و صحنه راهم 
خیلی طبیقی دا تین 
جنایت کامل زدیم. خودت بارها گفته‌ای که جنایت ما 
کوچکترین نقصی نداشته است. هیچ کس کوچکترین 
سوءظنی نبرد. 
همه فکر کردند که عمو تام 
ا. براثریک حادثه کاملًافاقی 
o‏ مرده‌است! 
الین سر تکان داد: بله. 
هړ بلهءخوب می‌دانم که هیچ 
A‏ ۸۸ و کس از راز م رگ عموتام 
آگاه نشد. 
ارہ جرج ابروهایش را 
7 درهم کشید. 
J‏ -پس این همه سوال و 
۱" جواب برای چیست؟ 
3 الین به آرامي پرسید؟ 
u‏ 7۳ -جرج» آیاواقعا کاری که 
۹ . 8 / کردیم ارزشش راداشت. 
زود > البته کهارزشش را 
داشت. ثروت عموتام به هر دو 
مارسید.مابعداز آن در رفاه‌و آسایش 
۶ ۲ زندگی می کنیم. مگر اینطور نیست. 
-چراحق با توست! 
۰ -...بع داز آن همه بی‌پولی و گردن کج 
کردن در مقابل عموی پولدارو خسیس 


و 
اطلاعات کل ارو ۳۵۲۸ 


-مطمتناً بله! 

الین ساکت شد.از دور صدای زوزه سگی می آمد 
که‌به‌قرص‌ماه‌خیره‌شده‌بود. دراطراف آنها 
جیر جير ک‌ها با صدای هماهنگ می‌خواندند. 

درست مثل آن شسب.شبی که عمو تام به قتل 
رسید. 
الین سکوت را شکست. 

_کاش‌ماآن کار رانمی کردیم... کاش آن کاررا 
نمی کر دیم. ۱ 

ولی‌ الین جنایت مایک جنایت کامل بود واز آن 
بهتر نمی‌شد! 

ین برش وق ان اتاج 

-تو مدت‌هاست که می‌دانی جنایت ما کوچکترین 
نقصی نداشت. 

الین سر تکان داد: یک زمان‌اينطورفكر 
می کردم.ولی حالانه... جرج وسط حرف اودوید: 
اینطور حرف نزن الین! 

الین آه لر زانی کشید! 

_دست خودم‌نیست جرج امن مد تهاست که 
می‌ترسم. از خیلی وقت پیش وحشت کرده‌ام. 

جرج تا کید کرد: علتی وجود ندارد که وحشت 
کنی. ماه ر گز به دام نیفتادیم.مگر نه! 

-نه! به دام نیفتادیم. 

جرج پرسید: ...هر گز پلیس به ما شک نکرد؟ 

-نه هیچ وقت! 

-واقعا مجازات نشده‌ایم جرج؟ 

-الين خواهش می کنم... 

الین خندید: جرج توبهتر از من‌می‌دانی که هیچ 
چیز بدتر از یک جنایت کامل نیست. مگر نمی‌دانی؟ 

جرج گفت: من یک چنین چیزی نمی‌دانم! 

لین همچنان که به تلخی می‌خندید گفت: خوب 
می‌دانی جر ج !از همان ابتدامجازات شدیم. ولی هنوز 
به اندازه کافی کفاره گناه خود راپس نداده‌ایم. کسی 
چه‌می‌داند ؟ شاید امر وز. شاید فر داوشاید یک روز 
دیگر راز ما برملا شود؟... 

مگر نه جرج؟ 
جرج جوابی نداد. هر دودر سکوت بدون حر کت 

الین هفتاد ونه ساله و جرج کر نیجر هشتاد ویک 
ساله که پنج دهه قبل مر تکب یک جنایت کامل شده 
بودند حالا بعد از پنجاه سال جرج گرینجر فهمیده بود 
که جنایت کامل نبوده.الین هم به‌ این نتیجه رسیده‌بود. 
هر دو در سکوت با خود فکر می کر دند: 

باید جنایت را کامل کر د. همین امشب در قهوه‌او 
مقداری سم خواهم ریخت. 

او انقدر پیر است که کسی مشکوک نشود! 

جرج به زهر فکر می کرد.. الین به زهر فکر 
می کر د. نها می‌خواستند بعد از ۰ ۵سال‌وحشت 
به دام افتادن رابرای‌همیشه از خود دور کنند.اما 
نمی‌دانستند این عمو تام است که بابت قتل خودش.از 
آنها انتقام می گیر د! ۳ 


4 ده 
۲ کور ٩۱‏ اطلاعات ی 


بقیه از صفحه ۱۹ 


به آنها لقب «ماهی» داده‌اند.«راجا کریشنال», آشپز 
کاستامی گوید:«ساعت کاری‌ما ۱ ۱ساعت درروز 
راک کی کروی تا اه 
زیادی که زمانی روی کشتی کار می کردند تبدیل به 
مخالفان عصبانی این صنعت بشوند.» یکی از خد مه 
کشتی که از شا کیان این پر ونده است می گوید:« به 
من ویکی از همکارانم دستور دادند که در عرض ۱ 
ساعت ۲۴اتاق کشتی راتمیز کنیم ووقتی اعتراض 
کردیم مارا اخراج کردند.» 

مولر می‌گوید:«اگر کسی سرما بخوردیاسرو کله 
یک ساس داخل کشتی پیداشودمثل آتش در خرمن 
خشک زود همه کشتی را می گیرد.» 

فوربه .ال گذشته درف صله یی هفته مسافران 
و خدمهدو کشتی خطوط دریایی پرنسس دچار 
ویروسی‌واگیر دار شدند.یکی از خدمه کشتی 
می گوید:«م ااغلب در مورد شیوع بیماری مطلع 
هستیم ولی می‌دانیم که اگر حرفی بز نیم حتما اخراج 
می‌شویم.» شاری که یک سال و نیم برای یک خط 


اطلاعات مفتکی 


بقبه از صفحه ۲۸ 

مطلب آرمانی راحضرت مولان در قرن هفتم 
گفته که الان باید مصادیق آن بعد از گذشت هفت 
قرن‌بررسی شود.به خصوص که الان سیستم 6۴8 
هم هست. و جست و جو در شهر آسان شده‌است) 

دراین چنین شرایط حساسی»وقتی که ادم 
می‌شنود یک راننده شریف اتوبوس واحد در تهرانء 
بر روی یکی از صندلی‌های اتوبوسش.یک کیف به 
ظاهر بی‌صاحبی پیدامی کن د که داخلش جرینگی 
۰ میلی ون تومان پول بی زبان خوابیده است؛: 
خیلی مرد می‌خواهد که خودش راو وجدانش راو 
تربیست دینی‌اش راو نصایح پدر و مادرش رایکجا 
فراموش نکند و گول شیطان رانخورد که زیر گوش 
او می گوید:«بر و حالشو ببر!»؛ اما او نمی‌رود حالش را 
ببرد و با وجود هزار ویک مشکل در زندگی. کیف را 
تس رل رن رد 

ارم هیارا ار 
نبرده‌اید که یک عزیز رفتگر بجن وردی در حین 
تمیز کاری, یک کیف خیلی تمیزی پیدا کرده بود که 
IIL E‏ 
سر جمع. معادل یک میلیارد تومان ناقابل بود. و او نیز 


دریایی نروژی کار می کر ده مدعی است که در اين 
مدت دوباربه علت بیماری قر نطینه شده‌وحتی 
یکبار مسوژولین کشتی بازیر کی سرویس نقره تک 
نفره‌راجایگزین بوفه غذاخوری کردند تاجلوی 
به همه خدمه هم اعلام شده بود که در مورد تغییر 
سرویس غذاخوری بگویند که ارتقای کیفیت دلیل 
آن وده‌است راما آ شیر ۲۷ سباله اهل هند که در 
کنکوردیا کارمی کر ا ۵ ترهش را 
تامین کند می گوید:«حتی زمانی که مریض می‌شدیم 
هم باید هر طوری بود سر کارمان حاضر می‌شدیم 
وگرنه حقوقمان را پرداخت نمی کردند. وقتی کشتی 
باصخره‌برخورد کرد محکم به یکی از پنجره‌ها 
برخورد کردم و ضربه محکمی‌به سرم خورد حالا 
بااینکه چند ماه‌از حادثه‌می گذرد کمر دردامانم 
نمی دهد »راحا الا مفل خبلی ار همکارانش بیکار 
است و گرفتن غرامت از شر کت کاستاراتنها را باقی 
مانده‌برای گذران زند گی اش می‌بیند. راجا که معلوم 
نیست چه زمانی دوباره به کارش بر گر دد چندین ماه 
رابه علت درمان بیکار بوده و هیچ حقوقی دریافت 
نکر ده است.او در ادامه می گوید:«مسؤولین این جور 
شر کتها فکر می کنند ما آدم آهنی هستیم و اصلا به 
چشم‌انسان به‌مانگاه نمی کنند.» شر کت کاستااما 
می گوید: «کارمندان ما تنها منبع باارزش ماهستند 
که حقوقشان به عنوان امری اخلاقی و معنوی حفظ 
می‌شود...» 


بدون آن که گشت ارشادی به او تذ کر دهد یا ۱۱۰ 
دنبالاوباشدیابه‌عنوان‌جایزه سفر حج برایش در 
نظر گرفته شده باشد. در انبوه مضایق مالی زند گی. 
خودش را گم نمی کند و همان دل شب تا صاحبش را 

نجوای آسمانی: 

«تونیکی می کن و در دجله انداز 

که ایزد در بیابانت دهد باز» 
نجوای زمینی: 
تو نیکی می کن و در جیبت انداز 
مشخص نیست ایز د کی دهد بازا 

پیداشده.فقط بايد فر دیابنده رابه خداحوالت دهد که 
روزی‌روز گاری در بیابانش دهد باز؛یا که درسرای 
خود ادم هم درمیان است ومی‌توان سر کیسهرا 
شل کرد و به اندازه‌مشتلق و دستخوشی بیش از 
۰۰ ۵هزار تومان(در مورد رانندهاتوبوس) و ۲۰۰ 
هزار تومان(در مورد رفتگر عزیز)» سر کیسه راشل 
کرد؟.... آیانمی‌شد از آن یک میلیارد تومان بازیافت 
شده, ۱۰ میلیونش رامشتلق ومزد گانی داد؛ازآن 
سیصد میلیون تومان یافت شده اخیر هم حداقل یک 
میلیونش را؟... 


همه دښال تمدن هستند و همه هم از تمدن می نالند 


ہو دس متر لبنت 


هنرمندان با لباسها و چترهای 
رنگارنگ در مراسم افتتاحیه مسابقات پا رالمپیک 1۲ ۲لندن در مر کز ور زشگاه 
فرودمی آیند. بیش از ۲۰۰ ۴ورزش کار از بیش از ۱۶۰ کشور جهان,در ۲۱رشته 
ورزشی در این مسابقات ۱ ۱ روزه شر کت کردند. 


مردم از انفجار کارخانه 
و دود غلیظی که به اسمان رفته ترسیده‌اند و خود رااز منطقه دور می کنند. هفته 
گذشته‌انفجاری در یک کار خانه ساخت لوازم آتش‌بازی رخ داد که به دلیل 
محتوی ات محصولات. شدت انفجار چند ین بر ابر شد.دراین حادثه ۴۰ کار گر 
کشته و ۰ ۶نفر دیگر زخمی شدند. هم اکنون ۱۱ مظنون مسبب این انفجار در 
بازداشت هستند. 


اشتباه نکنید. این یک خرس قطبی 
پشیمان نیست که تو سط افسر پلیس دستگیر شده! بلکه یکی از افراد شر کت کننده 
دراعتر اضات «صلح سبز» در روسیه است که دراعتر اضات بیر ون ساختمان شر کت 
نفت « گزیرام» دستگیر شده است. این مر دم بر ای مبار زه و اعلام اعتر اض خود به 
بحرانهای اقتصادی و عملکر د مسوژولین این شر کت در بیرون ساختمان مر کزی 
ان تجمع کرده بودند. 


۵۶ 


یک آتش‌نشان در میان زمینهای 
خاکستر شده در حال تلاش برای مهار انش ات وزی که از جنگلهای 
جنوب اسپانیا شروع شد با وزش بادهای خشک وسعت گرفت و ۱۰ روز طول کشید 
تا ۲۵۰ آتش‌نشان به همراه ۸ هواپیما و ٩‏ هلی کوپتر بتوانند آن رامهار کنند. 


در روز مخصوص «تعطیلات جوپانان». 
تعدادی جویان به همراه گله‌ای از گوسفندانشان در حال بالا رفتن از ارتفاعات کوه 
«بلالپ» هستند. در این روز که یکی از رسوم قدیمی مر دم سوییس است. افرادی 
که صاحب دام هستند فرصتی پیدا می کنند تا دامهای خود را برای چرابه ار تفاعات 
ببرند و خود نیز مدتی از در گیریهای روزمره فاصله بگیر ند. 


یک مرد معلول خود رابه داخل 
پنجره‌بالای یک دیوار کشانده‌است تااز بارانهای سیل آسادرامان‌باشد.بارانهای 
موسمی شدید که معمولاً بین ماههای ژوئن تاسپتامبر در این منطقه می‌بارند. هر 
ساله خطر بز ر گی برای مزارع گندم این منطقه که غذای صدها میلیون نفر را تأمین 
می کنند. محسوب می‌شوند. 


4 
اطاعات کل ار PATA‏ 


دوستی‌با کناب 


آنهایی که اهل کتاب نیستند. بهانه‌هاراردیف 
می کنند وهزار گره‌ومشکل رامی‌پیچانند تاثابت 
کنند. کتاب خواندن کار اسانی نیست. دلایل آنها 
در بیشتر موارد شبیه به هم است: وقت نداریم. کتابها 
خسته‌مان‌می کند. کتاب گران است. هیچ علاقه‌ای 
در ما ایجاد نمی کند... و از همه مهم تر اینکه می گویند: 
نمی‌دانیم چه باید بخوانیم... 

برای هر کدام از این مشکلات راه حلی وجود دار د. 
این مس‌ایل بعضاً بهانه نیست ودرعمل می‌بینیم که 
حق با | نهاست.واقعا چه کتابی برای خواندن خوب 
است؟ یا بهتر بگویم چه کتابی برای خواندن«ما» 
خوب است؟ 

خیلی وقت‌هادوستان به من تلفن می کنند و 
می‌پر سند.برأی هد یه دادن چه کتابی بخریم ؟یا 
بچه‌مان می‌خواهد یک رمان خوب بخرد. کدام یکی را 
پیشنهاد می‌دهی ؟... و سوال متداول‌تر: کتاب جدید و 
خوب کدام است؟... 

بر ان شدیم که در این صفحه یک رمان یامجموعه 
داستان کوتاه‌رامعرفی کنیم.مخاطب‌هار اتمیز دهیم تا 
شما خودتان رادر جر گه یکی از آنهابیابید و رمان‌مورد 
علاقه‌تان راانتخاب کنید. خواستم با آثار کلاسیک 
ادبی شروع کنم ولی فکرش را کردم و گفتم, چرااز 
اخرین کتابی که خوانده‌ام شروع نکنم ؟!! 


چندشب پیش رمان«زیر آفت اب خوش خیال 
عصر» راخواندم... اولین رمان خانم «جیران گاهان» 
است. رمانی در ۴ ۱۳ صفحه که تقریبا بعد از دو یا سه 
شب تمام می‌شود. اگر شمااز آن دسته کسانی باشید 
که هر شب نبل از هراب یک سامت نله ی کت 
بعد از دو سه شب آن را تمام می کنید. 

داستان راجع به یک خانواده یهودی است.د ختر 
این خانواده.موناء با یک پسر مسلمان ازدواج می کند. 
این ازدواج گره‌هاومشکلات خودش رادارد...در 
طی داستان با واژه‌ها و تکیه کلام‌های یهودی اشنا 
می‌شوید که در اواسط داستان معنی همه آنها پشت 
سر هم آورده می‌شود. 

موناوادنا دخترهای‌اين خانواده‌هستند. ادنابه 
اسر ائیل می‌رود و مونا در ایران می‌ماند... 

در سایه روشن داستان نقش جواهر جان هم دیده 
می‌شود.داستان‌با کمی پیچید گی روایت می‌شود و 
روایت خطی ندارد. اگر کمی با خوانش‌های پیچیده 
آشناهستید. این کتاب برای شماخوانش روان و 
راحتی‌دارد.امااگر تابه حال جز روایت‌های خطی:نوع 
دیگری از روایت را تجربه نکر ده‌اید این کتاب حداقل 
در ده» بیست صفحه اول کمی برایتان کسل کننده 
خواهد بود. 


۲ کر ٩۱‏ اطاعات می 


راشین مختاری 


یک لذت تکرار نشدنب ! 


اما طاقت بیاورید و داستان راادامه بدهید... 

دراین صفحه تصمیم داریم به سوال‌های شمادر 
مورد گره‌ها ومشکلاتتان‌با کتاب خواندن پاسخ‌بدهیم. 
برایمان بنویسید چه نوع کتاب‌هایی می‌خوانید ويا با 
خواندن چه کتاب‌هایی مشکل دارید؟ 

کتابی را که می‌خواهم این هفته معرفی کنم. رمانی 
از خانم سپیده شاملو است. 

«سرخی تواز من» رمانی روان است که‌خوانشی 
راحت دارد... رمان در ۲۶۹ صفحه چاپ شده که 
حکایت زند گی چند زن رابه طور موازی پیش می بر د... 
این ز نها همگی به نوعی در زند گی مورد رنجش قرار 
گرفته‌اند و از نظر روحی بحران زده هستند... 

لیلا یکی از شخصیت‌های اصلی داستان» 
روان‌شناسی است که با استفاده از الگوهای متداول 
به درمان بیمارهایش می‌پر دازد.اماخبر خود کشی 
«فرزانه» که نشان دهنده عدم موفقیت شیوه‌های 
درمانی لیلاست. او را کاملاً متحول می کند و تصمیم 
می گی رد به دنبال کشف علت خود کشی فر زانه 
برود...دراین کنکاش باجزئیات زند گی فرزانه 
آشنامی‌شویم...زنی از جنس دیگر.... درلایه به 
لایه داستان متوجه کشف شخصیت لیلا هستیم که 
او خود دجار مشکلات روحی خاصی است. از خود 
گذشتگی عجیب او در مقابل همسرش ونادیده گر فتن 
رابطه‌های نامشروع شوهرش, خود پیچید گی خاصی 
به شخصیت لیلا می‌دهد... 

نویسنده‌با مهارت خوبی زند گی مدرن ودرعین 
حال پرچالش شسهری راتوصیف کرده ست فصل‌ها 
با تاریخ‌های مشخص آغاز می‌شود و نماهایی هر چند 
کوتاه‌از شهر تهر آن در داستان دیده‌می‌شود که‌اين 
خود به داستان رنگ و رخ واقعی‌تری داده... 

اماسوالی که بعضا مطرح می شود و پاسخ به آن 
شاید احتیاج به توضیح مفصلی داشته باشد این است 
که چگونه می‌توانیم سطح مطالعه و شناخت خودمان 
رادر مورد ادبیات داستانی بالا ببریم؟... 

درپاسخ چند نکته رایاد اوری‌می کنیم.اول اینکه 
شماتابه حال چه‌نوع کتاب‌هایی خوانده‌اید ؟سوال‌دوم 
چقدر می‌توانید برای خواندن یک کتاب تمر کز کنید؟ 
مشکل خیلی از کسانی که علاقمند به خواندن هستند 
ولی نمی‌توانند در این کار ممارست داشته باشند این 
است که از تمر کز کافی بهره‌مند نیستند. خیلی زود 
خسته می‌شوند و کتاب جاذبه کافی برایشان ندارد. 

برای‌این کار باید ابتداتمرین‌هایی به صرف عادت 
به خواندن داشته باشید. 

مثلایک کتاب راانتخاب کنید. آن‌را کنار تخت 
خوابتان بگذارید... همان طور که ش بها قبل از خواب 
مسواک می‌زنيم لب اس راحت می‌پوشیم و جایی 


مشخص برای خوابیدن داریم.باید تصمیم بگیریم 
قبل از خواب چند صفحه‌ای کتاب بخوانیم. 

می‌توانیدازخواندن ۲یا ۳صفحه‌ازیک کتاب‌شروع 
کنید. یا قبل از خواندن کتاب‌های قطور داستان‌های 
کوتاه راانتخاب کنید و شبی یک داستان رابه پایان 
بر سانید. 

اگراین کار رامثل یک تکلیف مدرسه‌انجام بدهید. 
مطمئن باشید بعد از یک مدت چنان به این کار عادت 
می‌کنید که دیگر بدون کتاب خوابتان نمی‌رود. 

اما مهم ترین گام بعدی این است که چگونه سطح 
مطالعه و شناخت خودمان را در مورد ادبیات داستانی 
بالا ببریم. 

اگر فکر می کنید خواندن کتاب‌های داستانی 
کلاسیک برای شماجاذبه کافی دارد.می‌توانیداز 
اثار خواهران دانته, تولستوی, داستایوفسکی و... 
شروع کنید.«جین ایر».«ربکا» «غرور و تعصب» و... 
می‌تواند شروع خوبی باشد. اينها همگی از شاهکارهای 
ادبی است هر چند سالهای زیادی از نوشته شدن انها 
می گذرد... 

امااگرحوصله توصیف های کش دار وطولانی‌بودن 
داستان‌هایی از این قبیل راندارید و دلتان می‌خواهد 
داستانی بخوانید که بازند گی امروز همخوانی بیشتری 
داشته باشد. بهتر است از داستان‌های واقع گرا و روان 
شروع کنید. 

از نویسند گان معاصر ایرانی که در همین دهه‌های 
اخی ر کتابهایشان‌رابه‌چاپ رسانده‌اندپلقیس 
سلیمانی» ز هره حکیمی. سپیده شاملو رویا پیر زاد 
و... کتابی انتخاب کنید. 

اینهاهمگی نویسند گان خوش ذوقی هستند که 
دغدغه ذهنی‌شان, زند گی آمروزه و چالشهای روزمره 
مانست:: این کتابهاهمگی از سطع ادبی مناسبی 
برخوردارهستند و کشش وجاذبه کافی هم دار ند... 
هر وقت حس کردید به جایی از داستان رسیده‌اید که 
حوصله‌تان را دارد سر می‌بر د. کتاب راببندید وبقیه 
داستان رابگذارید برای وعده‌ای دیگر. گاهی ذهن 
خسته می‌شود. گاهی چشم‌ها همراهی نمی کند و بعضاً 
داستان به قسمت‌های کش‌دار رسیده برای‌همین 
بهتر است. مطالعه را قطع کنید و شب دیگری دوباره 
داستان رااز سر بگیرید. 

در هفته آین ده‌علاوه‌بر معرفی کتاپی دیگر به 
سوال‌های متداول مشتاقان مطالعه پاسخ می‌د هيم . 
شمامی‌توانید سوالها و یا تجر به‌هایتان رابرای‌ما به 
آدرس زیر ایمیل کنید. 
RASHINMOKHTARI@YAHOO.COM‏ 
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داستان شعری از یاس و تصاحب مدالی از احسان 


#شما شیاهتهای فراوانی با همدیگر دارید. 

احسان: واقعا؟! چه شباهت‌هایی ؟! 

#به تر تیب شروع می کنیم. آقای حدادی. شما 
دیروز همین موقع کجا بودید؟ 

احسان: برای باز دید از مناطق زلزله زده به استان 
آذربایجان سفر کرده بودم. 

#وآقای یاس شمایکی از مطرح تر ین کارهایی 
که‌اجرا کردیدبرای زلزله زد گان بم بود.درست 

یاس:بله» یک کار برای‌زلز له زد گان بم اجرا 
کردم. 

#شما پس از زلزله به ہم رفتید؟ 

یاس:بله, شرایط آنجا رااز نزدیک مشاهده کرده 

#به آذربایجان نرفتید؟ 

یاس:نهالبته‌بادیدن تصاویر دلخر اش زلزله 
شعری برای هموطنان عزیزم نوشتم. 

#شرایط در آذربایجان به چه صورت بود؟ 


۵۸ 


احسان:در حقیقت باصحنه‌هایی مواجه شدم که 
پیش از این ندیده‌بودم. خیلی از مواقع اگر فردی هم 
فوت کند.به مجلس ختم آن فرد نمی‌روم! به خاطر 
شرایط خاص اخلاقی‌ام.اما وظیفه‌ام ب ود که پس از 
کسب مدال المپیک به هموطنانم سر بزنم. آنها هم 
از دیدن من خوشحال شدند وبرایم ارزوی موفقیت 
کردند. به آنجا رفتم تا زلزله زد گان برای یک لحظه و یا 
حتی یک ثانیه اتفاقی که برایشان افتاده‌رافر اموش کرده 
وذهنیتشان عوض شود که این اتفاق نیز افتاد وواقعاً 
خوشحالم که باعث شادی بر خی از هموطنانم شدم. 

#تلخ تر ین صحنه‌ای که در آنجا مشاهده کر دید. 
چه بود؟ 

احسان:همه چیز در آنجا تلخ است از بین رفتن 
خانه و زند گی مردم و باخاک یکسان شدنشان واقعا 
تلخ‌است.برخی از بچه‌ها رانیز مشاهده کردم که 
خانواده‌شان رااز دستداده‌بودند. در بیمارستان 
تبریز پسر کوچکی بود که پدر.مادر و خواهرش در 
زلزله جانشان رااز دست داده‌بودند و ان پسر نیز بدون 


آنکه خبری زاين جر یان داشته باشد.,بر روی تخت 
بیمارستان خوابیده بود. وی از هیچ چیزی خبر نداشت. 
نمی‌دانست که چگونه باید زند گی‌اش رابگذراند ویا 
ایتک ه در آینده‌برایش چه‌اتفاقی خواهد افتاد؟!از این 
#و تلخ ترین صحنه‌ای که در بم مشاهده کردید؟ 
پاس:در همان شعرم گفتم که پدری بچه‌هایش را 
خودش دفن می کرد. جزء اولین و تلخ ترین صحنه‌هایی 
بود که دیدم.به قول احسان تمام آن اتفاق تلخ وسخت 
است.آن‌زمان ۵۰هزار نف راز بین‌مارفتندودراین 
زلزله ۲۵۰ تفر شاید نتوان ابع اد دوواقعه راباهم 
مقایسه کر دامابه‌هر حال ۵۰ ۲نفر و ۲۵۰ نسل از جامعه 
ما کم شده‌است. این موضوع واقعاً غم انگیز است. 
#زند گی در آذربایجان جریان داشت؟ 
احسان:یک ده کوچکی در آنجابود که به نظر م 
۵ خان واده‌در آنجازند گی می کرد. مردی‌در آنجا 
بود که خانه‌اش کاملاً صاف شده و مادر ش رانیز از 
دست داده بود. کشاورزی بود که در پشت ده عدس 


ل 


کب 
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و حبوبات می کاشت.وی‌می گفت در اینجاجنگ نشده 
واتفاقی بود که دست تقدیر رقم زده. برای من جالب 
بود فردی که در ده بسیار کوچکی زند گی می کند. این 
طرز فکر جالب رانسبت به این رویداد داشت. اینکه 
تسلیم مشیت الهی شده. (در این لحظه تلفن همراه من 
که مصاحبه رانیز با آن ر کورد می کردم زنگ خورد. 
احسان با عصبانیتی خاص گفت: بعد مد تهابه حس 
رفتمم. چند بار گفتم بهت سر مصاحبه این تلفن رو یا 
سایلنت کن یااینکه از دسترس خارج شوا همه حس 
من روپرون‌دی!) جالب آ نکه این فردوقتی من رادید 
تمام غم و غصه‌هایش را فراموش کرده و بامن شوخی 
می کرد. آنقدر با روحیه بود که یکبار به شسوخی به‌وی 
گفتم مطمئن هستی که عز یزی رادر این حادثه از دست 
دادی؟!هميشه فکر می کردم زمانی که فردی عزیزی 
رااز دست بدهد. مدتهانمی تواند صحبت کند ویااینکه 
با کسی ارتباط برقرار کند امااوی بسیار پرانرژی بود. 
من به آنجا رفته بودم تابه آنها انرژی بدهم اما واقعا از 
برخی از زلزله زد گان آنجا انرژی گرفتم. 

#ماجراچیست؟ شمایک عز بزرادردوران 
نوجوانی از دست دادید.راحت بااین قضیه می توان 
کنار آمد؟ 

یاس:من‌نتوانستم چرا که اتفاق بسیار تلخی بود. 
هجده‌سالم بود ودر سن بسیار حساسی بودم.(بالبخندی 
تلخ ادامه می‌دهد) به ساد گی نمی توانم بااین قضیه کنار 
بیایم. متاسفانه یا خوشبختانه قسمت احساسات من 
بسیار بالات از منطق من است. 

#+پس از دوازده‌سال توانسته‌اید بااین قضیه کنار 
بیایید؟ 

یاس: زند گی می گذرد. کاری نمی‌توان انجام داد. 

#از این حال و هواخارج شویم. به شباهت‌ها 
می‌پردازيم. هردوی شما موقعیت خوبی برای خر وج 
از ایر ان داشتید ودر خارج می توانستید راحت زند گی 
کنید قصد رفتن که ندارید؟ 

احسان: پیش از این هم گفته بود م 
با سپ مدال المپیک.زایران خواهم 
رفت.از سویی برای ادامه تحصیل 
نیزامکانات خوبی در خارج از کشور 
وجوددارد. البته یک نکته مهم رانباید 
فراموش کرد و اینکه در هرجای جهان 
هم که باشم.زیر پر چم ایرآن مس‌ابقه 
خواهم داد. این رفتن دلیل نمی شود که 
ملیت و وطن خود رافراموش کنم. 

پاس:برای رسیدن به یکسری‌از 
اهد اف وحضوردر عرصه‌های‌بین‌المللی 
باید مرزها راشکست ورفت اما نه برای 
اقامت دائم چراکه پایگه ایران است. 

#تا آنجا که من اطلاع دارم.احسان 
حدادی تحت تأثیر شعرهای یاس 
است. 

احسان: من شعرهای یاسر جان 
تاش د وسک ارت فان شون 
نتیجه بسیار بدی در المپیک گرفتم. 


0 ۳ 
۲ کور ٩۱‏ الاعات ی سے 


شرایط بدی برایم به وجود آمد وانتقادهای فراوانی نیز 
از من می شد که چرامدال نگر فته‌ام ؟!چون مصدومیتی 
کهنه داشتم برای جراحی دست به آلمان رفتم ود کتر م 
از من خواست در آنجا سکونت کنم و حتی برای آلمان 
مسابقه دهم. در همان زمان شعری از یاسر گوش دادم 
که بسیار زیبا بود.این شعر تغییر و تحول فراوانی در من 
به وجود آورد. همین جااز یاسر عزیز تشکر می کنم. 
من در کنارت هستم ومی‌توانم این حرف رابه تو بزنم 
اماخیلی از مردم که به واسطه شعر های ز یبایت د چار 
تغییر و تحول شد ه اند راه دستر سی به تو ندارند تا 
حرف دلشان را بز نند. پس از جراحی به ایران باز گشتم 
وتمریناتم راادامه دادم.اين چهارس ال پس از المپیک 
به اندازه چهل سال برایم طول کشید. 

#مسابقات احسان را دنبال می کردید؟ 

یاس:بل ه.باهیجان بسیار زیاد. کاش آن‌پر تاب 
احسان خطا نمی شد! 

احسان:(باخنده) از قصد خطا کردم که یاسر یک 
شعر زیبای دیگر اجرا کند و بعداز آن؛ طلای المپیک 
بعدی رابگیرم! 

#شباهتد یگ شمااین‌است که‌خیلی کارمی کنید 
واز جیب خودتان نیز هزینه می کنید اما کار تان بازده 
مالی‌نداشت.هردوی شمابرای‌این کشور افتخاراتی 
آفر یده‌اید که افتخارات احسان بعضاً توسط دوستانی 

احسان:راستش به حاشیه خیلی علاقه دارم اما 
امروز حال و حوصله پر داختن به حاشیه راندارم. یک 


تنها با فروش برخی از شعرهایم 
درامد دارم و واقعا متاسفم که این 


برخی مواقع برای خودم می‌نویسم 
رامجیور هستم به اجبار بفروشم. 


پول خرج کن تایتوانی یغد از ق پول دربیاوری‌امن 
نی زاین کار راانجام دادم و واقعاً هم راضی هستم. به 
خیلی از دوستان این حرف رامنتقل کردم اماقبول 
نمی کردن د. می گفتم که با پول خودتان می‌توانید به 
اردو بروید. مربی استخدام کنید.به د کتر بروید.در 
رشته من یک تیم کامل باید پشت سر من باشد. از 
مربی تا ماساژور و د کتر تغذیه. هزینه اکثر این افراد را 
راخودم دادم. یک سری‌اردوها راخودم رفتم وحرف و 
اگر شسما به خودتان بگویید که هر کاری بخواهم انجام 
دهم مطمئن باشید که آن کار راانجام می‌دهید. ۲سال 
پیش نیز من این حرف رابه مسوولان زدم و حرفم رانیز 
اثبات کردم. از بچگی آرزویم کسب مدال المپیک بود 
که‌این اتفاق‌افتاد وامروز نیز آرزویم کسب مدال طلای 
المپیک است که حتماً این اتفاق خواهد افتاد. 

#(احسان به جای من سوال می پرسد) آقای 
بختیاری نظر شما چیست؟ به این اعتقاد دار ید که 
برخی مواقع باید از جیب خودتان خرج کنید تا چیزی 
را که دوست دارید به دست بیاورید؟ 
می‌شوند.بیشتر به شهرت و تجار تشن فکر کنند. 
این قاعده کلی در همه جای جهان‌است امازمانی 
که‌من‌وارداین کارشدم. کار مافقط برای دلمان 
بود.من زند گی سختی داشتم و دوست داشتم این 
خیلی خرج کردم. برای ویدیوهایم اسپانسر نداشتم 
وتاجایی که توانستم.سعی کردم خودم هزینه کنم و 
اسپانسرمن شودباید ار تباطی بین ماوجودداشته 
باشد. برخی مواقع نیز مشکلات مالی 
وجود داشت و بچه‌هانیز بامن کنار 
می آمدند. مثلاً برای آهنگ هویت من 
که احسان درباره‌اش صحبت کرد. 
صدهزار تومان برای ضبط و استودیو 
رااز من قبول نکرد! 

#آنقدر که خرج کردید. درآمد 
داشتید؟ 

پاس:من‌چگونه‌باید پول‌دربیاورم؟ 
باید کنسرت بگذارم ویا آلبوم‌بفروشم. 
من درایران چگونه می‌توانم پول در 
بیاورم؟! تنه ابا ف روش برخی از 
شعرهایم در آمد دارم و واقعاً متاسفم 
که بر خی مواقع برای خودم می‌نویسم را 
مجبور هستم به اجبار بفروشم. 

لطفاً ورق بزنید 


۵۹ 
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#علیا کر دحخدا 


ورزشی 1 
بقیه از صفحه قبل 


#پس وضعیت احسان بهتر است... 

یاس:اصلاً بسیاررسخت است که توانایی انجام 
کاری راداشته باشی اما هیچ فر دی پشتیبانت نباشد. 
احسان خودش قهر مان شده‌است.زمانی که ورزشکار 
این کشور که ثابت کرده‌افتخار آفرینی می‌تواند بکند. 
باید بیشتر ازایتها به او بها داد. زمانی که واقعاً حمایت 
ویشتیبانی می‌خواست.فر دی کنارش نبوداماالان باید 
این اتفاق بیفتد و از وی حمایت شود. 

#پاداش مدال المپیک شما چقدر است؟ 

احسان:قرار بود ۵۰ سکه باشد امابه‌من ۳۰۰ 
سکه خواهند داد. 

#پس وضعتان خوب می‌شود. 
۱ احسان: خرج من بسیار زیاد است! سعی می کنم 
آن جور که دوست دارم زند گی کنم واز ان لذت 

احسان:فکر می کنید در زند گی خیلی موفق 
بوده‌اید؟ به هدفی که می‌خواستید. رسیده‌اید ؟ 

باس:هنوز نه!هدف من اين است که سبک و 
سرزمین خودم را بتوانم به گوش دنیا برسانم امابیشتر 
از اینکه افتخار من به اسمم و نام یاس باشد. به اين 
افتخار می کنم که با همه مشکلات موجود توانستم 
به سلامت به جایی که خواستم برسم.خانواده سالمی 
دارم.مشکلات هیچ وقت تمام نمی‌شود و تنها جنسش 
عوض شدهامامشکلات سخت و فراوانی راپشت 
سر گذاشته‌ام. در کل ایرانی یعنی مبارز!مادر ترافیک 
هم مشغول مبارزه هستیم! 

یاس:من نیز سوالی از احسان 
می‌پرسم. لحظهای که پرچم رادر 
دست گرفتی و دومی‌ات مسجل شد. 
اول از همه به چه چیز فکر کردید؟ 
خانواده. مردم.ایران و...؟ 
وفشار فراوان نمی‌توانم فقط به یک چیز 
دارم اسم ایران‌راازراه‌خوب‌وزیبابه 
دنیانشان دهم و کاری کنم که همه دنیا 


باور کر دنش ساده‌نیست امااحسان حدادی ویاس 
تاپیش زاین مصاحبه همدیگر راندیده بودندازمانی که 
احسان در المپیک موفق به کسب مدال نقر ه شد تماسی با 
یاس گرفتم و صحبت ما به ورزش و المپیک رسید و اینکه 
احسان کار بسیار بزر گی انجام داده‌است.در همین لحظه 
بود که نکته‌ایی در ذهن من ثبت شد.فر دای و رود احسان به 
تهران. تماسی‌باوی گر فتم واز اوخواستم که بر ای مصاحبه 
به دفتر مجله بیاید.اوهم که به نوعی همسایه مجله در 
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متو جه شوندایرانی‌ها چه‌افر ادی هستند.انگلستان با 
ما مشکل زیادی دارد. زمانی که دور افتخار زدم. همه 
بلند شدند ودست زدند. آنهابرای‌من بلند نشدند. 
برای‌ایران بلند شدند. برای ایرانی که به آنجا آمده‌و 
مدال گر فته است.حس بسیار جالبی بود.از اینکه‌مردم 
کشورم را خوشحال می‌دیدم. خوشحال شدم. 

#حامد بهداد قراراست در فیلمی‌نقش شمارا 
بازی کند؟ 

پاس:خیر. این هم شایعه است و صحت ندارد. 

(احسان حدادی با خودش دوربین عکاسی‌اش را 
آورده ب ود و دراین لحظه آن رابه حالت فیلمبرداری 
در آورد و مشغول فیلمبرداری از گفتگوی ماشد.) 

#آقابااین وضعیت می‌توان مصاحبه گرفت؟! 

احسان:چه‌اشکالی دار د ؟اشما که سوال‌می‌پر سید. 
من دوربین رامی گی رم وزمانی که می‌خواهم جواب 
دهم دوربین رابه شما می‌دهم. 

#بله درست است!شمابه سمت فیلم وسینما 
نرفتید؟ 

احسان:نه, نرفتم! اتفاقا عکس دوست خوب من. 
ایدین ختایی, رابه دی وار اینجا زده‌اید که این روزها 
مشغول بازی در فیلم و سریال است‌اما من دوست 
ندارم‌اینگونه بازیگر شوم.اگر هم قرار است که بازیگر 
شوم. باید نقش بسیار خاص و ویژه‌ای باشد. 


در هرجای جهان هم که باشم. زیر 
پرچم ابران مسایقه خواهم داد. 


این رفتن دلیل نمی‌شود که ملیت 
و وطن خود رافراموش کنم. 


هموطن زلزله‌زده‌ای که احسان درباره او در مصاحبه 
حرف زد و گفت که با دیدن او جانی دوباره گرفته است 


خیابان میر داماد به حساب می آید. دعوت مرا پذیرفت 
و درهمان تماس بود که یاد یاس افتادم وبه احسان گفتم 
که‌اگر اشکالی ندارد در مصاحبه, یاس هم حضور داشته 
باشد. احسان از این پیشنهاد بسیار استقبال کرد و گفت که 
خودش هم بسیار علاقه منداست که یاس رااز نزدیک 


ببیند چراکه به نوعی مدالش را مدیون یاس می داند. که 
بایاس گرفتم و دوبارهاحسان ودوباره‌یاس و....سر تان 


#شمامانند بقیه‌ورزشکاران‌علاقه‌ای‌به خوانند گی 
ندارید؟ 

احسان:با توجه به صدای کلفتی که دارم فکر نکنم 
بتوانم خواننده خوبی بشوم. البته سلیقه‌ها عوض شده 
و گرنه‌قبلاً صدایی مثل صدای من جذاب بود!اماعلاقه 
خاصی به مجری گری دارم. 

#به شما خیلی هم می | ید... 

احسان:واقعاً یا اینکه سر کارم گذاشته‌اید؟! 

#به نظر تان احسان استعداد خوانند گی دارد؟ 

یاس:در اصل به علاقه انسانها بازمی گر دد.صدای 
احسان در سبک هیپ هاپ ورپ خوب است امابه‌نظرم 
هر کسی می خواهد کاری انجام دهد باید با هدف باشد. 
هدف من این نبود که فقط بخواهم شعری بخوانم. خدا 
به من قدرت داد بنویسم و توان این راداد که تااینجای 
کار عوض نشوم و کارهایی که انجام می‌دهم برای 
سرزمین و مردمم باشد و هدفمند فعالیت می کنم. 
احسان | گر از صمیم قلب بخواهد کاری را انجام دهد. 
انجام می‌دهد و اثبات کرده است. 

احسان: یاسر جان حرف بسیار قشنگی زد. هدف 
من تاامروز کسب مدال‌المپیک بوداماپس از آن 
سخت است.هدف من تداوم موفقیت‌هایم باشد. شاید 
هم روزی خواننده شدم. 

#اگر خواستید من آشنا هم دارم... 

احسان:(باخنده) ‏ شنا بهتر از یاسر ؟!امن اهداف 
فراوانی در زند گی دارم.یکی از مهمترین آنها دروازه 
پیاده کنم. 

#مدالتان رامانند دیگر ورزشکاران به کسی 
تقدیم کرده‌اید؟ 

احسان: بله. مدالم رابه کودکان 
سرطانی محک تقدیم کر ده ام. 

#احسان.داستان‌ممنوع الخر وجی‌ات 
چه بود؟ 

احسان:من‌بودم|چند وقت پیش قرار 
بود به قطر بروم امابامن تماس گرفتند که 
ممنوع الخروج هستم. گفتند که مالیات 
نداده اید! گفتم من و مالیات؟! مالیات چه 
جیزی؟! گفتند چند سال پیش ۰ ۲میلیون 
قرارداد داشتی ومالیات آنرانداده‌ای. 
جالب آنکه باشگاه پول آن مالیات را کم 
کر ده‌بوداما انرابه اداره‌مالیات نداده‌بود. 
بهاداره‌مالیات رفتم وده‌میلیون مالیات 
آن قرارداد را دادم. 


رادردنی‌اورم که ۲روزی مشغول تلفن زدن وهماهنگ 
کر دن این دو نفر بودم. هر دوهم پرمشغله و گرفتار بودند. 
سر انجام چند روز مانده به پایان ماه رمضان احسان تصمیم 
گرفت به دفتر مجله بياید. من هم بلافاصله با یاس تماس 
گرفتم و او نیز قبول کرد و ساعت ۷ عصر میزبان این دو 
عزیز بودیم و افطار نیز در دفتر مجله از آنها پذیرایی کرده 


وحدودساعت ۹:۳۰ شب مصاحبه ما به پایان 
رسید و البته دوستی این دو نفر آغاز شد... ۹ 


ر 
اطاعات کی ارو ۳۵۲۸ 


#وداستان گم شدن مدال المپیک رقیب آلمانی 
شماچه بود؟ 

احسان: آن جیزی که اتفاق افتادبا آن چیزی 
که ش ما خبر دار شدید اند کی تفاوت دارد. مدال آن 
ورزشکار اصلاً گم نشده بود چرا که مدالی به همراه 
نداشت!دراین مسابقات مدال رادو روزپس ازپایان 
مسابقه که نتیجه تست دوپینگ آمده‌باشد اهدا 
می کنند. مدالی که شما در آن روز مشاهده کردید که 
به گر دن ما انداخته شد راهمان زمان‌از ماپس گر فتند! 
رقیب آلمانی‌من نیز پس از قهرمانی تصمیم گرفت 
بادوستانش به‌قایق تفریحی رفته وجشن بگیرد. در 
آنجاحسابی مست کرد و برای باز گشت به دهکده 
مسابقات سوار مترو شد. در مترو خوابش برد و کیف 
پول و مدار کش رادزدیدند. پس از ان به خاطر آنکه 
مدا رک شناسایی نداشت,اورابه‌دهکده‌مسابقات 
راهندادهو مجبور شد که در یکی از ایستگاه‌های مترو 
بخوابد. (باخنده) این بود داستان ما! 

#دوست ندارم مصاحبه راجمع کنم اماشما 
به دو کانال تلویزیونی دعوت شده‌اید و بايد هرچه 
زودتربه آنجابروید.اگر هم دیر شود. حرفش راما 

احسان:به من که جرات نمی کنند چیزی بگویند 
اماشاید بعد آباشما دعوا کنند چون یکی از بر نامه‌هایی 
که دعوت هستم برنامه آقای بیژن خراسانی است که 
از دوستان صمیمی‌شما هم به حساب می آید. البته 
عجله‌ای‌هم بر ای رفتن نیست چرا که جمع خوبی است 
و از بودن در اینجالذت می‌برم. 

#قای حدادی می‌خواهم مصاحبه را شما به اتمام 
برسانید... (احسان حدادی می‌پر سد) هميشه اینقدر 
در خودت هستید و ساکتید؟ 

یاس:هميشه آدم ساکتی هستم. 

#خجالتی هم هستید؟ 

یاس:بستگی دارد. برخی مواقع بله و برخی مواقع 
خیر. از بچگی همیشه در خودم هستم و شلوغ کاریام 
برای میکروفن است. 

#مد رک تحصیلی شما چیست؟ 

پاس:دیپلم.دانشگاه‌قبول شدم‌امانشد که به 
آنجا بروم. 

#احسان: مانند خود من... در انتهای مصاحبه 
بهترین‌هارابرایت آرزودارم. خودت بهترین هستی 
و لیاقت بهترین‌هارانیز داری. از وقتی که در اختیار ما 
قرار دادی هم تشکر کر ده و امیدوارم همیشه در کنار 
خانواده خوش و خرم باشید. 

یاس:من نیز از تو تشکر می کنم احسان جان. 
امیدوارم طلای المپیک بعدی را تصاحب کنی. 
بخشی از متن شعر هویت من 

هر جای این کره‌ی خاکی هستی هموطن 

تا وقتی که خون تو میدوه در بدن 
حاضر نشو که خودتو راضی کنی 
که هر بیگانه با فرهنگ تو بازی کنه 
تاریخ ایران من هویت منه 
ایران دفاع از تو نیت منه و 


مد 
۲ مور ٩۱‏ الاعات اش 


مرحوم کریم رئیسی‌نیا 


قهرمان کشتی فرنگی و آزادالمپیک ناشنوایان بودم 


فروبست. این همکار کسی نبود به جز کریم رئیسی‌نیا که زمانی قهر مان کشتی آزاد ناشنوایان جهان بوده است. 
گفتگویی کوتاه و منتشر نشده از این قهر مان برای شما آماده کرده‌ايم که خواندنش خالی از لطف نیست. 


#لطف ابی وگرافی خود راشرح 
دهید؟ 

من کریم رئیسی‌نیا متولد 
۹ واهل تهران هستم. عساله 
بودم که به علت کمبود پزشک و 
بیمارستان در اثر تب شدید و تشنج 
ناشنواشدم.در دوران کود کی به ۱ 
ورزش کشتی بسیار علاقه داشتم و ]۱ 
اکٹر اوقات فراغتم رادر باشگاهها 
به تماشای این ورزش می‌پر داختم. 
به‌دلیل علاقه وافر به این ورزش: 
در سن ۱۶ سالگی به این ورزش روی آوردم و قبل از 
تشکیل فدراسیون ورزشی کرولالها به مقام قهرمانی 


رتیت( 
#سال تأسیس باشگاه چه سالی بود؟ و چگونه 
تأسیس شد؟! 


به طور کلی در آن ز مان‌باشگاهی‌وجودنداشت. 
در سال ۱۳۳۲پسر عموی بنده؛ منصوررئیسی‌نیا؛ مرا 
به باشگاهی به نام دارالفنون برد که همه شنواها در 
ار ی 
واقع شده‌بود. آقای منصور رئیسی نیا نامه‌ای از تربیت 
بدنی دریافت نمود به این مضمون که «ناشنوایان نیز 
می توانند در بازیهای آن‌شر کت نمایند.» سپس ایشان 
باشناختی که نسبت به من داشتند. از من دعوت 
EET‏ 
مسابقات زمینه‌ای رافراهم ساخت تاباشگاهویژه 
ناشنوایان دایر گردد. 

#این باشگاه ورزشی کرولالها با چه اهدافی و 
توسط چه کسی تأسیس شد؟ 

این باشگاه توسط آقای محمد جوانمهر»رئیس 
فدراسیون کشتی ایران به طور موقت در دوران قبل 
از انقلاب به ناشنوایان داده شد که در خیابان شهدا 
(شهبازسابق) قرار داست.سیس آقای جواد کلهر 
این باشگاه‌رادرسال ۰ ۶ بنام فدراسیون ورزشی 
را ار را 
رسانی به قشر ناشنوایان و شناس‌اندن توانمندیهای 
آنان بود. 

# در باشگاه چه مسئولیتی را بر عهده داشتید؟ 

من به طور كلي سال مربی کشتی ناشنوایان 
و شنوایان بودم و به آنها آموزش می‌دادم تا آنها نیز 
بتوانند این ورزش رافرا گیرند وبه موفقیت قابل 
توجهی دست یابند. 

#آ یاشمادراین‌ورزش‌مقامی‌هم کسب کر ده‌اید؟ 


در کجا؟ لطفاً توضیح دهید. 

۶ آری؛برای‌اولین‌بار که در امجدیه بودم که 
اکنون این ورزشگاه شیر ودی نام دارد؛‌همان طور که 
گفتم بعد از سالها نامه‌ای دریافت شد که‌ناشنوایان 
هم می‌توانند در مسابقات کشورهای خارجی شر کت 
کنند. من به اتفاق دوستان برای دیداری دوستانه به 
کشور تر کیه سفر کردم و در مسابقات شر کت نمودم. 
گر چه این مسابقات. مسابقات کشوری نبود. اما من 
بازیکنان این مسابقات شنوایان بودند. بعد از اينکه 
از این مسابقات سربلند بیرون آمدم مجددآنامه‌ای 
از طرف ساز مان تر بیت بد نی دریافت نمودم که دراین 
نامه مرابه شر کت در مسابقات کشوری دعوت کرده 
بودند. من نیز مسرور از اینکه می‌توانستم به ورزش 
کشتی بیردازم؛خودم رابرای شر کت در مسابقات 
آماده ساختم. بعد از تمرینات بسیاری که در باشگاه 
پار ک شهر به همراه یکی از دوستانم به نام ایلچی 
۱ 
موفقیت های قابل توجهی دست یافتم. برای اولین بار 
وبه عنوان اولین ناشنوای ایران در المپیک میلان ایتالیا 
درسال ۱۹۵۷ میلادی در رشته کشتی فرنگی -آزاد 
چیزی که برایم بسیار جالب بود. تعجب افرادی بود 
که فکر نمی کر دند که یک ناشنوا بتواند چنین مقامی را 
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تعبیر خواب | 
خوابگزار: مصطفی گلیاری 
sooshtraa@yahoo.com‏ 
دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای نب 
رسه شنبه ازساعت | | تا ۰ ۲ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ 
تماس بگیرند و جد آخواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 
همه اسم‌ها مستعار است واگر مشخصاتی که برای 
بینند گان محترم خواب می‌نویسم مانند مشخصات 
فرد دیگری بود تصادفی است. 


زیر لفظی 
پوران زهرایی. ۲۴ ساله. متأهل, خانه‌دار رودسر 


خواب ديدم در خانه قدیمی مادرشوهرم هستم. 
خانه راخراب کرده‌اند و فقط یک اتاق دارد که خواهر 
شوهرم که‌بارداراست.در آن زند گی می کر د. دراتاقی 
دیگر که نفهمیدم از کجاپیدایش شد ولی در همان 
خرابه بود. انگار عروسی بود. خواهر ۳٣‏ ساله متأهلم 
نشسته بود. در واقعیت دار د از شوهرش جدا می‌شود 
وباجوانی ۴ ساله هم مشورت‌هایی می کند.خانم‌های 
بز رگ خاندان در آن اتاق خواهرم رادوره کر ده بودند. 
آن جوان هم در ایوان بود. به او گفتند زیر لفظی بدهد 
تاعروس بله رابگوید. خندید و چهار هزار تومان داد. 
خواهرم پول را کنار خودش روی زمین گذاشت. 

تعبیر 

خواب خوبی نیست و از مشکلی حرف می‌زند که 
روی‌خواهدداد. خواهر شوهر هم‌به‌مشکلاتی‌د چاراست 
ودر تنگناست زیرادر اتاقی زند گی می کند که تنهاست 
باردارهم هست. بارش راباید تنهایی به دوش بکشد. 
اتاق بعدی که عروسی است. به مشکلات خواهر تان 
اشاره‌می کند. آنجا که خانم بز رگ‌های فامیل اورادوره 
کر ده‌اند.به این معنی است که‌اوراسرزنش خواهند 
کرد. در ایوان نشستن آن جوان‌یعنی خودش رااز آن 
مشکلات دور نگه می‌دارد وآسیبی نمی‌بیند. زیر لفظی 
چهار هزار تومان به معنی آسان به دست آوردن است 
که طبعا آسان هم از دست خواهد داد. 


یک بستر و دو رؤیا 

مهسا تبسم. ۳۸ ساله. متأهل. شاغل. شیراز 

خواب دیدم روی تخت‌مان دراز کشیده‌ام. سمت 
راسستم گوشی همسرم وسمت چپم گوشی خودم بود. 
گوشی همسرم رانگاه کردم. انگار با او قهر بودم. فکر 
کنم اخم داشتم. گوشی خاموش شد. به گوشی خود م 
نگاه کردم. از تویش چیزهایی شبیه مورچه‌ی زرد 
بیرون آمد. اولش ترسیدم و بی‌اختیار پتو را انداختم 
روی گوشی همسرم. بعد صدای خنده‌ی دلنشینی 
شنیدم ومورچه‌هابه کسی تبدیل‌شدند که‌موهایی 
خوش‌حالت و بور و چشم‌های آبی دارد. کم کم شبیه 
کسی شد که در بیداری‌به اوخیلی احترام‌می گذارم 
زیرااستادزبان انگلیسی من است ومراراهنمایی 
می کند تابتوانم مشکلاتم راحل کنم.استادم به من 
گفت باید همسرم را دوست داشته باشم. پر سید م 


۶۲ 


چطور؟ گفت برایش چای دم کن تاصبح که بیدار 
شد. صبحانه بخورد. قبول کر دم و بااو به آ شپزخانه 
رفتم وچای دم کردم. وقتی که دم کشید. صبح بود. 
و استادم ۴۸ سال دارد. 


و 

گوشی‌هادر خواب شمانماد همسر واستاد زبان 
انگلیسی شماست. رفتار شما با همسر و استاد در 
بیداری.همان است که در خواب با گوشی‌هاداشتید.با 
گوشی همسر قهر واخم دارید. ناچار خاموش می‌شود. 
با گوشی استاد. احترام و دلهره و راهنمایی دارید. البته 
ز مان زیادی از شمامی گیرد. مثل دم کردن چای 
کشیدنش تا صبح. خواب شمامی گوید مدتی است با 
همسرتان سرد شده‌اید که علتش گوشی شماست. به 
زبانی دیگر مشاورههای استادزبان سیب سردی رابطه 
شما و شوهر تان شده‌است اما این تمام ماجر انیست 
شما پنج سال از شوهر تان بز رگ ترید. حالا که مدتی 
از زند گی شما گذشته. حس می کنید او به اندازه کافی 
پخته نیست بنابر این ناخواسته به سوی استاد کشیده 
شده‌اید که ده‌سال از شوهرتان بزر گ‌تر است. این 
جیزهاباعث شده‌هنگامی که کنار همسر تان‌هستید. 
به استاد فکر می کنید. درست 
می گویید رابطه شما واو فقط استاد وشا گر دی است 
ولی توجه کنید که در خواب, پتو راروی گوشی شوهر 
SLC‏ رن ۰ درست 


ست‌است که خودتان 


نت امت 
ی ور و TE‏ 
دنز هو موز ی آیی. که 
ی و یو ام ای یا سیب 
اما ام م یاه 
به دردسر نیفتید! پیشنهاد می کنم مشاور خودراعوض 
کنید و پیش مشاوری بروید که کارش مشاوره باشد. 


گوشه گورش باز بود 

صفورا سفیری. ۳۵ ساله. متأًهل. شاغل. زنجان 

دو روز پس از فوت پدرم. خواب دیدم سر خاکش 
رفته‌ایم. شوهرم گفت یه گوشه از قبر بابات بازه ودیده 
میشه.باخودم گفتم بروم نزدیک‌تر تاشاید یک بار 
دیگر پدرم راببینم 

تعبیر 

خواب شما می‌گوید پس از مر گ پدرتان خودتان 
رامقصر دانستید زیرامدتی بود که به او سر نمی‌زدید. 
این حس» شما رااذیت کرده‌و در خواب روزنه‌ای 
برای شماباز شدهتاپدر راببینید وبه اومحبت کنید. 
پیشنهاد می کنم برای کاری که قبلا انجام نداده‌اید. 
خودرامقصر ندانید وبه این فکر کنید که امروز چه 
کاری هست که باید به آن بپردازید. افسوس گذشته 
راخوردن, گذشته راجبران نمی کند و حال و آینده‌را 
نیز به باد می‌دهد. 


۱ پاسخ به دوست 

یکی از خوانند گان ارجمند نامه‌ای بی‌نام 
نوشته و گفته «آیا دغدغه مردم همین چهار تا 
دونه خواب4؟» تعبیر خوابی که شما می‌خوانید. 
جزو دغدغه‌ها طبقه‌بندی نمی‌شود. خواب‌هایی 
که ما می‌بينيم. گاه نشانه‌اند. گاه پیامی دارند. گاه 
هشدارند و مشکلات و کاستی‌ها و خواسته‌های ما 
رانشان می‌دهند. برای مثال می گویند: تو زیادی 
داری از خود گذشتگی می کنی. آن هم برای کسانی 
که رندی پیشه کرده‌اند. یا می گویند: تو کمبود 
محبت داری... باید جبران شود. برو پیش مشاور! 
حتی می گویند مهم‌ترین دغدغه‌های زندگی شما 
چیست. خواب. مثل ردیاب عمل می کند و شما را 
به کود کی شما می‌برد و نشانتان می‌دهد که اگر 
امروزاعتماد به‌نفس ندارید.مال آن وقت‌هایی 
ات که کودک بودید و ماجرایی وجود 5 
مثلا پدر یا مادر یا حتی برادر و خواهر بزرگ‌تر و 
معلم و... شمارا تحقیر می کرده. یا پدرتان خیلی 
خجالتی بوده. شما هم خجالتی شده‌اید. وقتی که 
ی 
اکا رار کرد انر ےہ الات 
خود پی‌می‌برید و به فکر چاره درست و منطقی 
ماد 

از وقتی که انسان. انسان شد و قامتش خمیده 
نبود. به خوابی که می‌دید. اهمیت می‌داد. از همان 
مهم بوده‌اند و هستند که گاه یک خواب. مسیر 
تاریخ راعوض می کر ده. رجوع کنید به خواب‌های 
ارم ماد خوای که اراک ودا له 
ماد رامنقرض کرد و هخامنشیان را به وجود | ورد. 
نقش خواب در حوادث مذهبی نیز نیازی به گفتن 
ندارد زیراادست کم از خواب‌هایی که حضرت 
یوسف(ع) در زندان تعبیر فرمود. خبر دارید. 
ضرب‌المثلی هست که می‌فر ماید: بیهودهسخن. 
به این درازی؟ مگر می‌شود چیزی بیهوده باشد و 
هزاران سال زنده بماند و برای مردم جالب نباشد؟ 
بی گمان بیهوده‌سخن نیست و دوستدارانی دارد 
که کم نیستند. یک نمونه آماری آن, تلفنی است 
که به تعبیر خواب اختصاص داده‌ایم. عصرهای 
شنبه و سه‌شنبه آن‌قدر اشغال است که خوانند گان 
محترم شکایت می کنند که به خداسه ماهه دارم 
شماره‌تونو می گیرم تا امروز موفق شدم. برای این 
دسته از دوستان محترم ایمیل هم اعلام کردم. 
آن هم جایگاهی شد برای شکایت دوستان عزیزم 
ااال اعا واا کر 
خواب. چقدر جا دارد؟ ضمن این که کامپیوترم در 
یک بار به کافی‌نت می‌روم و. ایمیل‌ها را در فلش 
۳ با 


ایمیل‌ها پاسخ بدهم. 
سے ددم ۹ 


۳۵۳۸ 


الات 


نم رھ 


عجول و کم حوصله شده‌اید و طوری پیش 
می‌روید که گویی می‌خواهید پا بر سر عقاید خود 
و خشسم خود را کنترل کنید. نشدنی است اما اگر 


۱ مهربان وسپاسگزارید ونظم خاصی رادر 
| لحظه‌هایتان حاکم کرده‌اید و عشق وامید در 
کلامتان موج می‌زند.اماخودتان‌بر این تصور 


باهوش و سریع‌الانتقال هستید و از انجام 
کارهای فکری لذت می‌بریدو انگیزه خوبی برای 
حرکت پیدا کرده‌اید ام بردباری لازم را ندارید 
و گاه‌ایراد گی ری راب انتقاد اشستباه می گیرید 


سخت کار می کنید و اوضاع هم به خوبی 


سس پیش می رود و شمابااحساس لطیفی که‌دار ید 


به خوبی توانسته‌اید لیاقت و شایستگی‌های 


دراین روزها که خیلی‌ه ااز دورنگی ناله 


7 و سرمی‌دهنداین کم افتخاری‌نیست که شما 


صادق و روراست هستید وبا عطوفت خاصی 


خودتان هم می‌دانید که مهربان و بامحبت 
بودن‌همه چیز زند گی نیست و گاه باید به اندازهتمام 
زندگی تغییر رابا جان و دل پذیرفت و گذشت کرد 
و پلک بر مسایل بی‌اهمیت بست تا مسایل مهمتر 


آرام و بامتانت هستید و به راحتی در برابر 
منطق متقاعد می‌شوید و صریح ور ک سخن 
می گویی د و می خواهید زند گی رابه همان روش 
همیشگی خود تان اداره کنید اما می‌بینید که این 


بسیارپردل وج رت نشان می‌دهید و 
خودتان هم می‌خواهید که چنین باشید امادر 
باطن با خودتان روراست نیستیدتا تکلیفتان با 


معاشرتی و خواهان آزادی بی‌قید و شرط 

۾ هستید و دوستان و اشنایان شمابسیار بیشتر از 
چیزی هست که در زند گی به آن نیاز می‌باشد 
و توجه به امور این کار زمان زیادی رااز شما 
می گیر دوشمابه شدت مشغول‌اید وفعالیت تان 
خودتان هم می‌دانید که مثل روسا فکر 

| می کنید و انتقاد را دوست ندارید و همین 
موضوع باعث شده که رفتاری آسیب‌پذیر 
داشته باشید و در این مورد هم هر چقدر که 


دوستان خوب زیادی داشتید ودوروبرتان 
شلوغ بود و شماهم‌همانند آسمانب بخشنده. 
برایشان‌عمل می کردید وعاشق‌اين کارهم 
بودیدواین عشق > خستگی هارااز شمادور می کرد 


دقیق وباریک‌بین هستید و رفتار دیگران 
برای شما قابل پیش‌بینی است و در زند گی 
حمایت الهی خوبی دارید که می‌توانید در عبور 
از کوره‌راه‌های زند گی هم روی او حساب ویژه‌ایی 


۲ م۹۱۸٩‏ اطلاعات مکی 


از:د کتر نوید خدادوست 


بهانه می کنید که سر گرم مسایل خانواد گی هستیداین کافی 
نیست چرا که خود بهتر از همه می‌دانید که گفتگو کلید حل 
بخشی ازاین مشکلات است وشمااز آن گر یزانید. حال از 
چه می‌ترسید و چرآنمی‌توانید حرف دلتان رابزنید نمی دانم 


وبه‌همین دلیل رضایت خاطر ندارید در حالی که چه 
بخواهید و چه نخواهید مجبور هستید به خود تان استراحتی 
بدهید و بعد از حاکم شدن آرامشی قابل اطمینان اگر صلاح 
دانستید ماجرا را پیگیری کنید و کاش این رابه خود یاد آور 


وبه نوعی در گفته‌های خود دچار اغراق می‌شوید واگر 
بخواهم دقیق تر بگویم به آنچه که می گویید و خوب هم 


محکم کنید. اما می‌بینید که گاه‌اين افراط‌هاست که 
کار دام دید کے را 
ابهام فرومی‌برد در حالی که اگر پلک باز کنید گرهی 
در کار تان نیست وسر شا ر از شوق وزند گی می‌شوید 
همیشه نمی‌توان معطوف بود و گاهی جدی بودن و 
سخت گیری باعث حل و فصل ماجرا خواهد شد اگر قید 
وبندهای کاری را کن ار بزنید و واقع بینانه قضاوت کنید 
تابا قضاوتتان دیگران را آزرده‌خاطر نسازید. درضمن 


حفاظت شود. به خصوص برای شما که خوشحال کردن دیگران 
برایتان لذت بخش است و در این روزها نیز مثل همیشه خوب 
می‌دانید که احساس کار دستتان داده, و تصور اینکه گلایه‌های 
شماهم محلی از اعراب ندارد و باعث عذابتان شده است ولی ای 


نسخه حالا کار ساز نیست ولی اینکه خم به ابرونمی آورید از 
دوحالت خارج نیست, یابه خود و شیوه‌تان اطمیتان دار یدبا 
سعی در بی‌خیال رفتار کر دن در حالی که خودتان هم خوب 
می‌دانید شمابه ساد گی نمی توانید نگرانی را از ذهنتان دور 


زند گی مشخص شود وای کاش که طی این روزها بیش تر از 


همیشه قدر آرامش رابد انید وباجان ودل از عزیزان حمایت 
کنید و تا جایی که ممکن است از توجه به داشته‌های دیگران 


گاهی بر خلاف آنچه که می‌خواهید پیش می‌رود وهمین 
باعث می‌ شود تااز مسیر اصلی زند گیتان دور شوید.البته 
همین ماجراراهم تابه حال به شیوه مخصوص خود تان 
جمع وجور کرده‌اید واین‌هم‌جای شکر دارد. دراین 
روزها نیز در آستانه یک تصمیم گیری مهمی قرار دارید 
خودتان را کنترل می کنید به نتیجه دلخواه نمی رسید 
دوری کنید و امید را در دلتان زنده‌نگه دارید و بدانید 
که تغییرات خوبی را پیش رو دارید.ا گر تصمیم واقعی 


امامدتی است که در این گونه رفتارهادچار تردید شده‌اید و 
در این روزها به خاطر مسایلی که در اطرافتان افتاده سخت 
تحت تأثیر قرار گر فته‌اید وشماهم احساس عجیبی دراین 
باره‌دارید و گاه‌می‌خواهید که حرفه ای دلتان رابزنید و 


باز کنید اما وقتی به زیر وبم و پیچید گی‌های کار که می سید 
دعر رادرایآیاد رات ماد یودوا باه 
امروز گره کوری در زند گیتان نیفتاده فقط به خاطر لطف 


ولی پیشنهاد می کنم که اگر خوش‌بین باشید و دست از 
شتابزدگی بر دارید می‌توانید بر اوضاع تسلط یابید وباید این 
مهم رامد نظر داشته باشید که تااینجای کار را خیلی ساده‌به 
دست نیاورده‌اید که خیلی ساده از دستش بدهید. 


شوید که آ رامش وروشنایی در دل ماست وشماهم حق 
دارید که طعم زند گی را بچشید چون همه چیز در تغییر و 
ولا ت رای فما ها که اتاب می کنید چه کنید 
و چه شرایطی داشته باشید 


دلشادی نزدیکان بیابی د.در ضمن‌پیرامون موضوع پیش 
آم ده خودتان هم خوب می‌دانید که یک اتفاق بوده ورفتار 
انسان احتمال بر وز خطارا دارد و وا کنش نسبت به این خطا 
در زند گی تعیین کننده است. 


اگر فرازونشیب‌های زند گی رابپذیرید وزندگی و 
شکل زنده بودن رافر ام وش نکنید. درضمن کاش به 
شلوغی‌ها خود راعادت ندهید. چون شما چیزی رااز 
دست نداده‌اید که بهم بريزید. 

چراحالا که پیشنهاد های متفاو تی را در ذهن دارید دچار 
آشفتگی می‌شوید در حالی که همیشه از بی توجهی ها گلایه 
داشتید.نکته آخرهم اینکه رفاه‌در کنارشماست‌اگر که 
واقع‌ بین باشید. 


کاش بپذیرید که آرامش و شادی میهمانی حساس و زود رنج 
است که با کوچکترین بی توجهی از در و پنجره خانه بیر ون می‌زند 
و به این ساد گی‌ها باز نمی گر دد. نکته آخر هم اینکه بد یمنی و 
خوش‌شانسی همه بستگی به دل شما و رفتار تان دارد و بس! 


نگهداری د واین یعنی که‌باید بات مل پیش بروید. در ضمن 
چراش مااینقدر خوش شانس هستید که امر وز به محض 
روبرویی با یک بحران از تلخی و بدشانسی گلایه می کنید. 


ونداشته‌های خود چشم بپوشید و به خود یاد آور شوید که 
بزودی نقطه پایان آ شفتگ گذاشته خواهد شد 


که بای د تردیدرا کن ار بگذارید تابتوانید یک باربرای 
همیشه تکلیف این دو پار گی ذهنی را مشخص سازید. در 
ضمن شاید باور تان نشودامااین روزها می‌تواند برایتان 
خاطره‌انگیز باشد اگر قصد داشته باشید که برای داشتن 
انها به خودتان ببالید. 

که در این صورت هم گشایش در کار تان خواهد 
شد وهم به آرامش نسبی می‌رسید تا خشم خود را 
کنترل کنید. 


لازم است هم زمان‌باداشتن رفتار آرام قاطع عمل کنید 
و کاری کنید که بابحث‌های‌بی‌نتیجه ان رژی خود رااز 
SEES‏ 


امیدوارم از من بپذیرید که همین حالا هم فصل قشنگی از 
زند گی راشروع کرده‌اید وایده آل‌های شمادست یافتنی 
هستندا گریادبگیرید که در عمل مثل هميشه خودتان 
باشید نه این و آن! 


۶۳ 


انگب ه 


شانده شدن ده قلسفه ميل ډه شناختن 


جهان ده ده است 


وړ تر اندراسل 


سفره‌رنلین 
همانطو رکه می دانید حفظارزش غذایی یک یازا رکان مهم د رآشپزی است که باید ب هآن توجه 
بسیاری کرد حال اگ رای نکار باعث خوشمزه‌تر شدن غذاهم شود چرانبایدا زآن پیروی کرد. 
یکی از عادت‌های خوب غذای یکه متخصصان تغذ ی هآن را توصیه م یکنند. مصرف هفتگی 
ف رآور ده‌های در یایی است.میگواز منابع اسیدهای چرب یا زخانواده‌امگا ۲اس ت که دریافت 
آن به کنترل فشارخون کمک م یکند. البته توصیه می‌شود این ماده غذایی در هنگام تهیه باحداقل روغن ونمک طبخ 
شود.در این صورت به گزینه‌ای مناسب برای کاهش سطح فشا رخون تبدیل خواهد شد زیراسرخ کرد نآن در روغن. 
کالری بیشتر به بدن می ر ساند وباعث افزایش وزن می شود که خود از عوامل بر وز فشا رخون است.امگا ٣‏ فراوان ی که در 
میگووجود دارد. باعث می‌شود عادت به مصرف هفتگ یآن از بر و زآل زایمر واختلال حواس در دوران سالمندی جل وگیری 
کند. امروزه میگوهم به صورت پاک شده ومنجمد وهم به صورت پاک نشده و تازه در دسترس قرار دارد. توصیه می شود 
که‌حتی‌الامکان در فصول یکه میگوبه صورت تازه د ر بازار عرضه می شود بار عای تکامل نکات بهداشتی د رجهت 
سالم بودن‌میگو, از میگوی تازه جهت طبخ استفاده شود. با روش پاک کردن میگوحتما آشنای یکامل دارید ضمن اینکه 
میگوروش‌های طبخ بسیار فراوانی دار د. یکی از روش‌های پر طرفدار و خوشمز هآن, میگو پفکی نام دارد که به شکل‌های 


گوناگون تهیه می‌شود. برای تهیه این غذا به خمیری احتیاج دار یم که به آن خمیر بنیه گفته می‌شود. 
خمیر بنیه به چند روش آماده م یگردد که تمامی‌روش‌ها طعم و مزه خاص خود را دارند. 


مواد لازم جبت آماده سازی خمیر: لا 
تخم مرغ:۲ عل د 

ماءالشعیر : نصف استکان ( تلخ و بدون طعم) 
زعفران(حل شده در آب جوش): دو قاشق غذا خوری 
لار تک استکان 

بکینگ پودر:نصف قاشق چایخوری 

۱ نمک و فلفل:به مقدار کافی 


تروش پخت: 

آرد رابا ماءالشعیر مخلوط می کنیم و هم می‌زنیم 
تاحالتی شبیه به ماست به خود بگیر د.اگر مایه سفت 
بود می‌توانید کمی ماءالشعیر دوباره به آن اضافه 
کنید. بکینگ پو در رابه مخ وط اضافه کر ده‌ومواد را 
به‌مدت نیم ساعت در یخچال گذاشته تا کاملا آماده 
شود .این استراحت در یخچال برای پف کردن خمیر 
لازم وضروری است. (اگر دمای آشپز خانه خنک باشد 
می‌توان خمیر را در دمای محیط استراحت داد.) 

خمیر رااز یخچال بیرون آورده تخم مرغ» زعفران: 
نمک وفلفل رابه آن اضافه کرده و مخلوط می کنیم. 
مايه خمیر بنیه |ماده استفاده است. دقت داشته باشید 
که خمیر نباید سفت و یا شل باشد. 
نکاتی در مورد خمیر بنیه: 

شمامی‌توانید به جای استفاده از ماءالشعیر در خمیر 
از شیر استفاده کنید. می توانید از زعفران در این خمیر 


۶۴ 


اقعین 
استفاده‌نکنید. به خمیرمی توانید مقذاری آب لیمواضافه 


کنید. از پودر سوخاری می‌توانید در این خمیر استفاده 


کنید می‌توانید آن را حذف واز شیر استفاده کنید. 


در خمیر بنیه به سلیقه افر ادمی‌توان از ادویه‌های 
مختلفی جهت طعم دادن به آن استفاده کرد که 
کاملاسلیقه ای‌می‌باشد.امااز آنجایی که طعم اصلی 
غذانباید تحت تاثیر استفاده‌ازادویه‌هاویاچاشنی‌ها 
قرار بگیرد همان خمیر ساده توصیه می‌شود. 

برای آماده‌سازی میگ ودراین غذانیز 
روش‌های متفاوتی وجود دارد. 

می‌توانید میگوراشسته وبدون‌اینکه به آن 
موادی اضافه کنید, آن راخشک کرده‌ودر خمیر 
بنیه‌ ای که در ابتداروش آماده‌سازی آن توضیح 
داده شد انداخته و سپس در روغن سرخ کنیم. 

یااینکه میگوهارا در کمی آب لیمو پودر سیر و 
نمک و فلفل خوابانده تا کمی طعم به خود بگیرد و 
سپس با خمیر بنیه سرخ کنیم. 
می‌توانید میگوهارا آب پز کر ده و بعد در خمیر بنیه 
سرخ کنیم.امابهترین روش و خوشمزه‌ترین روش طبخ 
این غذابه نظر من‌همان خمیرابتدایی بامیگوبدون 
طعم می‌باشد. میگوبه دلیل لطافتی که دارد در روغن 
شناور سریع سرخ می‌شود.رنگ خمیر روی میگو باید 
سرخ یااخرایی شود.نباید خمیر روی میگوبسوزدزیرا 
قرو کی و ی کی 

اضافه کر دن کمی پودر سوخاری به خمیر بنیه شکل 
زیبایی در میگو پفکی‌ایجاد می کند.البته‌این کاملابه 
سلیقه شما بستگی دار د. روغن نباید بیش از حد داغ 
باشد زیرا باعث سوختن سریع خمیر می‌شود. 

می‌توانید قارچ و پیاز رانیز بااين خمیر سرخ کرده 
ونوش جان کنید. شما می‌توانی د از یک چنگال برای 
بیرون آوردن میگوها از داخل خمیر وانداختن آن در 
روغن استفاده کنید. 


۱ I) 


عارفه حیدریان 


2 ت 


مانی صالحی 


زبرنظر: کریم ملکی 


پبام از شماچاپ از ما 
نوشتن نام فامیلی الزامی است 


TATED OG EE ET TET O TEE EETS 
صبح الی ۱۹ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به‎ ٩ شود لطفاً از ساعت‎ 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را‎ 

حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


بخشید, لبت خندان و عمرت جاویدان 
4 مادر عادر دوست داشتن راتقدیم به تومی کنم که وجودت از هر گلی پا کتر 
است. تولدت مبار ک پسرت جواداردشیری -بروجن 
4 همسر عرز یز م هادی جان, وجودت بهترین هدیه خداست. یک دنیا گل تقدیم به 
وجود پاک و زیبایت. سالر وز تولدت مبار ک همسرت صد بقه متولی -گرمسار 
6 ار اده جان» تولدت مبارک عزیزم. .بدان محبت همه چیز راشکست می‌دهد و 
پسردابیت سجاد صفری -سرپل ذهاب 
24 محمد حسین جان, توزیباترین وبر گزیده‌ترین لبخند خداوند هستی, هفتمین سال 
تولدت رابایک دنیالبخند و ارزوی موفقیت برای شروع سال تحصیلی تارسیدن 
به مدارج عالی تبریک می گویم پدر و مادرت سبهیلا صوفی -همدان 
4 نسمدن جان »خو اهر عن دوه .روشن‌ترین ستاره شب در چشمان توست وقتی که 
می‌خند ی... .ای اسوه‌عشق و محبت طلوع زیبای ز ند گیت بی‌غروب ۰ ۲شهریور 
۳ توبهتمامفصل‌های زند گیمان رنگ شادی زدی به خصوص فصل 
تابستان و ماه شهر یور که با آمدنت ارمغان شادی را به همراه آوردی. ۰ شهریور 
تولدت مبار ک پدرت سیروس شایان -تهران 
4ه شمین جان, قشنگ‌ترین صدای زند گیم تیش قلب تو قشنگ ترین روز دنیا .روز 
تولد توست کاش می‌توانستم آسمان شهر را به افتخارت ستاره‌باران کنم. .تولدت 
مبارک مادرت شراره دآوری‌فرد -تهران 
4 همسر عر یوم حسین جان. اولین سالر وز ازدواجمان راصمیمانه به شما تبریک 
می گویم امید وارم سالهای سال سایه‌ات بر سر خانواده پایدار باشد 

همسرت زهرابابایی-تهران 
4 سمبه عر یراج توبهترین هدیه خداوند به من وفر زندانت هستی» و من به خاطر 
مبارک همسرت رسول و آرین و ایدا یعقوبی -انديشه 
4 علیر ضاجان. همسر مار بانم. سالگرد پیوندمان رابه شما تبریک می گویم. 
آرزوی همیشگی من سلامتی وجود مبار ک توست همسرت سودابه نوری-تهران 
4 مو سی جان. دوست داشتن رابا تمام وجود تقدیمت می کنم تا بدانی که در تمام 
لحظات با تو خوشبخت هستم. تولدت مبار ک همسرت ساناز خدابنده-تهران 
6 هر اجان. ای تکیه گاه زند گیم. شهر یور ماه پنجاهمین بهار زند گی وسی و دومین سال 
زند گی مشتر کمان رابه شما تبریک می گویم همسرت محمد حاجی‌زاده-بجنورد 
هر اجان من اگر تورابرای دنیامعنی می کردم خور شید هر گز غروب نمی کرد. 
تولدت مبارک مادرشوهرت فریبا یاد آوری -بناب 
و لحیاو شسکر انه‌جان. سبدی است در انديشه من که پر از گل بدهم هدیه به تو 
غافل از آنکه تو خود نابتری یک جهان گل بخورد غبطه به توء تولد تان مبارک 

مادربزرگتان فریبا یاد آوری 
4 سمیه عرا ین همسر خو بج تو تنهاامید زند گی من وامیر حسین هستی» عزیزم 
دوستت می‌داریم. ۳ شهریور تولدت مبار ک 

همسرت نازنین و پسرت امیر حسین خطیبی -سمنان 

6 شابسته عو دون »خو اهر مر داد .تولد فاطمه کو چولو باعث شادی و خوشحالی 
خانواده‌ماشد قدم نورسیده‌تان مبار ک .امیدوارم قدمش خیر و بر کت زند گیتان 
خواهرت مینا رسول‌نژاد-نیشابور 
6 همسر مر دام عباس جان. چه لطیف است حس آغازی دوباره وجه زیباست 


مامان جون ناهید 


خود شکست نمی خورد 


باشد 


رسیدن دوباره به روز زیبای آغاز و چه اندازه شیرین است.روزی که تو آغاز شدی 
E‏ همسرت شبنم کارگر -تهران 


از 
۳۲ ور ٩۱‏ الاعات ل 


همسر عرزیرج مصطلفی جان. روزی که به دنیا آمدی هر گز نمی دانستی زمانی 
خواهد رسید که ارام بخش روح و روان من شوی. تولدت مبار ک 
همسرت زهرا شی ر کانی -بوشهر 
6 شایلان جان,به یاد هم بودن قشنگ ترین هدیه‌ای است که نیاز به باهم بودن 
ra‏ وب 
o o ۳‏ ولات ميارك 
همسرت سمیراذوالفقاری -رشت 
2 7 مبدناجان زیباترین گلهای دنیا تقدیم وجود پر شورت. تولدت مبا رک 
عموهاء عمه‌ها بابایی -قم 
4 مندناجان. .چهاردهم شهر یور دلنواز ترین صدایی که به دنیایمان طنین انداز شد 
صدای پر شور تو بود. تولدت مبارک پدر و مادر و خواهر کوچولویت لیلاعطایی-قم 
6 مبیناجان, باهشت شاخه گل رز سرخ به استقبال جشن تولدت م یآ ییم. تولدت 
مبارک خانواده قاسم بابایی, قم 
4 محمد عر بر »به پاس تمام زیبایی‌هایت. سالر وز باتو بودن در گوش جهان عاشقانه 
زمزمه می کنم. دوستت دارم نامزدت فاطمه عسگری -مشهد 
سار اجان روز چشم گشودنت به جهان هستی مبا رک باد در تمام لحظه‌های 
زندگی‌ات ارزوی سلامتی و شادمانی داریم امیر محمد ومائده گلچین -مشهد 
4 سار اجان. ۰ ۲ شهریور سالر وز پنجمین سال یکی شدنمان رابه شما همسر مهر بان 
و دلسوز تبریک می‌گویم. دوستت دارم همسرت کیوان فشنگچی -ابهر 
4ه محمدم, آمروز با شکوه‌ترین روز هستی است,روزی که آفرید گار تورا آفرید. به 
زمین خوش آمدی, ۲۱ شهریور تولدت مبارک همسرتنیلوفر حضرتی-تهران 
4 حمدد مهر باه وقتی که تو به دنیا امدی داشت باران می‌بارید اما هوا ابری نبود. 
آ خاف رش ام دا قد گر می ترود چون کی اا ا کم هه بو ب ترا ام 
ك دارم‌های دنیا دوستت دارم. تولدت مبار ک نامزدت مهسانقوی-تهران 
4 نیهای من عرایر. پانزده شهریور روز تولدت رابا تمام وجودم تبریک می گویم 
عاشقاته می‌پرستمت تا ابد کنارم بمان همسرت مریم جمالی -بوشهر 
6 تمر دز ندگیمان, ابد!خداوند بز رگ راباتمام وجودارج می‌نهیم که بیستم شهر یور 
فرشته‌ای چون تو رابه ماعطا فرمود. عزیزم تولدت مبار ک 
پدرت حسن چاووشی اقدم. مادرت شهناز مشهدی فتحعلی - تهران 
8 پسر عمه عز یراج امیر حسین آقاکاظم شیر ازی, به وسعت قلب کوچکم دوستت 
دارم سالروز تولدت مبارک پسردایی ات امیر علی مقدم-تهران 
4 دختر عزیز و ار جمندمان خانم فر اذه ادبی, موفقیت و پذیرش شما رادر ازمون 
کارشناسی ار شد دولتی و دانشگاه فر دوس مشهد تبر یک گفته از خداوند متعال 
برایت آرزوی سلامتی. سعادت و موفقیت روزافزون در کلیه مراحل زندگی را 
داریم پدر و مادر و برادرت (ادبی. رستگار مقدم) دایی و خاله‌هایت -مشهد 
6 مهدی جان. سالروز یکی شدن قلبها و لحظه‌هایمان را به تو بهترین همسر دلسوز 
و مهربان تبریک می گویم همسرت فریبااسدی-کردستان 
4 داو و د عر در تولد توء تولد همه خوبی‌ها است. برای کسی که هميشه در خاطر او 
هستی تولدت مبارک همسر و پسرت آمیرعلی سرباز-اردبیل 
4 همسر عر دوم شهلاجان. زیباترین تولدها آنهایی است که در رویا برای کسانی 
می گیریم که عاشقانه دوستشان داریم تنها دلیل زند گیم میلادت مبار ک 
مهدی علی‌نژاد -کرج 
4 دسمدهور سول عودو. ,قشنگ ‌ترین گلهارابه آستان نیلوفری چشمانتان هدیه 
می کنیم تابدانی‌همیشه به یاد تان هستیم و دوستتان‌داریم. ۴ ونوزده‌شهر یور 
تولدتان مبارک خانواده بعقوبی. سوگند و ستایش اند یشه 
4 عمو مهدی و معصو مه عر بر قد م نورسیده‌تان را که همچون گلی زیباست تبریک 
می گوییم خانواده جباری-سوگند و ستایش جباری -انديشه 
24 همسر مر بان صدیقه اساد ات تمام زیبایی‌های ش هرم ار دبیل رابه تو تقدیم 
می کنم ۲۰ شهر یور سالروز تولدت مبار ک همسرت عسکر حاجی زاده -ورامین 
4 یسر عبرم علیر ضاجان, ۰ ۲ شهریور قشنگ ترین روز زند گی ماست,چرا که 
خداوند بهترین هدیه رابه ما بخشیده است. تولدت مبار ک 
مادرت کبری اردشیری و پدرت ایمان محمدی -چهار محال بختیاری. (لردگان) 
4 محمو دجان.الهی جاده ز ند گی‌ات همیشه هموار و دریای قلبت همیشه آرام و 
زلال باشد. قشنگترین گلهای دنیا تقد یم به تو به خاطر. قشنگترین روز دنیاء تولدت 
مبارک همسرت فاطمه توکلی 
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